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فقر بینش اجتماعی توسعه در استان بوشهر
)دیباچه(

اسماعیل حسام مقدم

مدیرمسوول

یک.

یکــی از مولفــه هایــی کــه اســتان بوشــهر را در تمایــز و تفــاوت بــا دیگــر اســتان 

هــای کشــور قــرار مــی دهــد؛ ایــن نکتــه هســت کــه بــه دلیــل داشــتن ظرفیــت هــای 
زیرزمینــی، دریایــی و هرآنچــه کــه مربــوط بــه ســرزمین مــی باشــد، باعــث شــده کــه 

همه سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی های آینده پژوه برای این استان، 

معطــوف بــه ذخایــر ســرزمینی اش بشــود. ایــن تجربــه ای هســت کــه مــردم ایــن 

ســرزمین، از ســالهای دولتهای توســعه گرا در ایران با خود به همراه آورده اند 

و همــواره نیــز در طــول دوره هــای مختلــف سیاســتگذاری، در برهمیــن پاشــنه 

گردیده است. همه برنامه ریزی های توسعه پنج ساله، همواره اهداف شان، 
رسالت های شان و چشم اندازهای شان یکسان بوده و همه آنچه که از این 

اســتان طلــب کــرده انــد، در واقــع ســرزمین آن بــوده اســت. همــه ایــن خــط م�شــی 

گــذاری هــای کلان، همــواره تحلیــل بســتر اجتماعــی و فرهنگــی مــردم ایــن اســتان 
را بــه فرامو�شــی ســپرده اســت. و چــه درســت صفــت »محــروم و محرومیــت زده« 
را بــرای جامعــه انســانی ایــن اســتان بــه کار مــی برنــد. ایــن »محرومیــت« نتیجــه 

محتوم همان سیاستگذاری های کلانی بوده که در طول این چند دهه بر این 

مردم و سرزمین شان روا داشته شده است. نویسنده به عنوان یک جامعه 

شــناس، ایــن داغ و برچســبی کــه بــر مــردم ســرزمین خــود مــی بینــد را بــه واســطه 

پیامدهــای همــه آن سیاســتگذاری هــای توســعه ای صرفــا مبتنــی و معطــوف بــر 

ســرزمین مــی پنــدارد. ایــن محرومیــت زدگــی را هرگــز نمــی تــوان بــه محــروم بــودن 

اســتان بوشــهر از منابــع و ذخایــر ســرزمینی قلمــداد نمــود، بلکــه آنچــه کــه ایــن 

محرومیــت بــر آن دلالــت مــی کنــد؛ محرومیــت از یــک بســتر اجتماعــی و فرهنگــی 
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پویا و خلاق است. محرومیت زدگی مردم یعنی نداشتن اعتماد به نفس، یعنی 

فقدان یک نظم اجتماعی مبتنی بر فرآیند تولید خلاق، یعنی نبود یک جامعه 

مدنی قوی و موثر که وقت خودش را به جای اینکه در واتس آپ و شبکه های 

هوشمند مجازی بگذراند، وارد میدان واقعی اجتماع شود و آن جا خودش و 

توانایی های خودش را محک بزند. استان بوشهر به لحاظ وجود یک ساختار 

منســجم اجتماعــی بســیار ضعیــف و شــکننده اســت و ایــن معنــای دیگــری از 

»محرومیــت زدگــی« اســت. 

دو.

توسعه و برنامه ریزی های توسعه ای، نخستین پیامد و نتیجه ای که از خود 

بــروز مــی دهــد، پیامدهایــی هســت کــه بــر محیــط و بســتر اجتماعــی وارد مــی شــود. 

از آن جایــی کــه ســاختار اجتماعــی نیــز چیــزی نیســت کــه بــه ســادگی بتــوان آن را 

نادیده گرفت یا فراموش کرد، بنابراین مهمترین بخش هر برنامه ریزی کلانی 

بایــد دربــاره پیامدهــای مثبــت و منفــی اش بــر ســاختار اجتماعــی اختصــاص یابــد. 

نویســنده به ضرس قاطع می تواند بگوید که در برنامه های کلان توســعه ای 

در استان بوشهر، این مطالعات هیچگاه انجام نگرفته و یا اگر انجام گرفته، 

بســیار حاشــیه ای و کلیشــه ای بــوده اســت و هیــچ تاثیــری بــر چشــم اندازهــا و 

برنامه های کلان نگذاشته است. شاهد و گواه این حکم کلی و متقن، شاید 

وضعیــت ســاختارهای اجتماعــی در منطقــه عســلویه اســتان بوشــهر باشــد، کــه 

متاســفانه ایــن فضــای اجتماعــی عســلویه را مــی تــوان در یــک مطالعــه مــوردی 

بسیار گسترده، به لحاظ آسیب شنا�شی اجتماعی مورد تحلیل قرار داد. ذکر 

ایــن نکتــه هــا در ایــن یادداشــت معطــوف بــه ایــن هســت کــه دولــت تدبیــر و امیــد 

کــه بــه واقــع تــا بــه حــال نشــان داده کــه دولتــی مبتنــی بــر دانایــی اســت، قصــد 

برنامــه ریــزی بــرای برنامــه ششــم توســعه را دارد، نویســنده بــه طــور قاطــع از 

برنامــه نویســان توســعه در اســتان بوشــهر مــی خواهــد تــا ملاحظــات اجتماعــی 

ایــن ســرزمین را مــورد توجــه قــرار دهنــد و از پذیرفتــن هــر برنامــه ای کــه شــرح 

پیوســت ارزیابــی اجتماعــی بــر آن نگاشــته نشــده باشــد، اجتنــاب ورزنــد. 

سه.

نویســنده اعتقــاد دارد کــه ریشــه و خاســتگاه فقــدان بینــش اجتماعــی در 

اســتان بوشــهر؛ معطــوف بــه نبــودن یــک نهــاد آموز�شــی گفتمــان محــور در 
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حــوزه ســاختار اجتماعــی ایــن ســرزمین بــوده اســت. نهــادی کــه بتوانــد طــرح 

هــای بلندمــدت پژوه�شــی را در خــود تعریــف کنــد و بــا داشــتن اســتراتژی هــای 

آموز�شــی، دانشــجویانی را پــرورش دهــد کــه بتواننــد در شــناخت ســاختارهای 

اجتماعــی اش فعــال شــوند. بــه طــور خــاص ایــن اســتراتژی آموز�شــی و پژوه�شــی 

بایــد معطــوف بــه پیامدهــای توســعه، صنعــت گرایــی و اقتصادگرایــی باشــد کــه 

در این سرزمین به شدت مورد توجه بوده و هست. نویسنده به عنوان عضو 

پیوســته انجمــن جامعــه شنا�شــی ایــران بــه نماینــدگان نظــام آمــوزش عالــی در 

اســتان پیشــنهاد مــی دهــد کــه جهــت جلوگیــری از ضربــه خــوردن بیــش از حــدی 

که از عدم شــناخت بســترهای اجتماعی این ســرزمین به همه مان وارد شــده، 

گروه علوم اجتماعی را با گرایش جامعه شنا�شی توسعه و صنعت در دانشگاه 

خلیــج فــارس تاســیس نماینــد تــا در آینــده نزدیــک و بــرای برنامــه هــای توســعه 

بعدی، حداقلی از وجود شناخت و بینش اجتماعی نسبت به این سرزمین به 

وجــود آمــده باشــد. در ایــن گــروه مطالعــات اجتماعــی مــی تــوان بــه گرایــش هــای 

دیگری مانند جامعه شنا�شی صنعت، جامعه شنا�شی علم و فناوری، جامعه 

شنا�شــی توســعه، جامعــه شنا�شــی محیــط زیســت، جامعــه شنا�شــی مصائــب 

و بلایــای طبیعــی، جامعــه شنا�شــی اقتصــاد، جامعــه شنا�شــی کار و گــروه هــای 

حرفــه ای، جامعــه شنا�شــی گردشــگری، آینــده پژوهــی اجتماعــی و... نیــز همــت 

گمــارد. نویســنده عمــلا تاســیس ایــن گــروه مطالعــات اجتماعــی اســتان بوشــهر 

به عنوان یکی از چشــم اندازهای برنامه ششــم توســعه در اســتان پیشــنهاد می 

دهــد و مجــددا نســبت بــه آینــده و پیامدهــای مطالعــات توســعه فاقــد پیوســت 

هــای ارزیابــی اجتماعــی هشــدار مــی دهــد. )لازم بــه ذکــر هســت کــه دکتــر مصطفــا 

مهرآییــن؛ جامعــه شــناس هــم اقلیمــی در ایــن بــاره نظــرات قابــل توجهــی در یــک 

دهــه اخیــر داشــته اســت.( 
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“خانواده مدنی” به مثابه بستر توسعه پایدار

مهدیه امیری

اشاره:

جامعــه انســانی از دو جنــس زن ومــرد تشــکیل شــده اســت. زنــان نیمــی از جامعــه 

ی انسانی را تشکیل می دهند و بالتبع در توسعه ی آن نیز تاثیرگذار می باشند. 

بــرای پذیــرش ایــن دیــدگاه بایــد نقــش و جایــگاه انســانی را بــه عنــوان اســاس و 

محــور توســعه پذیــرا باشــیم. رونــد کنونــی مشــارکت زنــان در جامعــه ی ایرانــی 

خصوصــن منطقــه ی جنــوب، زیبنــده ی جامعــه یــی کــه زنــان آن تحصیــل کــرده 
و دارای تجربــه در زمینــه هــای اجرایــی و مدیریتــی مــی باشــند، نیســت. بــه طــور 

کلــی اســاس توســعه کــه بــر پایــه ی مشــارکت اجتماعــی انســان هــا بــا جنســیت 

هــای متفــاوت در کنــار یکدیگــر شــکل گرفتــه، در جوامــع در حــال توســعه و بــه 

طــور مثــال در منطقــه ی جنــوب ایــران نادیــده گرفتــه مــی شــود. بــرای بیــان ایــن 

نادیدگــی؛ دلایــل متفاوتــی وجــود دارد کــه از جملــه مــی تــوان بهالف:محرومیــت 

اجتماعــی و فرهنگــی مردمــان جنــوب، ب:عــدم وجــود ســرمایه ی اجتماعــی 

منســجم در جنوب،ج:عدم تعریف نقش اجتماعی زنان جنوب در توســعه، د: 

ص اجتماعــی بــرای زنــان در جنــوب اشــاره کــرد. کــه در ایــن مقالــه 
ّ
فقــدان تشــخ

به شرح این چهار دلیل و مساله در جامعه جنوب ایران خواهم پرداخت و در 

نهایــت راه حلــی نیــز ارائــه خواهــم نمــود.

الف:محرومیت اجتماعی و فرهنگی مردمان جنوب

فرآینــد توســعه آن گاه مــی توانــد موفقیــت آمیــز باشــد کــه بــا مشــارکت تمامــی 

گروه های اجتماعی و برای همه ی آنها صورت پذیرد. جامعه ای که صرفن با 

تکیــه بــر عوامــل مالــی مــی خواهــد بــه ســوی توســعه حرکــت کنــد، موفقیــت بــرای 

آن امــکان پذیــر نیســت. در جامعــه ی جنــوب کشــور بــه دلیــل محرومیــت هــای 

اجتماعــی و فرهنگــی کــه مردمــان آن در کنــار دیگــر محرومیتهــا دچــار مــی باشــند، 
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همواره شاهد یک عقب ماندگی در این زمینه ها برای آنها می باشیم. مردمان 

جنــوب بــه دلیــل در حاشــیه قــرار گرفتــن و دور مانــدن از توســعه هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی کــه در ســطح کشــور صــورت مــی پذیــرد، همــواره حامــل نابرابــری 

و محرومیــت مــی باشــند بــه گونــه ای کــه کلمــه جنــوب بــا خــود نیــز بــار معنایــی 

محرومیــت را تداعــی مــی کنــد. محــروم مانــدن از نقــش هــا، مفاهیــم، ارتقــای 

فرهنگــی همتــراز بــا کشــور، عــدم توانمندســازی جهــت فعالیــت هــای فرهنگــی 

و اجتماعــی و در نتیجــه عــدم برخــورداری از مواهــب توســعه ازهمیــن شــرایط 

مربــوط بــه محرومیــت در ســطح جامعــه جنــوب ایــران مــی باشــد کــه ایــن مســاله 

در بیــن قشــر زنــان جنــوب بــه طــور قابــل توجهــی آشــکار مــی باشــد.

ب:عدم وجود سرمایه ی اجتماعی منسجم در جنوب

یکــی از ابعــاد مهــم جهــت رشــد و توســعه در هــر جامعــه، ســرمایه ی اجتماعــی آن 

جامعــه مــی باشــد. ســرمایه ی اجتماعــی نق�شــی اسا�شــی در ایجــاد حــس اعتمــاد 

و همــکاری در میــان افــراد یــک جامعــه دارد. بــدون وجــود ســرمایه ی اجتماعــی، 

ســایر ســرمایه هــا اثربخ�شــی خــود را از دســت خواهنــد داد  و راه هــای توســعه 

و تکامــل در زمینــه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیا�شــی دشــوار مــی 

گــردد. بــه همیــن دلیــل ســرمایه ی اجتماعــی یکــی از راه هــای رســیدن بــه توســعه 

ی پایــدار قلمــداد مــی گــردد. ایــن ســرمایه ی اجتماعــی زمانــی قــوی تــر و منســجم 

تــر مــی گــردد کــه نهادهــای مدنــی و دموکراتیــک در کنــار دیگــر نهادهــای اجتماعــی 

بــه اجــرای نقــش خــود بپردازنــد. و ایــن دقیقــن همــان مســاله ای هســت کــه در 

جامعــه ی جنــوب بالاخــص اســتان بوشــهر زیــاد  بــه آن توجــه نگردیــده و اجــازه 

ی حضــور بــه ایــن نهادهــا جهــت توســعه داده نشــده اســت. در همیــن زمینــه حتــا 

یک تشکل غیردولتی مرتبط با بحث زنان در استان بوشهر وجود ندارد )البته 

شاید نامی از این تشکل ها باشد اما فعالیتی ندارند که بتواند باعث به وجود 

آمــدن ســرمایه اجتماعــی شــود.( برخــی نهادهــای موجــود در اســتان بوشــهر بــه 

طــور پراکنــده مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــند و روابطــی بــه صــورت منســجم 

در بیــن آنهــا و نهادهــای دیگــر ماننــد خانــواده، دولــت، دانشــگاه و…  وجــود نــدارد.

ج:عدم تعریف نقش اجتماعی زنان در توسعه

در جوامــع در حــال توســعه افــراد دارای نقــش هــای مشــخ�شی مــی باشــند و بــا 

پذیرش نقش های خود جهت مشارکت اجتماعی فعالیت می کنند. زنان یکی 



10
شماره  هفت

از مشــارکت جویــان اجتماعــی مــی باشــند کــه بــا ایفــای نقــش هــای خــود در قالــب 

هــای مشــخص، ســبب افزایــش توســعه ی پایــدار در یــک جامعــه مــی گردنــد.در 

اســتان بوشــهر بــه توانمنــدی زنــان، اســتقلال زنــان و بهبــود شــرایط سیا�شــی، 

اجتماعــی، بهداشــتی و… زنــان در جهــت توســعه ی جامعــه توجــه چندانــی نمــی 
گردد و برخی نقش های اجتماعی زنان به خانه داری، بچه داری و همسرداری 

محدود شده اند و این محدودیت را با پذیرش نقش های از قبل تعریف شده، 

پذیرفته اند)خانواده های سنتی(. این در حالی است که یکی از موارد توسعه، 

حتــا بــا حضــور در خانــه، پذیــرش نقــش زنــان در مشــارکت هــای اجتماعــی اســت 

که به پذیرفتن نقش های اجتماعی می انجامد، می باشد. شاید بتوان به این 

مســاله نیــز اشــاره کــرد کــه زنــان در خانــه نیــز بــرای پذیــرش نقــش هــای اجتماعــی، 

آمــاده نشــده انــد. زنــان بــه دلیــل ارتباطاتــی کــه بــا گــروه هــای اجتماعــی دیگــر از 

قبیــل کــودکان، نوجوانــان و جوانــان و تاثیرگــذاری بــر مــردان دارنــد، نقــش هــای 

اسا�شــی زیــادی را عهــده دار مــی باشــند ولــی بــا عــدم ضــرورت درک ایــن مســایل 

در بیــن برخــی زنــان در جامعــه جنــوب مواجــه مــی گردیــم. در همیــن زمینــه بایــد بــه 

نقش های “زنان  به مثابه ی انتقال دهنده ی گفتمان های بینا نسلی” و “زنان 

بــه مثابــه ی ســامان دهنــده ی نهــاد خانــواده” توجــه نمــود. چراکــه؛ آمــوزش بــه 
زنان و دختران بعنوان مادرانی که پل های انتقال ارزشها، هنجارها، فرهنگ 

و اداب و رســوم جامعه ی جنوب به نســل های بعد می باشــند، نادیده گرفته 

می شود. زنان آگاه، فرزندانی آگاه تربیت می نمایند و این آگاهی نقش بسزایی 

در توســعه دارد. امــا در اســتان بوشــهر، برخــی زنــان بــا عــدم شــناخت از اهمیــت 

ایــن نقــش هــا )بدلیــل عــدم آمــوزش( مواجــه هســتند. همچنیــن متاســفانه 

تاکنون نقش زنان در مراحل مختلف توسعه به طور کامل مورد توجه نبوده 

و یا اثر فرایند توسعه بر وضعیت زنان مشخص نشده است و این امر منجر 

بــه ناتوانــی برنامــه هــای توســعه در ایــن رابطــه گردیــده اســت.

ص اجتماعی برای زنان در جنوب
ّ
د:فقدان تشخ

همــواره در جوامــع ســنتی، بــه زنــان بــا نــگاه هــای جنســیتی نگریســته مــی شــود و 

ایــن آســیب موجــب عــدم حضــور زنــان در عرصــه هــای مختلــف اجتماعــی مــی 

گــردد. در کنــار ایــن موضــوع مــی تــوان بــه باورهــای غلــط اجتماعــی مبنــی بــر عــدم 

مشــارکت زنــان در فعالیتهــا، عــدم آگاهــی زنــان نســبت بــه حقــوق شــهروندی 

خــود و عــدم آگاهــی زنــان از زمینههــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی موجــود 
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بــرای فعالیــت و حضــور در اجتمــاع نیــز اشــاره کــرد. ایــن مــوارد موجــب گردیــده 

کــه حضــور زنــان در جامعــه و داشــتن فعالیــت و تاثیرگــذاری آنهــا نادیــده گرفتــه 

ص اجتماعــی بــرای حضــور و فعالیــت زنــان شــکل نگیــرد. موضوعــی 
ّ
شــود و تشــخ

کــه در اســتان بوشــهر بــا وجــود خانــواده هــای ســنتی و نگاههــای ســنتی کــه بــر زن 

�شی برای حضور زنان در 
ّ
روا داشته می شود، بسیار احساس گردیده و تشخ

جامعــه بــرای برخــی خانوادههــا، وجــود نداشــته باشــد.

نتیجه گیری: خانواده مدنی به عنوان راه حل

از آنجایی که بخش بسیار گسترده ای از فعالیت ها در خانواده و توسط زنان 

صورت می گیرد، می توان به این مساله اشاره کرد که زنان و حضور آنها در 

نهاد خانواده در توسعه ی جامعه نق�شی فعال دارند. بنابراین توسعه پایدار، 

بــدون پیشــرفت ایــن بخــش پراهمیــت، امــکان پذیــر نیســت. بــر اســاس تحولاتــی 

که در عصر جدید ایجاد گردیده و بر نهاد خانواده تاثیر گذاشته، نظریه های 

مختلفــی بــرای انســجام بیشــتر ایــن نهــاد شــکل گرفــت. محافظــه کاران بازگشــت 

بــه جامعــه ســنتی و چــپ هــا پذیــرش هــر نــوع تحــول در خانــواده و اســتقبال از آن 
را پیشــنهاد دادنــد ولــی آنتونــی گیدنــز؛ جامعــه شــناس بریتانیایــی راه حــل دیگــری 

را پیشــنهاد مــی دهــد و از  آن بــه “راه ســوم” یــاد مــی کنــد.

گیدنز  بر این موضوع باور دارد که خانواده یکی از نهادهای اصلی در “جامعه 

مدنی” می باشد که نق�شی اسا�شی در ایجاد جامعه ای مستحکم دارد. خانواده 

های مستحکم با پذیرفتن تساوی های موجود در بین دو جنس شکل می گیرد 

و بــا پذیــرش ایــن تســاوی هــا از ســوی خانــواده هــا، جامعــه ای مطلــوب ایجــاد 

مــی گــردد. وی معتقــد اســت کــه خانــواده هــای دموکراتیــک دارای ویژگــی هــای 

خا�شی از قبیل “برابری عاطفی و جن�شــی، حقوق و مســئولیتهای متقابل در 

روابط، انجام وظایف مشترک پدری و مادری، قراردادهای مادامالعمر میان 

والدیــن و فرزنــدان، اقتــدار توافقشــده نســبت بــه کــودکان، تعهــدات کــودکان 

نســبت به پدر و مادر و خانوادهی از نظر اجتماعی ادغامشــده”، می باشــند که 

این موضوع می تواند به همیســتگی اجتماعی منجر گردد. گیدنز به مســاله ی 

دموکرا�شــی و تاثیــر آن بــر نهــاد خانــواده اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد:” خانــواده در 

حال دموکراتیزه شــدن اســت، به همان شــیوههایی که فرایندهای دموکرا�شــی 

عمومــی دنبــال میکننــد؛ و اینگونــه دموکراتیــزه شــدن نشــان میدهــد کــه 

چگونــه زندگــی خانوادگــی ممکــن اســت انتخــاب فــردی و همبســتگی اجتماعــی را 
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بــا هــم ترکیــب کنــد.”

در این خانواده مدنی، تمامی اعضا دارای نقش هایی مشخص می باشند و بر 

اســاس توافقــی درون نهــادی بــه ایفــای نقــش هــای خــود مــی پردازنــد و مفاهیمــی 

از قبیــل گفــت و گــو، آزادی بیــان و اندیشــه، احتــرام، اســتقلال و برابــری در بیــن 

آنهــا شــکل مــی گیــرد. بــا ایجــاد ایــن نــوع از نقــش هــا در خانــواده ای مدنــی، بالتبــع 

ارتقــای دموکرا�شــی و جامعــه ی مدنــی نیــز ایجــاد مــی گــردد.

در اســتان بوشــهر بــرای داشــتن جامعــه ای توســعه یافتــه کــه همــه ی اقشــار 

جامعــه زنــان، مــردان، جوانــان، ســالمندان و … در آن دارای نقــش و تشــخص 

اجتماعــی باشــند و بــه مشــارکتی جهــت توســعه بپردازنــد، داشــتن خانــواده هایــی 

مدنــی پیشــنهاد مــی گــردد.

 یادداشت:

گیدنــز، آنتونــی )۱۳۸۶(؛ راه ســوم، بازتولیــد سوسیالدموکرا�شــی؛ ترجمــه منوچهــر 

صبــوری ؛ تهــران: نشــر شــیرازه

گیدنز، آنتونی)۱۳۷۷(؛ جامعهشنا�شی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران: نشر نی
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آزادی اندیشه ها و نشانه ها؛
تاملاتی زبان شناسانه بر آزادی فرهنگ و اندیشه

مصطفی مهرآیین

میخاییــل باختیــن بــا معطــوف ســاختن توجــه خــود بــه رابطــه میــان نشــانهها 

و اندیشــه، نخســتین نظریــه نشانهشــناختی در بــاب اندیشــه و تولیــد اندیشــه 
را مطــرح میســازد. او معتقــد بــود »بــدون نشــانهها اندیشــه وجــود نــدارد«. 

در نظــر باختیــن، قلمــرو نشــانهها و اندیشــه هــم گســترهاند: »اندیشــه فقــط 

میتواند در تجســم مادی نشــانهها پدید آید و به واقعیتی معتبر تبدیل شــود«.

بههرحــال، اگــر در نظــر باختیــن زبــان و ایدئولــوژی )نشــانه و اندیشــه( بــه یــک 

معنــا یکســاناند، بــه معنــای دیگــر چنیــن نیســتند. زیــرا در درون یــک اجتمــاع 
زبانــی واحــد، مواضــع ایدئولوژیــک مخالــف خــود را در درون یــک زبــان ملــی 

ســامان میبخشــند و همدیگــر را قطــع میکننــد.

بیــان دیدگاههــا، گرایشهــا،  تنهــا محمــل  زبــان  یــک اجتمــاع زبانــی،   درون 

عقایــد و منافــع یــک گــروه خــاص نمیباشــد. »زبــان یــک جامعــه، در هــر مرحلــه 

مفرو�شــی از موجودیــت تاریخــی خویــش، سراســر دگــر آواســت: زبــان نشــانگر 

همزیســتی تناقضــات اجتماعــی- ایدئولوژیــک میــان حــال و گذشــته، میــان 

ادوار متفاوتگذشــته، میــان گروههــای اجتماعی-ایدئولوژیــک متفاوت،میــان 

گرایشهــا، مکتبهــا و محفلهــا و .... میباشــد و ایــن همــه قالبــی جســمانی 

دارنــد. ایــن زبانهــای دگــرآوا بــه شــیوههای گوناگــون بــا یکدیگــر مصادف شــده، 
زبانهــای معــرف جدیــدی را شــکل میدهنــد«. بنابرایــن، زبــان »عرصــه مبــارزه 

اســت. ایدئولوژیــک« 

 باختیــن بــا طــرح مفهــوم »هتروگلوســیا« یــا »دگرآوایــی« معتقــد بــود زبــان از 

توانایی جای دادن آواهای بسیار در درون خود برخوردار میباشد. نشانههای 
زبانی تنها حامل دیدگاههای ایدئولوژیک یک گروه یا طبقه خاص نمیباشند. 
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نشــانههای اجتماعــی همــواره از طــرف منافــع اجتماعــی رقیــب بــه ایــن یــا آن راه 
کشــیده میشــوند. از ایــنرو، نشــانههای زبانــی عنصــری خنثــی درســاختاری 

مشــخص نمیباشــند؛ نشــانههای زبانــی کانــون مبــارزه و تناقــض هســتند. هیــچ 

نشــانهای وجــود نــدارد کــه گرفتــار بــازی بیپایــان دلالــت و یــا در معــرض رســوخ 

و تاثیرگــذاری اندیشــههای دیگــر نباشــد. تنهــا مســالهای کــه وجــود دارد ایــن 

اســت کــه ایدئولوژیهــای اجتماعــی از میــان ایــن بــازی دالهــا برخــی معانــی را 

در جایــگاه ممتــازی قــرار میدهنــد و یــا بــه صــورت محــوری بــرای معانــی دیگــر در 

میآورنــد. بــه اعتقــاد باختیــن »در زبــان کلمــه یــا شــکل زبانــی دیگــری کــه خنثــی 
باشــد یــا بــه ک�شــی تعلــق نداشــته باشــد، وجــود نــدارد. زبــان در مجمــوع چیــزی 

اســت پراکنــده وآکنــده از مقاصــد. زبــان بــرای ذهنــی کــه در آن زندگــی میکنــد 

دســتگاهی مجــرد و متشــکل از اشــکال هنجاریــن نیســت، بلکــه نگر�شــی چندگانــه 

و عینــی در بــاب جهــان اســت. هــر کلمــه رنــگ و بــوی حرفــه، نــوع ادبــی، جریــان و 

حزب و اثر مشخص، انسان مشخص، نسل، دوران، روز و ساعتی را با خود 

حمل میکند. هر کلمه رنگ و بوی زمینه و زمینههایی را که در آنها واقع شده 

است به خود میگیرد، زمینه و زمینههایی که کلمه زندگی اجتماعی حادّی در 

آنهــا از ســرگذرانده اســت. تمامیکلماتوتمامیاشــکال زبانــی جایــگاه مقاصــد 

و منافــع هســتند«.

بنــا بــه شــرح دقیــق تزوتــان تــودوروف از اندیشــههای باختیــن، باختیــن بــا تاکیــد 

بــر »هتروگلوســیا« یــا »دگــرآوا« بــودن زبــان، ســعی در یــادآوری ایــن نکتــه بــه مــا 

دارد کــه: »مهمتریــن وجــه »گفتــه« یــا دســت کــم نادیــده انگاشــتهترین وجــه 

عــد بینامتنــی آن اســت. پــس از »آدم« دیگــر هیــچ  آن، »مکالمهبــاوری« آن، یعنــی بُِ

موضــوع بینــام، هیــچ واژه بــه کار نرفتــهای وجــود ندارد«.مــا از نشــانهها بــرای 
بیــان مواضــع ایدئولوژیــک خــود بهــره میگیریــم، امــا نشــانهها هرگــز همچــون 
رسانهای تهی از معنا در اختیار ما قرار نمیگیرند. گفتمان ما همواره از »رهگذر 

افکار، ارزش داوریها و صـداهای بیگانه بیان شده و دربند آنها میباشد«. 

تاکیــد باختیــن بــر مکالمــهای بــودن زبــان ریشــه در ایــن دریافــت وی دارد کــه واژه 

هرگــز بــه تمامــی از آن مــا نیســت، و همــواره پیشــاپیش ردپاهــای دیگــر واژههــا و 

دیگــر کاربردهــا بــر آن نقــش بســته اســت.

  »واژه هرگــز جــذب یــک آگاهــی واحــد یــا یــک آوای واحــد نمیشــود. حیــات واژه 
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بــا انتقــال از دهانــی بــه دهــان دیگــر، از زمینــهای بــه زمینــه دیگــر، از یــک گــروه 

اجتماعــی بــه گــروه اجتماعــی دیگــر، از یــک نســل بــه نســل دیگــر، دوام مییابــد. 

 از قیــد قــدرت 
ً
در ایــن رونــد، واژه مســیر خویــش را از یــاد نبــرده و نمیتوانــد کامــلا

زمینههــای ملمو�شــی کــه بــه آنهــا وارد شــده، آزاد باشــد. هنگامیکــه عضــوی 

از اعضــا جامعــه گوینــدگان، واژهای را مطــرح میکنــد، ایــن نــه یــک واژه خنثــی 

بــوده و نــه واژه ای آزاد از الهامــات و ارزیابیهــای دیگــران اســت، واژهای کــه 

آواهــای دیگــران در آن منــزل نکــرده باشــد. نــه، او واژهای را بــه کار میگیــرد کــه از 

آواهای دیگران انباشــته شــده اســت. واژه از زمینه ای به زمینه او وارد شــده و 

تاویلهــای دیگــران را بــا خــود دارد«. از ایــنرو، همــه گفتههــا وابســته بــه دیگــر 

گفتههــا یــا خطــاب کننــده بــه آنهــا هســتند. هیــچ گفتــهای یکتــا و واحــد نیســت؛ 

همــه گفتههــا از رهگــذر دیگــر آواهــای رقیــب و متعــارض مطــرح میشــوند. 

 ســمتگیری گفتگویــی گفتمــان پدیــدهای اســت کــه خصیصــه همــه گفتمانهــا 

اســت ... هــر واژهای معطــوف بــه یــک پاســخ اســت و راه گریــزی از تاثیــر ژرف 

واژه ای کــه انتظــار مــیرود در پاســخ بیــان شــود، نــدارد. ایــن واژه در مکالمــه زنــده 

 معطــوف بــه واژهای اســت کــه در پاســخ مطــرح میشــود: 
ً
 و مشــخصا

ً
مســتقیما

پاســخی را برمیانگیــزد، آن را پیشبینــی میکنــد، و خــود را در جهــت پاســخ 

 صحبــت در 
ً
ســاختار میبخشــد. واژه بــه خــود در فضایــی شــکل میدهــد کــه قبــلا

آن صــورت گرفتــه اســت و در عیــن حــال، آنچــه هنــوز گفتــه نشــده امــا ضــروری 

است و در واقع، واژه پاسخ آن را پیشبینی کرده است، به واژه تعین میبخشد. 

این وضعیت موجود در هر گفتگوی زنده ای اســت«.به این ترتیب، بر اســاس 

اســتدلال باختیــن تمثیلــی کــه بایــد از آن بــرای خلــق گفتمانهــای تــازه اســتفاده 

کــرد، تمثیــل »گفتگــو« اســت.

بیــن گذشــته و آینــده معلــق هســتند و جنبــه بینامتنــی دارنــد.   گفتمانهــا 

گفتمانهــا، بــه درجــات مختلــف، تحــت تاثیــر گفتمانهــا و متونــی کــه پیــش از 

آنهــا وجــود داشــته و گفتمانهایــی کــه تولیــد آنهــا انتظــار مــیرود، قــرار دارنــد. 

نظریــه باختیــن و تاکیــد وی بــر مفهــوم »منطــق گفتگویــی« یــا »مکالمهبــاوری«، 

بینــش جدیــدی نســبت بــه فرآینــد خلاقیــت و نقــش زمینــه گفتمانــی و مخاطبــان 

در تعییــن محتــوای متــون بــه مــا میدهــد. باختیــن نشــان میدهــد کــه زمینــه 

فرهنگــی تــا چــه حــد بــرای خالقــان آثــار جدیــد اهمیــت دارد، زیــرا آفریننــدگان 
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 تحــت تاثیــر فضــای 
ً
متـــون جدیــد چــه خــود متوجــه باشــند و چــه نباشــند، عمیقــا

اجتماعــی و فرهنگـــی کــه خــود را در آن مییابنــد و متــون و ســایر آثــار خلاقــهای 

قــرار دارنــد کــه از پیــش وجــود داشــتهاند و ســایه خــود را بــر همــه آثــاری کــه در 

یــک لحظــه خــاص خلــق میشــوند میافکننــد یــا یــک چارچــوب ارجاعــی برای این 

آثــار بــه وجــود میآورنــد. بــه اعتقــاد باختیــن، نــه تنهــا کلمــات همــواره از پیــش بــه 

کار گرفتــه شــدهاند و بــا خــود آثــار کاربردهــای پیشــین را حمــل میکننــد، بلکــه 

»موضوعهــا« نیــز، حداقــل در یکــی از حــالات قبلــی خــود، بــا ســخنهای دیگــری 

کــه مواجــه بــا آنهــا حتمــی اســت درتمــاس قــرار گرفتهانــد. او معتقــد اســت 

موضوع سخن هرچه که باشد، به هر حال همواره از قبل به گونهای بر زبان 

آمــده اســت و غیرممکــن اســت بتوانیــم از ســخنهای از پیــش گفتــه شــده دربــاره 

ایــن موضــوع حــذر کنیــم. 

 در جامعــه همــواره گفتمانهــای متفــاوت در خصــوص موضوعــات اجتماعــی 

وجــود دارنــد کــه زمینــه گفتمانــی آن را شــکل میدهنــد. بــه اعتقــاد باختیــن، 

هــر گفتمــان جدیــد دربــاره موضوعــات اجتماعــی، خــواه ناخــواه، در گفتگــو بــا 

تمامیســخنهایی اســت کــه پیشتــر از آن دربــاره آن موضــوع گفتــه شــدهاند، 

و همچنیــن بــا تمــام ســخنهای متعاقــب خــود کــه واکنشهایشــان را پیــش بینــی 

کــرده و انتظــار میکشــد. مــا نمیتوانیــم یــک گفتــه یــا حتــی یــک اثــر مکتــوب را 

چنــان بنگریــم کــه گویــی مولــف واحــد داشــته و بــه گفتمانهــا یــا آثــار قبــل و بعــد 

از خــود ربطــی نــدارد. بــه اعتقــاد باختیــن، گفتههــا، البتــه، میتواننــد خــود را بــه 

عنــوان یــک ذات مســتقل و تکگویانــه )دارای معنــا و منطقــی واحــد( عرضــه 

کننــد، امــا آنهــا حاصــل مجموعــه متنوعــی از آثــار پیشــین میباشــند و خــود را 

در معــرض خطــاب یــک بســتر گفتمانــی- نهــادی پیچیــده قــرار میدهنــد کــه در پــی 

دریافت پاسخ فعالانه از سوی آن میباشند: همتایان، ناقدان، دانشجویان، 

سیاســتمداران و غیــره. 

در عیــن طــرح اندیشــه هــای بــالا در خصــوص چنــد آوایــی و چنــد صدایــی بــودن 

اجتنــاب ناپذیــر واژگان کــه بــه همــراه خــود چنــد صدایــی بــودن متــون و بافــت 

گفتمانی جامعه را به همراه دارد، باختین معتقد بود که دولتها و صاحبان 

قــدرت همیشــه ایــن ویژگــی زبــان را نمیپذیرنــد. باختیــن تکثــر گفتمانــی را صفــت 

 
ً
اصلــی همــه محیطهــای زبانــی میدانــد، امــا معتقــد اســت کــه ابعــاد اساســا
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اجتماعــی و بینامتنــی زبــان ممکــن اســت 1( ارتقــا یابنــد یــا 2( ســرکوب شــوند. 

بــه اعتقــاد باختیــن، چــون جنبــه مکالمــهای زبــان برجســتهکننده تعارضــات، 

تفکیکهــا، پایگاههــای طبقاتــی، مواضــع ایدئولوژیــک و جــز آن در جامعــه 

 بــرای هــر برداشــت یگانــه و اقتدارطلــب از جامعــه تهدیــد 
ً
میباشــد و اساســا

کننــده محســوب میشــود، قــدرت و آن عناصــری از جامعــه کــه در خدمــت 

قدرت دولتیاند، همواره سعی در سرپوش گذاشتن بر چنین جنبههایی دارند 

کــه مســتلزم ســرکوب جنبــه مکالمــهای زبــان و تبدیــل جامعــه بــه یــک »جامعــه 

میباشــد.  تکصــدا« 

همــان طــور کــه جامعــه بــا قوانیــن تحمیــل شــده حکومتــی )یــک حکومــت واحــد( 

محــدود و مقیــد میشــود، تنــوع ســخنها نیــز توســط خواســت قدرتمنــدان بــرای 

نهــادی کــردن یــک زبــان و یــا یــک ســخن متــداول بــه مبــارزه طلبیــده میشــود.

ازاینــرو، باختیــن معتقــد بــود هــر جامعــه دارای یــک ســطل زبالــه یــا یــک حاشــیه 

اســت کــه صداهــای مطــرود بــه درون آن انداختــه مــی شــوند و وظیفــه نظریــه 

ادبــی و مطالعــات فرهنگــی چیــزی جــز بــه صــدا درآوردن دوبــاره ایــن صداهــای 

حاشیه ای و مطرود نیست؛صداهایی که برخلاف فرض قدرت در خصوص 

حــذف آنهــا، در درون واژه هــا حضــور دارنــد و بــودن خــود را بــه رخ مــی کشــند.
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بیدار باشی برای تدبیر؛
درآمدی بر کژکرداری های توسعه در استان بوشهر

مجید اجرایی

حــالا کــه »اســب تــروای« تدبیــر در قلعــه ی امیــدش آرمیــده اســت و ســربازان 

صفحــه ی شــطرنج سیاســت و مدیریــت، بــرای مواجهــه ای مدنــی پیــاده شــده 

انــد، وقتــش رســیده تــا جغرافیــای مدیریــت »تدبیــر و امیــد« در گســتره ای مهــم 

)بوشــهر( را واکاویــم :

 بــر ایــن بــاورم کــه هــر ســیکل تحــول اجتماعــی در ایــران، بــدون 
ً
یکــم( عمیقــا

تعریف و تحدید جغرافیای سرزمینی آن راه به جایی نخواهد برد؛ بدین معنا 

هرجنبش اجتماعی در وهله ی اول باید کاربست های فرهنگی، قومی و منطقه 

ای خود را تبیین نماید؛  نسخه پیچی های متمرکز، واحد و یکنواخت، علاجی 

بــرای مردمــان ســرزمین گســترده و متکثــر ایــران در پــی نخواهــد داشــت. بدیــن 

بــاور، بایــد پرســید بوشــهر در جنبــش تحولــی جدیــد چــه نق�شــی دارد؟ الزامــات 

توســعه ای آن کــدام اســت؟ و مختصــات مفصلــی از اســتراتژی تحــول در ایــن 

ســرزمین را به دســت داد. البته به نظر نمی رســد در دولت تدبیر و امید، چنین 

مداربنــدی تعریــف )و دســت کــم بــه صــورت شــفاف و عمومــی( عرضــه شــده 

باشــد.

دوم( استان بوشهر در مقطع تحولی جدید به کدام سمت و می رود؟ 

اســتراتژی تحــول کنونــی چیســت ؟ اهــداف و چشــم انــداز آن کــدام اســت؟ 

برنامــه عملیاتــی آن چگونــه اســت؟ فراینــد هــای تحولــی اســتان چگونــه پایــش و 

ارزیابــی مــی شــود؟ نســبت، تلائــم و تعامــل حــوزه هــای رســمی، عمومــی و مدنــی 

بــا یکدیگــر چــه گونــه اســت؟ کنشــگران مدنــی چــه نق�شــی در ایــن تحــول دارنــد؟ 

مداربندی مدیریت استان بر چه شالوده هایی استوار شده است؟ خاستگاه 

نظری توسعه ی مطلوب ما کدام است؟ و از این دست پرسش ها را باید یکی 
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یکــی پیــش چشــم آورد، تدویــن و بــرای تحقــق آن »تدبیــر« نمــود.

سوم( مقوله ای که استان های پیرامونی ایران )ازجمله بوشهر( با آن دست 

به گریبان اند»توسعه« است. گذار از توسعه ی مبتنی بر تکنوکرا�شی)در نیمه 

ی اول دهــه 70( بــه توســعه ی بروکراتیــک )درمقطــع کنونــی( البتــه صــورت 

مطلوبــی بــرای آرمــان گرایــان مدنــی نیســت.واقعیت ایــن اســت کــه انســداد 

اصلاح طلبی در ایران، هر دولت مســتقری را شــاید بدین نتیجه برســاند که:آه 

مــی لــرزد دلــم، دســتم! دولــت کنونــی نیــز گرچــه بــا شــعار تدبیــرش شــناخته شــده 

اســت بیــم هــای عمیقــی دارد و ایــن اضطــراب، گاه در بــرون دادهــای رفتــار آن 

نیــز جلــوه گــری مــی کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه نــگاه غالــب دولــت، توســعه ی 

بروکراتیک است و این، چشم اسفندیار تحولی است که می خواهد با تدبیر 

عمــل کنــد.

چهــارم( انتخــاب مصطفــی ســالاری بــه عنــوان جــوان تریــن اســتاندار دولــت 

تدبیــر و امیــد کــه خاســتگاهی نخبــه گرایانــه دارد و هــم چنیــن حمیــده ماحــوزی 

بــه عنــوان نخســتین زنــی کــه تولیــت فرهنــگ اســتان در کشــور را مــی پوشــد؛ 

انتخاب/انتصــاب نمادینــی اســت کــه فرصتــی نمادیــن را نیــز در اختیــار اســتان 

قــرار داده اســت. بدیــن نمــط ایــن دو نفــر مــی تواننــد ســرمایه ای را بــرای ایــران 
ق شان باشد؛ سرمایه ای بالقوه که هم 

ّ
رقم بزنند که معطوف به کنش خلا

فرصــت اســت و هــم تهدیــد؛ فرصتــی بــرای آنــان تــا بتواننــد کارنامــه ی کامیابــی 
را در پایــان عمــر دولــت عرضــه کننــد و تهدیــد از ایــن لحــاظ کــه ناکارکــردی و 

مدیریــت معیــوب آنــان، اعتمــاد بــه انتخــاب چنیــن تیــپ هــای مغفــول اجتماعــی 

)جوانــان و زنــان( را در عرصــه ی مدیریــت مخــدوش نمایــد. بنابرایــن بــه هــر دو 

 
ً
نفر پیشنهاد می کنم جایگاه خود را به عنوان جایگاه و پایگاهی ملی و نه صرفا

قیــت، کنــش گــری، رهبــری فرهمنــد و نــگاه 
ّ

اســتانی لحــاظ کننــد؛ جســارت، خلا
راهبردی این دو نفر می تواند منش های بزرگی باشــد که برای بوشــهر ســرمایه 

ای اجتماعــی را بــه ارمغــان آورد.

پنجــم( روزمرگــی آفــت تحــول اســت و ایــن دولــت کــه میــراث دار انبوهــی از 

مشــکلات برجــای مانــده اســت بیــم آن مــی رود کــه دغدغــه ی معــاش مردمانــش 

او را از نگریســتن و اندیشــیدن بــه معــاد مدنیــت بــاز دارد. اســتان هــای توســعه 
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نیافته به طریق اولی مستعد این روزینه گی اند. مدیران ارشد استان موظف 

اند که بوشهر را از در غلتیدن به این روزمرگی نجات دهند و شادابی و طراوت 
رادر برنامــه هــای کلان نگرانــه و اســتراتژیک خــود بــروز و نمــو دهنــد.

ششــم( نقــش و ســهم نخبــگان و کنــش گــران مدنــی در توســعه ی ایــن اســتان 

چیســت و چــه قــدر اســت؟ »تشــکل هــای مــردم نهــاد« کــه در ســخنان دولــت 

مــردان و از جملــه ســالاری جــوان تکرارمــی شــود بایــد ســریع تــر و البتــه عمیــق تــر 

از گذشته شکل بگیرد. بسترسازی اجتماعی برای چنین امری وظیفه ی دولت 

اســت و پــس از آن لازم اســت پــای خــود را پــس بکشــد تــا بــه اســتقلال و اعتــلای 

آن هــا مــدد رســاند.

هفتم( در روز های آغازین مدیریت، استاندار وعده ی توسعه بر مبنای آمایش 

ســرزمین را داد. خواســتی شایســته کــه در ســندهای بالادســتی نظــام جمهــوری 

اسلامی، بدان اشارات متعددی رفته است. اما و اما توسعه بر چنان پایه ای 

تنهــا یــک وجــه و شــق توســعه اســت : توســعه ای فیزیکــی – فضایــی. امــا توســعه 

ی حقیقــی اســتان توســعه ی مدنــی اســت. بــه بــاور ایــن ســطور، پیمایــش مــا بــه 

سمت زیست مدنی و هدف گذاری برای چنین زیستی در تمامی ابعاد اجتماعی 

آن ضــروری تریــن و مــدرن تریــن شــکل توســعه اســت کــه بایــد بــدان دســت یازیــد 

و در ایــن زمینــه مدیریــت عالــی اســتان بــا یــد تمهیــدات آن را فراهــم آورد. در ایــن 
راستا نقش دانشگاه های استان به عنوان خاستگاه فکری و نظری توسعه(، 

تشــکل هــای مدنــی و صنفــی )بــه عنــوان حلقــه هــای رابــط و پیشــرو اجتماعــی( 

و کنــش گــران اجتماعــی )روزنامــه نــگاران، تولیــد کننــدگان بخــش خصو�شــی و 

بازرگانــان( بســیار حائــز اهمیــت اســت.

هشتم( بخش خصوص و به ویژه تجارت و بازرگانی در بوشهر پتانسیل بسیار 

بــالا و در عیــن حــال مغفولــی دارد؛ فرامــوش نکنیــم کــه در جنبــش هــای اجتماعــی 

معاصر همانند مشروطه و انقلاب 57 نقش بازار )در اشکال سنتی آن( تعیین 

کننــده بــوده اســت. بــه همیــن طریــق چنیــن نق�شــی در بوشــهر معاصــر نیــز نبایــد 

نادیــده گرفتــه شــود؛ نق�شــی کــه در تحــولات اجتماعــی عهــد قاجــار بدیــن ســو 

باید از آن یاد کرد و دستاورد آن تکوین انجمن های مدنی، مدرسه سعادت، 
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جرایــد و بازرگانــان خــوش نــام آن مــی باشــد.

نهــم( نســبت عســلویه، پــارس جنوبــی و پــروژه هــای نفــت و گاز اســتان بــا مــا 

چیســت؟ مــا از ایــن دریــای عظیــم چــه مــی خواهیــم؟ ســهم و نقــش و مطالبــه 

ی مــا چیســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه از زمــان فــوران چــاه هــای نفــت و گاز تــا 

همین حالا بوشهری ها با رویکردی نوستالوژیک – رمانتیک فقط نالیده اند 

کــه چــرا ســهم آنــان پرداخــت و حقّشــان ادا نشــده اســت!  اینــک پــس از آن همــه 

ســال عیــان نشــده اســت کــه نفــت و گاز در رونــد توســعه ی اســتان بوشــهر چــه 

نق�شی ایفا کرده است؟ واقعیت این است که نگاه هم مدیران و هم نخبگان 

 نگاهی پیرامونی و دست پایین بوده است و هیچ گاه نتوانسته قدرت 
ً
ما عمیقا

اقناع سازی گفتاری را )در مسأله نفت و گاز( در نظام تصمیم سازی مدیریت 

کلان کشــور تثبیــت نماید.)نگارنــده در مقــالات متعــددی در هفتــه نامــه هــای 

اســتان در دهــه ی 70 بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده بــوده اســت.( »عســلویه« 

خود به تنهایی یک گفتمان است؛ درّ دریای دری که در بستری از فقر و فلاکت 

مــی درخشــد و مشــعل هــای شــبانگاهش خانــه ی فقیــران را روشــن نمــی کنــد. 

شــهری کــه در رگ هایــش خــون مســموم مــی دود، بــا شــهریتی گسســته و کــج و 

ــق. در عســلویه بایــد مدیریــت 
ّ
کــوژ، درآمدهایــی کاذب و آمــوزش و فرهنگــی معل

بحــران اعمــال شــود. دولــت کنونــی کــه در حــوزه ی نفــت و گاز و پــارس جنوبــی 

برنامــه ی ویــژه ای دارد ضــروری اســت یــک بــار هــم کــه شــده نگاهــی متفــاوت تــر 

از گذشــته بــه ایــن شــهر بینــدازد. نــگاه فــن ســالارانه ی صــرف بــه عســلویه کــه 

از دهــه ی 70 رواج پیــدا کــرده نگاهــی اســت کــه انســان مهجــور مانــده در ایــن 

ســرزمین را تنهــا پیــچ و مهــره هــای ایــن کارخانــه ی عظیــم فــرض کــرده اســت و 

ایــن کمدی/تــراژدی مضحــک بــی گمــان یــادآور عصــر جدیــد چاپلیــن اســت در 

بازتولیدی شرقی – ایرانی-بوشهری آن. بر این  باور بلیغم مادامی که عسلویه 

در قالب یک مصداق و نه یک مفهوم یا پارادایم و گفتمان دیده شود پاسخی 

بــرای پرســش هــای پیــش گفتــه نخواهــد بــود.

دهم( نقش »آکادمی« در این استان چیست؟ واقعیت این است که دانشگاه 

در ایــن اســتان بــه مثابــه یــک نهــاد عمــل نکــرده اســت، چونــان همــه جــای ایــران. 

واقعیــت ایــن اســت کــه معــدود کنــش گــران روشــنفکری کــه در دانشــگاه هــای 

ایــن اســتان حضــور دارنــد نتوانســته انــد کنــش سیســتماتیکی را بــر پایــه  نظــام 
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»دانــش« رقــم بزننــد. واقعیــت ایــن اســت در دانشــگاه هــای مــا نســبت تعامــل و 

تلائــم آنــان بــا ســپهر توســعه تعریــف نشــده، موهــوم و مبهــم اســت و واقعیــت تلــخ 

ق بــرای 
ّ

ایــن اســت کــه نظــام آکادمیــک در ایــن اســتان نتوانســته اتمســفری خــلا

تعیّــن بخشــیدن بــه گــزاره هــای دانــش بنیــان خــود بــر مبنــای هویــت بومــی ایــن 

ســامان بیافرینــد.

یازدهــم( تأکیــد مکــرّر نگارنــده بــه پــاس داشــت »ســرمایه اجتماعــی« اســت. آن 

چه که در تحولات پس از خرداد 76 نتوانست رهبری شود و در عرصه ی ملی 

منجــر و منتــج بــه ایزولــه شــدن جنبــش شــد. اســتان بوشــهر پتانســیل و ظرفیــت 

بالقــوه بالایــی در ایجــاد و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی دارد؛ پیشــینه تاریخــی، 

مدیریــت  امــکان  و  اســتان  بــودن  کوچــک  اســتراتژیک،  موقعیــت  فرهنگــی، 

ق و پویــا امــا 
ّ

و ایجــاد هــم گرایــی جمعــی بیشــتر، وجــود کنــش گــران مدنــی خــلا

پراکنــده و نیروهایــی کــه در ســطح ملــی بتواننــد تعامــل و رایزنــی نماینــد مــی تــوان 

فرصتی طلایی برای بوشهر باشد. فراموش نکنیم هم در دوم خرداد 76 و هم 

در برآمــدن دولــت تدبیــر و امیــد، بوشــهرجزء اســتان هــای پیشــرو بــوده اســت و 

ایــن ظرفیــت اجتماعــی تنهــا بــا رهبــری- تأکیــد مــی کنــم بــا یــک رهبــری- نیرومنــد 

مــی توانــد باززایــی دوبــاره ی مدنیّــت بوشــهری باشــد؛امید اجتماعــی ای کــه مــی 

توانــد مــردم ایــن ســامان را از خزیــدن در پســتوها و پســله هــای خمودگــی و انــزوا 

وارهانــد.
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فرزندکشی و عقده رستم در فرهنگ ایرانی

حمید موذنی

1ـ »ســوفوكل« در نمايشــنامه بــزرگ و تأثیرگــذار خــود بــا عنــوان »اديپيــوس 

شــهريار« بــه سرنوشــت زندگــي و مــرگ »اوديــپ« ميپــردازد: بنــا بــه روايــت ايــن 

نمايشــنامه پيــش گــوي شــهر »آراس« ـ كــه در آن شــهر اوديــب متولــد ميشــود ـ بــه 

»لايوس« پادشاه شهر تب اعلام ميكند كه شما صاحب فرزند پسري خواهيد 
شــد كــه بــا مــادر خــود ازدواج ميكنــد و پــدر خــود را بــه قتــل ميرســاند. لايــوس 

براي جلوگیري از اين سرنوشت اوديپ تازه متولد را به يكي از زيردستان خود 
جهــت قتــل ميســپارد امــا اوديــپ بــه قتــل نميرســد و در ادامــه بــزرگ ميشــود و 
بــا مــادر خــود ازدواج كــرده و پــدر خــود را بــه قتــل ميرســاند. »زيگمونــد فرويــد« 

پدر روانكاوي بر اساس اين نمايشنامه شخصيت اسطورهاي سوفوكل را به 

دنيــاي مــدرن مــيآورد و بــه رويكــرد اعترا�شــي و انتقــام جويانــه پســران در تقابــل 

بــا پــدران خــود و توجــه بــه مــادر عنــوان »عقــدهي اديــپ« ميدهــد. بــه نظــر ميآيــد 

عقدهي اديپ فرويد، دال پدرك�شــي انســان مدرن اســت و مدلول آن گفتمان 
رنســانس اســت. و ايــن همــان اســت كــه آيزيابرلیــن متأثــر از پارادايــم مدرنيتــه 

ميگويــد هــر نســلي بــراي پيشــرفت فرزندانــش بايــد پــدران خــود را بكشــند و اگــر 

پــدر خــود را نميكشــند لااقــل انديشــههاي او را نابــود ســازند.

گــذر انســان ســنتي بــه انســان مــدرن متأثــر از همیــن پدرك�شــي و عقــدهي اديــپ 

شكل گرفت همانگونه كه كريستوفربالس عنوان ميكند» براي ايجاد هويت 

نســلي، اعمــال خشــونت نســلي امــري ضــروري اســت. در واقــع، فقــط زمانــي كــه 

نســلي نــو ظهــور ســليقههاي نســل قبلــي را بــه وضــوح نقــض ميكنــد ميتــوان 

فهميــد نســلي جديــد ظهــور كــرده اســت...)در اصــل( نســل جديــد بــا مثلــه كــردن 

نســلهاي قديميتــر، آن قســمتهايي از وجودشــان را كــه ميخواهــد بــراي 

تغذيــه خــود مــورد اســتفاده قــرار ميدهــد و فقــط اســكلت آنهــا را باقــي ميگــذارد.

2ـ تبارشنا�شي قوم ايراني را فردو�شي در شاهنامه به دست ميدهد. شاهنامه 
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فردو�شــي روايتــي گفتمانــي از پارادايــم اســتبدادي اســت كــه در آن گفتمــان 
ريش سفيدي حاكم است و پدر، فرزند را ميكشد تا نوگرايي، تغيیر جويي و 

دگراندي�شــي در محــاق رود و پــدران بــه مثابــه حاكمــان همــواره بــر تخــت اســتيلا 

يابنــد. در شــاهنامه فردو�شــي رســتم پدر،فرزنــد خــود ســهراب را ميكشــد و 

ايــن اســطورهها، پارادايــم مــادام تاريــخ سيا�شــي اجتماعــي ايــران ميشــود. آنجــا 

كــه پــدر شــاهان در سلســلههاي مختلــف ايــران، همــواره شــاهزادگان خــودرا 

ميكشــند و يــا كــور ميكردنــد. ايــن ســبعيتها همگــي در تقابــل انديشــههاي نــو 

و جديــد رخ مــيداد. ايــن جــا هرگونــه خــلاف دســتورات عمــل كــردن مواجهــه بــا 

تيــغ و شمشــیر شــدن بــود، اگــر نمــك خــوردي، مجبــورا دينــي داري كــه فرزنــدان 
را نمــك پــرورده بــار مــيآورد. 

ميشــل بــن ســايق در همیــن راســتا مينويســد:»خلاف ســنت شــرق، كــه مــدارج 

عالي دقيقا با سرسپردگي به تقدير هوس باز به دست ميآيد اسطوره غربي و 

تخيل او سرشار از قهرماناني است كه عليه سرنوشت به پا خواستهاند.«)2( 

در غــرب اديــپ فرزنــد لايــوس پــدر را ميكشــد و اســطورهي غربــي را شــكل 

ميدهــد و در ايــران رســتم پــدر،  ســهراب پســر را ميكشــد و اســطورهي ايرانــي 
را شــكل ميدهــد. اينگونــه اســت كــه علــي میرسپا�شــي بــه كتــاب نامههــاي ايرانــي 

مونتســكيو اشــاره ميكنــد و مينويسد:»مونتســكيو بــا ايــن شــبيه ســازيها 

)نامههــاي ايرانــي(  نیروهــاي ارتجاعــي زمانــه خــود را بــه شــرقي تشــبيه ميكنــد 

كــه در تصــورات غربــي وجــود دارد«)3( اينگونــه اســت كــه كشــورهاي غربــي 

جــزو كشــورهاي شــمال و مــوج دوم بــه حســاب ميآينــد زيــرا جوامــع مــوج دوم 

بــر عقــل گرايــي، دموكرا�شــي و رقابــت اســتوارند و جوامــع ايرانــي و شــرقي جوامــع 

در مــوج اول محســوب ميشــوند زيــرا ســاختار و شــالودهي  جوامــع مــوج اول بــر 

اســطوره، اســتبداد و انحصــار اســتوار اســت.
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خاورمیانه در برابر خود

علی آت�شی

مشــهور اســت کــه خاورمیانــه ای جماعــت، ناتوانــی اش در ســاختن یــک زندگــی 

بســامان و اجتمــاع کارآمــد را همــواره بــه دســتان نامرئــی و نیروهــای مــوذی و 
افسانه ای وامی گذارد و همه نابختیاری ها و نابهروزی هایش را بر سر دیگری 

مــی کوبــد. فرافکنــی و مســولیت ناپذیــری ایــن مردمــان، حاصــل یــک نگــرش 

ســطحی و تحلیــل عقیــم امــا همــه گیرســت کــه تقریبــا همــه ســطوح جامعــه را بــی 

نیــاز از یــک نــگاه عمیــق بــه ایــن نارســایی هــا کــرده. ذهــن ســاده اندیــش همــواره 

بــه دنبــال آنســت کــه آب تعمیــدی بیابــد و دامــن خــود را مبــرا نگــه دارد. ایــن 

ســخن حتــی میــان سوادپیشــگان نیــز مرســوم بــوده اســت کــه خباثــت و شــیادی 

بیگانــگان، ســبب همــه یــا بخــش عمــده ای از ناکامــی هــا و واپــس ماندگــی هــای 

مــردم خاورمیانــه اســت. اصــولا در حــوزه فرهنگــی خاورمیانــه، »دیگــری« 

همــواره نقــش پررنــگ و انکارناپذیــری را در سرنوشــت مــردم بــازی کــرده اســت 

و کمتــر ک�شــی پیــدا شــده کــه نگاهــی فراگیرتــر و عمیــق تــر بــه پدیــده عقــب ماندگــی 

خاورمیانــه داشــته باشــد.

»دیگری« در جغرافیاهای زمانی و مکانی خاورمیانه همیشه از شکلی به شکل 

دیگر، دست به دست می شده است. در دوره ای در الجزایر به شکل استعمار 

فرانســه ظهــور مــی کــرده اســت و در زمانــی دیگــر در شــبه جزیــره عربســتان بــه 

شکل امپراتوری عثمانی در می آمده است. اینکه نقش »دیگری« در سرنوشت 

مــردم خاورمیانــه بــه چــه شــمایلی حضــور داشــته اهمیتــی چندانــی نــدارد. مهــم 

آن اســت کــه حضــور بیگانــگان در طــول ادوار تاریــخ خاورمیانــه حــالا دیگــر بــدل 

به یک باور کلیشــه ای یا به قول داریوش شــایگان، یک بت ذهنی شــده اســت. 
تقریبــا بــه اتفــاق آرا، ایرانیــان بــر ایــن باورنــد کــه همــه ناکامــی هایشــان در طــول 

تاریــخ حاصــل اســتبداد حاکمــان و اســتعمار بیگانــگان اســت. پاکســتانی هــا هــم 

که بخ�شی از جغرافیای فرهنگی خاورمیانه هستند، یگانه دلیل عقب افتادگی 

شــان را خباثــت غــرب و خصومــت هنــدی هــا پــس از اســتقلال خــود مــی داننــد. 
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ایــن دیگــری، در عــراق و لبنــان و مصــر هــم بــا اشــکال و نــام هــای مختلــف، بگونــه 

ای بســیار پردامنه حضور داشــته اســت. باور به پدیده دشــمن و هراس از آن، 

حــالا دیگــر بــه بخ�شــی از خاطــره قومــی مــردم خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت.

امــا در صــورت بنــدی تاریــخ خاورمیانــه نقــش بیگانــگان تــا چــه میــزان در متــن 

حضــور داشــته اســت؟ ایــن از مفروضــات علــم جامعــه شنا�شــی اســت کــه هیــچ 

پدیده ای در خلا شکل نمی گیرد. اساسا هیچ پدیده تاریخی تک عاملی نیست. 

پدیــده هــای اجتماعــی ددر متــن جامعــه و در پیونــد بــا دیگــر پدیــده هــا معنــا مــی 

گیرنــد.

اگــر ایــن ســخن را درســت بگیریــم کــه »گذشــته، طومــار گشــوده زمــان حــال 

اســت« بــا نگاهــی وســیعتر بــه تاریــخ خاورمیانــه در مــی یابیــم کــه جنــگ هــای فرقــه 

ای، پیشــینه ای بــه قدمــت تاریــخ داشــته انــد. بــی انصافــی اســت کــه جنــگ هــای 

فرقه ای و مذهبی در عهد غزنویان و صفویان را هم به بیگانگان نسبت دهیم. 

واقعیت آنســت شــیعه ک�شــی های ســلطان محمود غزنوی و ســخت گیری های 
ســلاطین صفــوی نســبت بــه اهــل تســنن، در زمانــی رخ داده اســت کــه هنــوز 

کریستف کلمب، ینگه دنیا را کشف نکرده بود و صهیونیسم و استعمار روباه 

پیــر هــم پایشــان بــه ایــران بــاز نشــده بــود. اعتقــاد بــه نقــش بیگانــه چــه بــه عنــوان 

عامل تیره بختی و چه به عنوان نیروی نجات بخش، در حقیقت نادیده گرفتن 

مکانیسم های اجتماعی و سیا�شی و نیز اراده میلیون ها انسان خاورمیانه ای  

اســت. تجربــه دویســت ســاله اصلاحــات در ایــران هــم بــه دلیــل نادیــده گرفتــن 
همیــن مکانیســم جامعــه شــناختی نــاکام مانــده اســت. اصــلاح خواهــان در طــول 

دو قــرن اخیــر هیچــگاه بــه صــورت جــدی بــه دلایــل عقــب افتادگــی جامعــه ایــران 
نپرداختــه انــد و صرفــا در صــدد یافتــن یــک میــان بــر و درمانــی بــرای ایــن بیمــاری 

بــوده انــد. حقیقــت آنســت کــه نقــش اســتبداد و اســتعمار بیگانــگان بــه عنــوان 

دلایــل عقــب افتادگــی مــا ، پارامترهــای اغــراق شــده ای هســتند کــه فقــط بــا آنهــا 

مــی تــوان نقــش »خــود« را تبرئــه کــرد. 

نیروهــای بیگانــه بــه عنــوان دشــمنان قســم خــورده در رقــم خــوردن تاریــخ 

خاورمیانــه آنقدرهــا پررنــگ نبــوده انــد کــه پدیــده هــای فرهنگــی و اجتماعــی مثل 

پوپولیسم ، خرافه گرایی، بی همتی و علم گریزی نقش داشته اند. در حقیقت 

تقدیر خاورمیانه به واسطه ی یک رشته فسادهای خود ساخته رقم خورده 

اســت. یگانــه راه بــرون رفــت خاورمیانــه از منجــلاب فقــر، جنــگ، مهاجــرت، 

فساد و افراط گرایی، به جای اتهام وارد کردن به دیگران، باز اندی�شی و نگاه 
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عمیــق بــه رفتارهــای فرهنگــی و جامعــه شــناختی خودمــان اســت. 

یــک الجزایــری بــه جــای اتهــام غلوشــده نقــش اســتعمار فرانســه بایــد در آینــه از 

خود بپرسد چگونه است که پنجاه سال از ترک الجزایر توسط ارتش فرانسه 

مــی گــذرد امــا هنــوز الجزایــری هــا قــادر نبــوده انــد یــک اقتصــاد شــرافتمندانه 

بــرای مردمانشــان بنــا کننــد. یــک عراقــی بایــد از خــود بپرســد حتــی اگــر غربــی هــا 

هزینــه کمربندهــای انتحــاری را تامیــن مــی کننــد چــه کســانی حاضرنــد آنهــا را بــه 

خــود ببنــدد و در بــازار مملــو از جمعیــت، ضامنــش را بکشــد. یــک ایرانــی بایــد از 

خــود بپرســد چگونــه ماهاتیــر محمــد، مالــزی خالــی از منابــع طبیعــی را ظــرف یــک 

مدت کوتاه به یک اقتصاد نوظهور تبدیل کرد اما پس از گذشت چهار دهه از 

انقــلاب و خــروج غــرب و نیروهــای وابســته اش هنــوز خیــل مهاجــرت مغزهــا بــه 

ســوی اروپا روانه اســت. یک ســوری باید از خود بپرســد پیاده نظام داعش از 

میــان چــه کشــورهایی خــود را بــه حلــب و کوبانــی رســانده انــد.
رفتارهــای اجتماعــی نیازمنــد تحلیلهــای نظــام منــد و علمــی هســتند. پاســخ هــای 

خلــق الســاعه و عاطفــی هیــچ گاه مشــکل گشــای نابســامانی هــای خاورمیانــه 

نیســتند؛ گــو اینکــه تــا کنــون نبــوده انــد. خاورمیانــه ای بایــد بداننــد مســولیت 
ناپذیــری، محصــول نــگاه قضــا و قــدری بــه پدیــده هــای اجتماعــی اســت؛ چیــزی 

کــه وقــت آن رســیده بــه صــورت جــدی بــا آن روبــرو شــوند.
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درخدمت و خیانت نوسازی
درنگی بر توسعه و کژکارکردهای نا�شی از خلط مفاهیم مرتبط با آن در 

استان بوشهر

محسن عباس پور

تأسیســات بــزرگ نفتــی در منطقــه ی عســلویه یکــی از نمادهایــی اســت کــه نــه 

فقط به عنوان سمبلی برای توسعه ی استان بارها و بارها نمایش داده شده 

و به بیان درآمده اســت، بلکه حتی در ســطح ملی نیز به عنوان یکی از برجســته 

ترین دســتاوردهای توســعه ای کشــور قلمداد می شــود. اما این نماد توســعه، 

درســت در فاصلــه ی چنــد صــد متــری از خانــه هــا و مردمــی قــرار دارد کــه درصــد 

قابــل توجهــی از آنهــا در فقــر و محرومیــت هــای اجتماعــی روزگار مــی گذراننــد. 

اگــر نــوار ســاحلی اســتان بوشــهر را از شــرق بــه مرکــز ادامــه دهیــم و از عســلویه 

بــه بوشــهر برســیم، بــاز هــم بــه دوگانــه ای متضــاد در امــر توســعه برمــی خوریــم. 

نیــروگاه اتمــی بوشــهر کــه یکــی از برجســته تریــن ابــژه هــای توســعه ای کشــور و 

استان محسوب می شود، در همسایگی مردمی است که بسیاری از آنها نیز با 

فقــر و محرومیــت هــای اجتماعــی آشــنایی دیرینــه ای دارنــد. 

ایــن مــوارد در کنــار بســیاری دیگــر از مصادیــق مشــابه در ســطح اســتان حاکــی 

از آن اســت کــه آنچــه مــا بــه عنــوان توســعه از آن یــاد مــی کنیــم، در خوشــبینانه 

 
ً
ترین حالت، نوســازی محســوب می شــود و نه توســعه. چراکه نوســازی اصولا

پدیــده ای کمــی اســت و در مقابــل آن، توســعه پدیــده ای کیفــی محســوب مــی 

شــود. نوســازی بــا رشــد شــاخص هــای آمــاری بــه ویــژه در حــوزه ی صنعــت بــه 

نمایــش در مــی آیــد، امــا توســعه، بهبــود کیفیــت زیســتی اســت کــه مــردم یــک 

جامعــه آن را درک مــی کننــد. نوســازی بیشــتر بــه یــک شــبیه ســازی مــی مانــد کــه 

کمتــر نگاهــی بــه ظرفیــت هــای درونــی جامعــه دارد و بیشــتر بــه دنبــال ســاختن 

یک جامعه براســاس معیارهای جوامع صنتی اســت. آنچنان که دانیل لرنر از 
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صاحب نظران عرصه ی نوسازی نیز در تعریف این مفهوم تأکید می کند که 

نوســازی »یعنــی فرآینــد تغییــر اجتماعــی بــه نحــوی کــه کشــورهای کمتــر توســعه 

یافته خصایص معرف جوامع توسعه یافته را کسب کنند«.)1( ظریف آنکه 

نوســازی گرچــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار در خدمــت توســعه قــرار گیــرد، امــا 

ظرفیــت عظیــم و قابــل توجهــی بــرای تخریــب توســعه را نیــز در ذات خــود جــای 

داده اســت. 

از ایــن منظــر یکــی از آســیب هــای بزرگــی کــه در حــال حاضــر متوجــه توســعه در 

سطح استان است، ساده انگاری مقوله ی توسعه و خلط این مفهوم سخت 

و مســوولیت آور بــا مفاهیــم مشــابه ای همچــون »نوســازی« و »رشــد« اســت. بــا 

مــروری در آرا و خبرهایــی کــه در حــوزه هــای توســعه از زبــان مدیرهــا و کارشــناس 

هایــی کــه ســکان توســعه ی اســتان را در دســت دارنــد، بــه ســادگی متوجــه مــی 

شویم که گرچه تلاش های پراکنده ای برای ایجاد حرکتی چند وجهی و چند 

ســطحی بــا هــدف ایجــاد توســعه ای زیرســاختی صــورت گرفتــه اســت و یــا بــه 

عنــوان دغدغــه اعــلام شــده اســت، امــا در اکثــر مــوارد گرایــش عمومــی مدیریــت 

 بــه ســمت ارتقــا شــاخص هــای کمــی و ایجــاد فضاهــای 
ً
کشــور و اســتان صرفــا

جدیــد صنعتــی و قلمــداد کــردن آن بــه جــای توســعه اســت. غافــل از آنکــه چنیــن 

تلقــی از توســعه )یعنــی نــگاه کمــی بــه آن( خــود زمینــه ســاز ایجــاد توســعه ی 

نامتــوازن مــی شــود کــه از کژکارکردهــای عمــده در مقولــه ی توســعه بــه شــمار 

مــی آیــد. 

در چنیــن شــرایطی حتــی بــه شــرط اجــرای موفقیــت آمیــز برنامــه هــای توســعه 

ای، ســیمای یــک جامعــه در برخــی حــوزه هــا بهبــود و ارتقــا مــی یابــد و در برخــی 

 
ً
دیگــر از مقولــه هــا رو بــه ضعــف و در پــاره ای مواقــع انحطــاط مــی گــذارد. مثــلا

جامعه دارای کارخانه های صنعتی و زیرساخت های عمرانی می شود، اما در 

حــوزه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی و سیا�شــی بــا گسســت هــا و محرومیــت 

هــا و آســیب هــای عدیــده ای دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. چنیــن جامعــه ای در 

کنــار افتتــاح یکــی پــس از دیگــری کارخانــه هــا و صنایــع خــود، شــاهد رشــد طــلاق، 

بیــکاری، فقــر، ضعــف مشــارکت اجتماعــی، کاهــش اخــلاق در کنــش هــای 

اجتماعــی همچــون رانندگــی و... نیــز هســت. آنچنــان کــه بوشــهرِ امــروز نیــز شــاهد 

چنیــن مقولــه هایــی اســت. 

از خصوصیــات و ویژگــی هــای اصلــی مقولــه ی توســعه، »همگــن« بــودن آن در 

ســطوح مختلــف اســت. یعنــی همــه ی بخــش هــا و حــوزه هــای جامعــه در یــک 
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فراینــد پیچیــده و بــه تعبیــر برخــی جامعــه شناســان، ســخت و مســوولیت آور 

و بــه تعبیــر دونالدســن »رنــج آور و دشــوار«،)2( مجموعــه ی گســترده ای از 

فعالیــت هــا را در ســطوح مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیا�شــی 

بــه پیــش ببرنــد. حــال در شــرایطی کــه ســطح میانــی جامعــه ی ایــران بــه عنــوان 

اصلی ترین نیروهای پیش برنده ی مقوله ی توسعه، درگیر آسیب های نهادی 

عمــده ای همچــون عــدم شــکل گیــری جامعــه ی مدنــی بــه مفهــوم واقعــی آن، 

مشکلات تورمی و... است، نمی توان برای معرفی چنین جامعه ای، باز هم به 

ایــن ســادگی از جامعــه ای رو بــه توســعه نــام بــرد. چراکــه تــا همــه مــردم بــا آگاهــی 

همگانــی از تغییــرات و نیــاز بــه مطابقــت بــا آن در امــر توســعه مشــارکت اصیــل 

نداشــته باشــند، ادامــه توســعه ممکــن نخواهــد بــود.)3( 
ایــن آگاهــی همگانــی و نیــاز بــه مطابقــت ایجــاد نمــی شــود مگــر بــه مــدد شــکل گیــری 

جامعه ی مدنی پویا و سرزنده. یعنی جامعه ای مطالبه گر و مسوولیت پذیر 

و یا جامعه ای که به تعبیر محمود سریع القلم عقلانیت را در دستورکار خود 

قــرار داده باشــد.)4( از آنجــا کــه نمــی تــوان تقــدم و تأخــری را بــرای امــر سیا�شــی 

نســبت بــه امــر اجتماعــی یــا امــر اجتماعــی نســبت بــه امــر اقتصــادی و... برشــمرد، 

لــذا نیــاز بــه ارتباطــی دیالکتیکــی بیــن ایــن پهنــه هــای وســیع اجتماعــی اســت. یعنــی 
رشد امر اقتصادی در گرو بهبود فضای زیست اجتماعی باشد و بهبود فضای 
زیســت اجتماعــی بــا گشــایش سیا�شــی معنــا گیــرد و گشــایش سیا�شــی بــه امــر 

فرهنگــی پیونــد بخــورد و امــر فرهنگــی اخــلاق اقتصــادی را ایجــاد کنــد. تجــارب 

متعــدد تاریخــی نشــان داده کــه چنیــن ارتبــاط چنــد وجهــی در میــان پهنــه هــای 

مختلــف بــا فرمــول هــای لیبرالــی حاکــم بــر فضــای امــروز جامعــه ی ایــران کــه چــه 

در دولت فعلی و چه در دولت پیشین و دولت های قبلی دنبال می شد ـ که خود 

منتج از عرصه های جهانی است ـ نه تنها پدید نمی آید، بلکه توسعه را دست 

نیافتــی تــر مــی کنــد. بــزک جامعــه بــه نوســازی و گــذار اشــتباه از جامعــه ی ســنتی 

بــه جامعــه ای متعالــی از رهگــذر فرمــول هــای دنیــای لیبــرال، هــم جامعــه را بیــش 

از پیــش درگیــر از خودبیگانگــی مــی کنــد وهــم منجــر بــه تولیــد آســیب هــای جدیــد 

اجتماعی می شود. آنچنان که شده و آنچنان که می بینیم و شاهدش هستیم 

و آنچنان که رفتارهای روزانه ی مردم در کنش های روزمره شــان شــاهدی بر 

آن اســت. 

چنیــن خلــط مفهــوم هایــی و جانمایــی نوســازی بــه جــای توســعه، پیامدهــای 

ســختی را متوجــه جامعــه مــی کنــد. در همیــن راســتا شــاید یکــی از برجســته تریــن 
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چالــش هــای توســعه در ســطح کشــور و بــه ویــژه در اســتان بوشــهر »تضعیــف 

ســرمایه هــای اجتماعــی« در میــان تــوده ی مــردم باشــد. مــا در حــال حاضــر بــا 

جمعیتــی مواجــه هســتیم کــه طــی چنــد دهــه ی اخیــر و بــه ویــژه طــی ســال هــای 

گذشته به اندازه چند قرن تاریخ خود، شاهد دگرگونی ها و تغییرات گسترده 
ی اجتماعی بوده است. نظام ها و نهادهای اجتماعی برجسته ای را یا همچون 

نظــام خویشــاوندی از دســت داده و یــا همچــون نظــام خانــواده دســتخوش 

بحــران هــای عدیــده ای کــرده اســت کــه اکنــون در فقــدان نظــام خویشــاوندی 

شــاهد در صــدر نشــینی طــلاق هــای توافقــی در دعــاوی خانوادگــی اســت. 

از ســوی دیگــر بــه گــواه اندیشــمندان حــوزه ی توســعه، ســرمایه ی اجتماعــی 

هــر جامعــه ای یکــی از اصلــی تریــن ســازوکارها بــرای ارتقــا توســعه ی آن جامعــه 

اســت.)5( تضعیــف ایــن ســرمایه هــای اجتماعــی منتــج بــه بــروز آســیب بــرای 

قراردادهای اجتماعی می شود که همچون چسب، مردم یک جامعه را به هم 

پیوند می دهد. مردمی که تا همین چند دهه پیش معامله های اقتصادی خود 
را بــا مفهــوم هــای اجتماعــی »اعتبــار«، »ریــش« و... انجــام مــی دادنــد، اکنــون تــا 

آنجا در قراردادهای اجتماعی خود دچار ضعف شده اند که میلیون-ها برگ 

چــک برگشــتی را در دادگاه هــا و دادســراها از خــود برجــای گذاشــته انــد. یعنــی 

هم قراردادهای اجتماعی پیشین که میراثی از تاریخ کسب و کار و معاشرت در 

پهنــه ی ایــران زمیــن بــود را از دســت داده انــد و هــم بــا شــکل و شــمایلهای جدیــد 

قراردادهــای اجتماعــی همچــون چــک و... نمــی تواننــد پیوندهــای میــان خــود را 

احیــا و حفــظ کننــد.

تضعیف سرمایه های اجتماعی در جامعه ی حال حاضر زمینه ساز آن شده 

تــا »مســوولیت پذیــری اجتماعــی و نهــادی« نیــز بــه شــدت کاهــش یابــد و از ایــن 

منظــر آســیب دیگــری بــر توســعه ی اســتان و حتــی کشــور وارد گــردد. 

مــروری بــر برنامــه هــای پنــج ســاله ی توســعه کشــور کــه یکــی از اصلــی تریــن 

ســندهای بالادســتی در امــر توســعه محســوب مــی شــوند نشــان مــی دهــد متــر 

 امــری کیفــی 
ً
 و نفســا

ً
و معیــار گذاشــتن هــای کمــی بــرای امــر توســعه کــه ذاتــا

محســوب مــی شــود، دســت نهادهــای متولــی ایــن برنامــه هــا را بــاز گذاشــته تــا 

مســوولیت هــای پیچیــده ی نهــادی خــود بــرای ایجــاد توســعه بــه معنــای واقعــی 
را در پــای ارتقــا شــاخص هــا و رشــد نمودارهــا و بــالا بــردن اعــداد و ارقــام ذبــح و 

قربانــی کننــد. 

مــا نمــی توانیــم بــا جعبــه آرایــش نوســازی، ســیمای جامعــه را بــرای همیشــه زیبــا 
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نگهداریــم و بــه جــای توســعه رنــگ کنیــم، زیــرا کــه ایــن بســتر اجتماعــی در درون 

خود تب دارد و بیمار است و بزک دردی را از آن دوا نمی کند. باید بپذیریم که 
راه حل ســاده و دم دســتی برای گشــایش گره های توســعه ای در ســطح اســتان 

و کشور وجود ندارد و با بالاکشیدن شاخص های آماری، توسعه ایجاد نمی 

شود و حتی ممکن است به زیان توسعه هم گام برداشته می شود. همانگونه 

کــه ذکــر آن رفــت، توســعه مفهومــی چنــد ســطحی و پیچیــده اســت کــه نمــی تــوان 

بــه صــورت ارز�شــی بــا آن مواجــه شــد. نیــاز بــه تدبیــر و تأمــل دارد. نیــاز بــه تولیــد 

اندیشــه و تفکــر از دل نهادهــای علمــی مســتقل، آزاد و متعهــد دارد. و بــه گمــان 

مــن راه شــروع همــه ی اینهــا در شــرایط امروزیــن جامعــه، گفتگــو ســت.
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توجه به اثرات اجتماعی-زیست محیطی در عسلویه

حسین دلشب

اجرای پروژه های بزرگ صنعت نفت به این عظمت در یک منطقه که دارای 
ســاختارهای اجتماعــی کهــن و بومــی بــا فرهنــگ و ســنن و زبــان متفــاوت از کشــور 

اســت؛ و از نظــر قومیــت همگــن و از نظــر ســواد و دانــش فنــی و میــزان تحصیــلات 

و تخصــص بســیار متفــاوت از وضعیــت ســاختار جدیــدی اســت کــه دارد اتفــاق 

می افتد و این یکی از دلایل به کارگیری نیروهایی از دیگر مناطق با ویژگی های 

اجتماعی و فرهنگی متفاوت اســت. برر�شــی وضعیت زیســت محیطی اجتماعی 

منطقــه عســلویه نشــان مــی دهــد کــه در هنــگام ارزیابــی و امــکان ســنجی پــروژه 

هــای منطقــه ویــژه توجــه چندانــی بــه اثــرات اجتماعــی- فرهنگــی پــروژه هــا بــا 

جوامع محلی به عنوان ذینفعان و ســکونت گاه های همجوار نشــده اســت. در 

ارزیابــی اثــرات اجتماعــی مــی بایســت اثــرات و کلیــه عوامــل بــه صــورت تجمعــی 

و عــلاوه در زمــان حــال بلکــه اثــرات آن بــر توســعه منطقــه در آینــده نیــز مــورد 

برر�شــی قــرار گیــرد. از آنجــا کــه پــروژه هــای نفــت دارای فوایــد اقتصــادی بالایــی 

 خســارات نا�شــی از آن نادیــده گرفتــه مــی شــوند و 
ً
بــرای کشــور هســتند، عمدتــا

 مباحث زیست محیطی- اجتماعی و فرهنگی 
ً
در مطالعات امکان سنجی عموما

نادیــده گرفتــه مــی شــوند. لــذا ارزیابــی زیســت محیطــی اجتماعــی- فرهنگــی بــه 

عنــوان ابــزاری در راســتای توســعه پایــدار مــی باشــد. توســعه پایــدار مفهومــی 

اســت کــه ابعــاد متعــدد و تعاریــف متفاوتــی دارد.
فرانچســکو دی کاســتری1 بــا اســتفاده از تصویــر یــک صندلــی عهــد رنســانس 

مــی کوشــد ایــن نکتــه را القــا کنــد کــه توســعه پایــدار تنهــا هنگامــی مــی توانــد 

معنایــی عملــی بــه خــود بگیــرد کــه ابعــاد چهارگانــه توســعه: اقتصــادی، زیســت 

محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اهمیت و قدرتی مشابه داشته باشند و روابط 

مســتحکمی بیــن آنــان برقــرار باشــد.
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منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس جنوبــی امــروزه بــه عنــوان پایتخــت انــرژی 

کشــور یکــی از کانــون هــای توجهــات ملــی و بیــن المللــی اســت. لــذا بــه واســطه ایــن 

تفکــر و وجــود فعالیــت هــای  بــزرگ و تــردد کشــورها و ســازمان هــای مختلــف 

و همچنیــن اســتقرار واحدهــای دارای اثــرات ملــی پرداختــن بــه مباحــث زیســت 

محیطــی و انجــام زیــر ســاخت هــای تخص�شــی مناســب بــرای حــل پایــه ای 

مشــکلات زیســت محیطــی نشــان از نــگاه دقیــق کشــور و مســئولین جمهــوری 

اســلامی ایــران بــه ایــن مقولــه خواهــد داشــت. الــزام قطعــی در ایــن خصــوص 

نــگاه نویــن و متفــاوت مســئولین منطقــه را طلــب مــی نمایــد. امــا متأســفانه عــدم 

توجه جدی به توسعه ی پایدار و نگاه آینده نگرطی چند سال گذشته باعث 

ایجــاد مشــکلات و معضــلات زیســت محیطــی اجتماعــی و بهداشــتی در منطقــه 

شــده اســت. آلودگــی هــوا، رهاســازی پســاب هــای صنعتــی و انســانی بــه دریــا، 

مشــکلات نا�شــی از پســماندهای ویــژه و عــادی، آلودگــی منابــع خــاک و ... همــه و 

همــه بــه شــکلی غیــر اصولــی و غیــر علمــی جــزو مباحثــی اســت کــه دامنــه ی اثــرات 

آن به سمت و سوی اثرات اجتماعی کشیده خواهد شد . به طوریکه به دلیل 

تضــاد دیــدگاه و نگــرش مــردم محلــی و مســئولین واحدهــای صنعتــی شــرایط بــه 

نحوی شکل گرفته که مردم منطقه ریشه تمام مشکلات خود را از واحدهای 

صنعتــی مــی داننــد. ایــن مســئله موجــب کاهــش خلاقیــت و تــلاش افــراد در آن 

منطقــه شــده و بــه وابســتگی شــدید و افزایــش میــزان انتظــارات رو بــه تزایــد از 

متولیــان واحــد هــای صنعتــی گردیــده و مــردم نفــت را عامــل همــه مشــکلات 

اسا�شــی خــود دانســته و در عیــن حــال بیشــترین انتظــارات را از آن هــا دارنــد و 

تمام تلاش خود را به کمک هایی که  وزارت نفت پیوسته به آن ها می کند می 

دارند. با توجه به موارد فوق و به دلیل جانمایی خاص منطقه ویژه اقتصادی 

پــارس جنوبــی از حیــث همجــواری بــا عــوارض طبیعــی ماننــد دریــا، کوهســتان، 

پــارک ملــی دریایــی نایبنــد و مناطــق مســکونی )شــهرهای عســلویه و نخــل تقــی( و 

شاخص های دیگرزیستی به دلیل تجمع واحدهای مجتمع گازی، پتروشیمی 

 
ً
هــا و ســایر واحدهــای تکمیلــی و پاییــن دســتی و اثــرات تجمعــی آن هــا کــه نهایتــا

موجب افزایش تراکم فاکتورهای آلاینده می گردد، ضرورت دارد توجه ویژه 

 در بخش 
ً
ای در خصوص شناسایی کلیه پارامترهای آلاینده منتشره خصوصا

هــوا صــورت گیــرد. از طــرف دیگــر مشــکلات زیــر ســاختی ماننــد عــدم اســتفاده از 

سیســتم ها و طراحی های نوین مانند عدم اســتفاده از فلرهای بدون خروجی 

و یــا سیســتم هــای تصفیــه خانــه فاضــلاب صنعتــی جدیــد و یــا انبارهــای مکانیــزه 
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گوگــرد و یــا مکانیــای فلرهــا در خــارج از محــدوده هــای مصــوب در گزارشــات 

ارزیابی  زیست محیطی و در نهایت مشکلات مشکلات عملکردی  که زندگی را 

بــر زیســتمندان منطقــه دچــار چالــش مــی نمایــد. 

بنابرایــن  بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر اهتمــام جــدی و برنامــه ریــزی زیســت 

محیطــی -اجتماعــی   جهــت مدیریــت مشــکلات پیــش رو نیازمنــد تشــکیل کمیتــه 

اجرایی رفع آلودگی ها با  مسوولیت منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس است 

. لــذا پیشــنهاد میگــردد مدیریــت منطقــه ویــژه بعنــوان مدیریــت ارشــد  نســبت بــه 

تشــکیل مدیریــت یکپارچــه زیســت محیطــی منطقــه  اقــدام و واحدهــای صنعتــی 
در منطقــه نیــز  از پراکنــده ســازی مســوولیت هــا ی زیســت محیطــی خــوداری 

نمــوده و برنامــه هــای  زیســت محیطــی خــود را بــا آن پیــش ببرنــد. همزمــان بــا 

تدویــن برنامــه هــای اجرایــی بــا زمانبنــدی مشــخص نســبت بــه پاکســازی و رفــع 

آلودگــی هــا اقــدام نماینــد.

در همین راستا محدود کردن  فعالیتهایی که باعث تغییر وضعیت جغرافیایی 

منطقــه و دارای اثــرات ســوء بــر محیــط زیســت  خصوصــا مناطــق ســاحلی  و 
ســکونتگاهی اســت ضــرورت دارد. همچنیــن یکــی از مــوارد مهــم کــه تــا کنــون 

مغفــول مانــده و میبایســت مــد نظــر قــرار گیــرد. اطــلاع رســانی شــفاف و صحیــح 

بــه ســاکنین محلــی از وضعیــت  اثــرات پــروژه هــا بــا ایجــاد سیســتمهای دستر�شــی 

بــه اطلاعــات محیطــی ومدیریــت نگرانــی هــای ســاکنین محلــی و فراهــم کــردن 

موقعیــت  جهــت مطــرح کــردن نگرانــی هــا اســت.بنا برایــن  بــا تهیــه راهکارجهــت  

تلفیق مســائل اجتماعی  و زیســت محیطی که سیاســتهای اجتماعی و بهداشــتی 
را جلــو میبــرد نســبت بــه حــد اقــل رســاندن تــرس هــا و ســوتفاهمات از اثــرات  

بالقــوه بهداشــتی در میــان اجتماعــات محلــی اقــدام نمــود.

بنابرایــن  بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر اهتمــام جــدی و برنامــه ریــزی زیســت 

محیطــی - اجتماعــی   جهــت مدیریــت مشــکلات پیــش رو نیازمنــد در نظــر گرفتــن 

مــوارد ذیــل  در خصــوص اثــرات پــروژه هــای صنعتــی پیشــنهاد میگــردد.

-پایــش آلاینــده هــای زیســت محیطــی مطابــق اســتانداردهای تعریــف شــده ملــی 

و بیــن المللــی بــه منظــور طبقــه بنــدی محیــط دریافــت کننــده .ایــن کار میبایســت 

بــه طــور مشــخص شــامل پایــش کلیــه فاکتــور هــای آلاینــده شــده و بطــور ویــژه 

پایــش کیفیــت هــوا و آب را بصــورت گســترده تــر از محــدوده ســایت در نظــر بگیــرد.
-بــه حــد اقــل رســاندن اثــرات اکولوژیکــی فعالیتهــای پــروژه از طریــق برنامــه ریــزی 

دقیق و با استفاده بهترین تکنیکهای ساخت و مدیریت موثر فرایند در مرحله 
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ســاخت و بهــره بــرداری.

-محــدود کــردن اثراتــی کــه تغییــر وضعیــت جغرافیایــی پــروژه بــر محیــط زیســت 

اطــراف ماننــد مناطــق نزدیــک ســاحلی دارد.

-مدیریــت نگرانــی هــای ســاکنین محلــی و فراهــم کــردن موقعیــت  جهــت مطــرح 

کــردن نگرانــی هــا.

-اطلاع رسانی شفاف و صحیح به ساکنین محلی از وضعیت پروژه ها با ایجاد 

سیستمهای دستر�شی به اطلاعات محیطی.

-بــه حــد اقــل رســاندن تــرس هــا و ســوتفاهمات از اثــرات  بالقــوه بهداشــتی در 

میــان اجتماعــات محلــی.

-تهیــه راهــکار تلفیــق مدیریــت مســائل اجتماعــی کــه سیاســتهای اجتماعــی و 

بهداشــتی را در منطقــه لحــاظ کنــد.

بصــورت  محلــی  اجتماعــات  در  اســتخدامی  انتظــارات  مدیریــت  -ایجــاد 

. نه پیشــگیرا

-پرداخــت عــوارض آلاینــده گــی بــه شــهرها و روســتاهای همجــوار فعالیتهــای 

صنعتــی توســط وزارت نفــت.

1. فرانچســکو دی کاســتری؛ زیســت شــناس و مدیــر بخــش پژوهــش مرکــز ملــی 

تحقیقــات فرانســه اســت.
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ضرورت ارزیابی تاثیرات اجتماعی پارس جنوبی

مهتا بذرافکن

گروهــی از مــردم  تــلاش مــی کننــد جهــان را بــرای داشــتن زندگــی بهتــر تغییــر دهنــد 

و هــدف نهایــی جامعــه شنا�شــی نیــز درک بهتــر جامعــه و زندگــی اجتماعــی بــرای 

بهبــود تعامــل میــان جامعــه بشــری بــا یکدیگــر و بــا محیــط اطرافشــان اســت و 

از ایــن منظــر در نظــر گرفتــن حقــوق مــردم  در پــروژه هــای  عظیــم و کســب و کار 

هــا  بــه عنــوان یــک مطالبــه همــواره مطــرح بــوده اســت. ایــن مطالبــه بــه قدمــت 

تاریــخ کســب و کار بشــریت اســت، اســناد تاریخــی نشــان مــی دهــد کــه در حــدود 

7000 ســال پیــش در منطقــه بیــن النهریــن حمورابــی قوانینــی را بــرای کشــاورزان 

و کاســبان تصویــب کــرده بــود کــه بــا الــزام رعایــت ایــن قوانیــن آنهــا را ملــزم بــه 
رعایت حقوق و جان انسانها می کرد و هیچ گونه سهل انگاری که موجب زیان 
رســاندن بــه مــردم میشــد را نپذیرفتــه و مجــازات مــی کــرد. قــدر مســلم ایــن اســت  

پــروژه هــای عظیــم منشــا تغییــرات زیــاد محیطــی اعــم از اجتماعــی و فرهنگــی و 
زیســتی انــد؛ آنچــه مســلم اســت تغییــرات اقتصــادی و رونــق گرفتــن یــک منطقــه 

هــم بعــد مثبــت دارد و هــم بعــد منفــی.  ایــن پــروژه هــا هــر جــا کــه باشــند بحــث 

مســئولیت اجتماعــی نیــز مهــم و حتــی چالــش برانگیزتــر خواهــد بــود. مســئولیت 

اجتماعــی یــک اصطــلاح اســت کــه شــامل آگاهــی از تاثیــر اجتماعــی عملکردهــا  بــه 

طور کلی است و اثرات کسب و کار و سرمایه گذاری در هر محل بیانگر میزان 

مســئولیت پذیــری  اســت. امــروزه در  دنیــا و هنــگام  طراحــی و اجــرای پــروژه هــا 

یکــی از مهمتریــن  مطالعــات ضمنــی ، مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــه دســت 

متخصصــان  ایــن امــر اســت. اگرچــه امــروزه هــر ک�شــی خــود را متخصــص در 

امــور فرهنگــی و اجتماعــی دانســته دربــاره آن نظــر مــی دهــد ، امــا بــدون شــک 

مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی یــک رشــته تخص�شــی اســت  و  پژوهــش هــای 
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فرهنگــی نیــز ویژگــی هــا و مختصــات پیچــده خــود را داراســت کــه بایــد بــه دســت 

ایــن متخصصــان صــورت گیــرد. تجربــه عــدم توجــه بــه مطالعــات فرهنگــی 

در منطقــه ویــژه عســلویه  یکــی از تلــخ تریــن میراثهــا را بــرای آن منطقــه بــه جــا 

گذاشته است. متولیان راه اندازی این منطقه مهم انرژی با رشدی پر شتاب 

اقــدام بــه توســعه میادیــن گازی کــرده ولــی در عیــن حــال  چشــم بــر روی واقعیــت 

هــا و بحــران هــای در حــال شــکل گیــری در عســلویه و نواحــی اطــراف آن بســتند.  

این بحران، آرام و بی صدا به ساختار محیطی و انسانی منطقه وارد شد و به 

حدی جدی است که هم اکنون چالش های تمدن صنعتی عسلویه به مانعی 

جــدی در برابــر فرصــت هــای آن تبدیــل گشــته اســت.  بــر اســاس برخــی از اظهــار 

نظرها آلودگی عسلویه چندین برابر تهران است و خطر زیست محیطی مردم 
را تهدیــد مــی کنــد،  بــارش بــاران  مــی توانــد بــرای ایــن منطقــه فاجعــه بــار باشــد. 

عــلاوه بــر ایــن پســماندهای شــیمایی در مناطــق اطــراف یــک تهدیــد جــدی اســت 

که بر کنار آلودگی هوا وضعیت سلامتی مردم را به شدت تهدید می کند. مواد 

شــیمیایی ماننــد گوگــرد چنــان مشــهود اســت کــه در کنــاره جــاده هــا دیــده مــی 

شود. از بعد فرهنگی نیز آسیب های زیادی  به منطقه وارد شده است. احداث 

منطقــه گازی عســلویه و گســترش فازهــای آن باعــث از بیــن رفتــن تعلــق مکانــی 

مردم در روستاها شده و عملا روستاهای زیادی از صحنه روزگار منطقه محو 
شــده اند. ورود مهاجران بی شــمار از سراســر کشــور منطقه را دچار یک تزلزل 

فرهنگــی شــدید کــرده و  کمــپ هــای کارگــری نــه تنهــا وضعیــت مطلوبــی ندارنــد 

بلکــه کانتینرهایــی هســتند کــه کارگــران در آن زندگــی جمعــی داشــته و البتــه 

محیــط نــه چنــدان ســالمی آفریــده انــد. در 10 ســال گذشــته همــوراه جمعیتــی 

بیــن 35 تــا 60 هــزار کارگــر در ایــن منطقــه در حــال جابجــا شــدن بــوده انــد و  در 

این منطقه که قبل از آن یک شهرستان کوچک و تعدادی روستا بوده است 

هیــچ امــکان تفریجــی وجــود نــدارد. دور بــودن از محیــط خانــواده و چنــد فرهنگــی 

بــودن و فقــدان کنتــرل اجتماعــی آســیب هــای زیــادی بــه دنیــال داشــته کــه بیــش 

از همــه کارگــران را هــدف قــرار داده اســت.  همیــن امــر باعــث شــده عســلویه 

دارای آمــار اعتیــاد بــالا و ســایر انحرافــات و بیماریهــای نا�شــی از ایــن انحرافــات 

اجتماعــی باشــد )اقتصــاد ایــران،1388(. ایــن تجربــه تلــخ در اســتان نشــان مــی 

دهــد کــه توجــه بــه پیوســت فرهنگــی همزمــان بــا شــروع مطالعــات ایجــاد پــروژه 

هــا بســیار اهمیــت داشــته و گاهــی زیــان اهمیــت نــدادن بــه ایــن امــر مهــم غیــر قابــل 

جبران است. اثرات  هر کسب و کار و سرمایه گذاری در هر محل بیانگر میزان 
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مســئولیت پذیــری اســت. توســعه اگــر همــه جانبــه نباشــد نــه تنهــا مفیــد نیســت 

بلکــه صدمــات جبــران ناپذیــری در پــی دارد و رســیدن بــه توســعه پایــدار امــکان 

پذیــر نخواهــد بــود مگــر ایــن کــه  برنامــه هــای توســعه مــدار جوانــب مختلــف را 

همزمــان در نظــر بگیــرد. نمــی تــوان توســعه فرهنگــی و اجتماعــی را  بــه بعــد از 

توســعه فیزیکی و اقتصادی و سیا�شــی موکول کرد، چرا که تغییرات اجتماعی 

و فرهنگی آرام و بی صدا اتفاق می افتند که در بســیاری از موارد وقتی خود را 

نشــان مــی دهنــد کــه آســیب زا شــده باشــند و مســئولین جامعــه احســاس خطــر 

مــی کننــد. در دنیــای کنونــی، جامعــه ای را مــی تــوان  توســعه یافتــه بــه حســاب 

آورد که در کنار شاخص های اقتصادی مانند درآمد سرانه، تولید ناخالص 

ملی و جمعیت و ...  بر معیارهای فرهنگی و عناصر دانایی نیز تاکید کند. رونق 

اقتصــادی در یــک منطقــه میتوانــد ســطح رفــاه مــردم آن منتطقــه را افزایــش 

داده و نظــر برنامــه ریــزان توســعه را جلــب نمایــد. امــا آیــا مــردم بــه ایــن فرآینــد 

همانگونــه مینگرنــد کــه برنامــه ریــزان توســعه در سیاســتهای اقتصــادی و 

اجتماعــی شــان بــه آن میپردازنــد؟ تغییــرات فنــی و مــادی بــا تغییــر در طــرز تلقــی، 

افــکار، ارزشهــا، اعتقــادات و رفتــار مردمــی کــه ایــن تغییــرات را پذیرفتهانــد 

همــراه اســت. ایــن تغییــرات غیرفنــی و غیــر مــادی غالبــا چنــدان مشــهود نیســتند 

و بــه همیــن جهــت غالبــا مــورد توجــه قــرار نمیگیرنــد و اهمیــت آنهــا تشــخیص 

داده نمیشــود امــا اثــر نهایــی هــر بهبــود مــادی یــا اجتماعــی بســتگی دارد بــه اینکــه 

جنبههــای فرهنگــی و مرتبــط بــا آن یــا تاثیــر پذیــر از آن، تــا چــه انــدازه میتواننــد بــا 

حد اقل از هم گسیختگی، تغییر یا بهبود تازه را بپذیرد و با آن همراه شود. هر 

توســعه اقتصــادی پیامدهایــی دارد و درک ایــن پیامدهــا از ســوی مــردم و نــگاه 

ویــژه آنهــا بــه ایــن تغییــرات بــا اهمیــت اســت و جــا دارد کــه نهادهــای فرهنگــی و 

اجتماعی همگام با نهادهای اقتصادی ارتقاء فرهنگ و حفظ فرهنگ بومی را 

مد نظر قرار داده و مسایل اجتماعی نا�شی از تغییرات اقتصادی را نه تنها دست 

کــم نگیرنــد، بلکــه متخصصیــن و جامعــه شناســان را در کنــار طرحهــای توســعه 

ای به خدمت گیرند. پاســخگویی و لحاظ کردن مســائل پشــت الزامات ســخت 

حقوقــی، تکنیکــی و اقتصــادی، بــرای توســعه همــه جانبــه اهمیــت زیــادی دارد.

اگــر رویکــرد مــا بــه توســعه، توســعه پایــدار اســت بایــد گفــت کــه  توســعه پایــدار  

توســعه ای اســت کــه نیازهــای امــروزی جامعــه را  بــدون بــه مخاطــره انداختــن 

 )P43 ،توانایــی هــای نســل آینــده مرتفــع مــی کند.)کمیســیون برونتــلان گــزارش

هــدف از توســعۀ پایــدار حفــظ رشــد اقتصــادی بــدون نابــودی محیــط زیســت 
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است که توجه به این مساله باید در اجرای هر پروژه ای در نظر گرفته شود.. 

مــردم بایــد تاثیــر خوشــایند وجــود ایــن پــروژه هــا کــه زندگــی آنهــا را دچــار دگرگونــی 

عمیــق کــرده در همــه ابعــاد زندگــی بیننــد. در عصــر جهانــی شــدن، شــرکت هــا 

و کســب و کارهــا دیگــر بــه مرزهــای ســنتی دولــت - ملــت محــدود نبــوده  و یکــی 

از مهمتریــن  ویژگــی هــای کلیــدی جهانــی شــدن گســترش بــازار و تغییــر در شــیوه 

تولید اســت.  در 20 ســال گذشــته، مناطق آزاد، نقش کلیدی در تعریف بازار 

و تاثیــر بــر رفتــار تعــداد زیــادی از مصــرف کننــدگان داشــته اســت. در مناطــق آزاد 

قوانین تجاری متفاوت بوده و این تفاوت طیف وسیعی از واکنش ها به دنبال 

خواهد داشت. آزاد سازی اقتصاد یک فرصت بزرگ برای شرکت های بزرگ 
و رقابــت در ســطح جهانــی بــرای داشــتن ســهمی از بــازار فراهــم آورده و از ســوی 

دیگر با چالش توســعه پایدار مواجه کرده اســت. فرهنگ و مســایل اجتماعی،  

مشــکلات مســکن، مهاجرتهــای کوتــاه مــدت، کارگــران مهاجــر، گردشــگران 

فصلــی و بــه طــور کلــی نگــرش بــه مناطــق آزاد در ایــران از جملــه مســایلی اســت 

کــه بایــد توســط جامعــه شناســان مطالعــه شــود و ایــن مســاله خــود بیانگــر 

لــزوم تهیــه پیوســت فرهنگــی بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای اســت. بایــد در 

نظــر گرفــت کــه اهــداف اجتماعــی و اقتصــادی مجــزا و متمایــز نبــوده بلکــه در 

بلندمــدت بــه شــکل ذاتــی مکمــل بــه هــم مرتبــط هســتند. قــدر مســلم ایــن اســت 

کــه همیشــه نمیتــوان از آســیب اجتنــاب کــرد امــا در صــورت امــکان میتــوان آن 
را بــه حداقــل رســاند.
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نقش زنان در مدیریت و مصرف منابع آب

سید ابراهیم مساوات

چکیده

آب ســالم هــم یــک نیــاز ضــروری بــرای انســان اســت و هــم نیــازی کلیــدی بــرای 

فعالیــت اقتصــادی اســت. مشــاهدات و مطالعــات پژوهشــگران نشــان داده 

است که زنان نقش قابل توجهی در مدیریت مصرف آب دارند. آنان به عنوان 

مدیرخانه، براي تأمین نیازهاي خانوار و چگونگی مصرف برنامه ریزي می کنند 

و مــی تواننــد در انتقــال فرهنــگ و الگــوي صحیــح مصــرف بــه فرزنــدان، همســر و 

نزدیکان نقش کلیدي داشــته باشــند. آنان از آب براي طبخ غذا، فعالیت هاي 

تولیــدي و درآمــدزا و خدمــات رســانی اســتفاده مــی کننــد. بنابرایــن در ارتبــاط بــا 

کمیــت و کیفیــت آب و محدودیــت هــاي آن از دانــش قابــل توجهــی برخوردارنــد. 

بــا توجــه بــه نقــش زنــان در مدیریــت مصــرف آب، آنــان مــی تواننــد بــا مشــارکت در 

تعیین اولویت ها و برنامه ریزي ها براي طرح ها نقش مهمی در کمیته هاي آب 

و یا تأمین نیروي کار مورد نیاز داشته باشند. تجربه کشور ما و سایر کشورها 

نشــان می دهد که مشــارکت زنان در طرح ها نه تنها باعث بهره مند شــدن آنان 

از خدمــات طــرح هــا مــی شــود، بلکــه  باعــث توانمندســازي و ارتقــاء موقعیــت آن 

هــا در جامعــه مــی گــردد. 

1- مقدمه

طی20 سال آینده » آب شیرین « مهمترین مسئله استراتژیک منابع خواهد شد 

و برای تداوم حیات و دستیابی به توسعه پایدار ضروری خواهد بود. کنترل آب 

منبعی برای قدرت و کلیدی برای توسعه اقتصادی خواهد شد. بعلاوه به یکی 

 Interagency( از علل ریشه ای تنش های سیا�شی – اجتماعی تبدیل می گردد
TaskForceonGenderandWater, 2004: 4(. در حــال حاضــر 20  کشــور 
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دنیا از لحاظ منابع آب به همسایگان خود نیازمندند و مصرف آب نیز در هر 20 

سال جهان دو برابر می شود و به همین دلیل است که جنگ هاي آینده جهان 
را » جنگ های آب « نامیدند ) علیپور و فکوریان،1387: 4(. 

زنــان بــه گونــه ای اسا�شــی در تهیــه و مدیریــت آب مــورد نیــاز کشــاورزی و مصــرف 

خانگــی درگیــر هســتند. زنــان اغلــب در جمــع آوری و مصــرف آب پیشــرو هســتند، 

 International( بنابرایــن نادیــده گرفتــن تأثیــرات آن هــا یــک اشــتباه جــدی اســت

.)2012:72 ,.El-kadyetal & 4 :2004 ,developmentresearchcenter

درگیــر کــردن زنــان در مدیریــت پــروژه هــای آبیــاری مقیــاس کوچــک نشــان داده 

است که کارایی استفاده از آب، بهبود یافته است. زنان همچنین وارد فعالیت 
هــای دیگــری ماننــد: تقســیم بنــدی آب، محافظــت از آب و خــاک و بازســازی 

 :2012 ,Alnaber & Shatanawi ( چشمه ها برای افزایش تولیدات شده اند

 .)97

مديريــت آب بویــژه زمانــي كــه منابــع آب در محدوديــت قــرار مــي گیرنــد از اهميــت 

خا�شي برخوردار است. اعمال مديريت مناسب در زمينه هاي تأمین و توزيع، 

كنترل و حفظ كيفيت آب و همچنین شيوه هاي مصرف آن، نقش تعيین كننده 

اي در بهره گیري از اين منابع محدود دارد. در اين ميان نقش زنان بعنوان نيمي 

از ظرفيــت فعــال جامعــه و مديــران بالقــوه و بالفعــلِ فرهنــگ ســازي در جامعــه 

نقش بي بديلي است. بيش از يك دهه است كه كشورهاي متعددي در جهان، 

نقــش زنــان را در امــر تأمیــن، مديريــت و حفاظــت از منابــع آب آزمــوده انــد و از بهــره 

وافر آن بهره مند شده اند. در نشست ها و كنفرانس هاي مختلف منطقه اي 

و بیــن المللــي نیــز از ايــن تجربيــات و ظرفيــت هــا در امــر مديريــت آب اســتفاده شــده 

اســت )محمودی،1380: 22(.

ایــران در نــزولات جــوي رتبــه 84 جهانــی را دارا اســت و میــزان کل بارندگــی ســالانه 

در کشــور 427 میلیــارد متــر مکعــب اســت کــه تنهــا 130 میلیــارد متــر معکــب آب 

تجدیــد مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 74 درصــد مســاحت ایــران خشــک و 

نیمه خشک است که متوسط بارندگی این مناطق کمتر از 250 میلیمتر است 

و 13درصــد مســاحت دیگــر کشــور کمتــر از 100 میلیمتــر بارندگــی، 8 درصــد بیــن 

500 تــا 1000 میلیمتــر و تنهــا 1 درصــد مســاحت کشــور بیشــتر از 1000 میلیمتــر 

بارندگــی دارد.

امروزه نیازهاي آبی جمعیت حدود 75 میلیون نفري ایران با 93 تا 95 میلیارد 

مترمکعب آب قابل استحصال اداره می شود، اما در 20 سال آینده بدون تردید 
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بــا رشــد جمعیــت و تقاضــا، ارتقــاء ســطح بهداشــت و بــالا رفتــن اســتانداردهاي 
زندگی، این میزان بسیار فراتر خواهد رفت ) علیپور و فکوریان،1387: 4(.

با توجه به مسائل مطروحه درباره آب و ضرورتی که نیازمند مشارکت دوگانه 

مــردان و زنــان در امــر مدیریــت منابــع آب مــی باشــد، مقالــه حاضــر بــر آن اســت تــا 

ابعاد مختلف این مهم را مورد برر�شی قرار دهد. در این راستا مقاله در پی آن 

اســت که به ســؤالات زیر پاســخ دهد:

برر�شــی و تعییــن نقــش زنــان در مدیریــت منابــع آب چــه اهمیتــی دارد؟ زنــان در 

جامعــه ایرانــی چــه نق�شــی مــی تواننــد در مدیریــت منابــع آب داشــته باشــند؟ 

2- اهمیت نقش و مشارکت زنان در مدیریت منابع آب
رهیافتــی کــه نیازهــا، دانــش و مهــارت هــای زنــان را درنظــر گیــرد، مــی توانــد در 

حفاظــت و ذخیــره ســازی محیــط زیســت کمــک کنــد و از آســیب رســیدن بیشــتر 

بــه منابــع آب جلوگیــری نمایــد. بعــلاوه، چنیــن رهیافتــی مــی توانــد تأثیــرات منفــی را 

کاهش دهد و مکانیسم های مقابله با خشکسالی و سیل را که بوسیله تغییرات 

اقلیمی رخ می دهد، بهبود بخشد. همچنین این فواید می تواند بر عرضه آب، 

بهداشــت، کشــاورزی و توســعه اقتصــادی اجتماعــی جامعــه تأثیرگــذار باشــد.    

توجه به نقش زنان در مدیریت منابع آب شامل موارد زیر است:

* با در نظر گرفتن نقش زنان می توان ارزیابی بهتری از موقعیت، عوامل آسیب 
زا و تأثیــرات ارائــه داد. اگــر مدیریــت منابــع آب نقــش هــا و نیازهــای متفــاوت زنــان 

و مردان را در نظر بگیرد، می تواند راه حل های قابل قبول تر و مناســب تری را 

اتخــاذ کنــد. بســیاری زنــان همچــون مــردان بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه ترمیــم 

کردن جنگل، چمن زارها، زمین های مرطوب و دیگر ویژگی های طبیعی، بهترین 
راه بــرای حفاظــت از آب در طولانــی مــدت اســت.

* مشــارکت زنــان در کنــار مــردان مهــم اســت. نــه تنهــا مهــارت هــا و دانــش هــر دو 

جنــس بایــد ملاحظــه شــود، بلکــه اطلاعــات راجــع بــه مدیریــت منابــع آب بایــد 

بعنــوان هدفــی در نظــر گرفتــه شــود کــه مــردان و زنــان در آن ســهیم هســتند.

* احســاس مالکیــت محلــی و مســئولیت پذیــری نســبت بــه منابــع طبیعــی بهبــود 

 بــه روســتاییان فقیــر و زنــان داده 
ً
مــی یابــد. ایــن پتانســیلی اســت کــه مخصوصــا

مــی شــود تــا در مدیریــت یــک اکوسیســتم ســالم مشــارکت کننــد و از منافــع آن 

بهره مند شوند. چنین اعمالی نابرابری های جنسیتی را کاهش می دهد و منافع 

اقتصــادی اجتماعــی بــه بــار مــی آورد کــه متعاقــب آن، زنــان ترغیــب مــی شــوند در 
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.)3 :2012 ,Rawles( پاکیــزه ســازی و بهبــود کیفیــت آب مشــارکت کننــد

3- زنان بعنوان مصرف کنندگان و مدیران منابع آب

چنانچــه رابطــه جنســیت و مدیریــت منابــع آب بطــور کلــی برر�شــی شــود، بایــد بــه 

نــکات زیــر اشــاره کــرد:

الف( از آنجا که زنان و مردان به شیوه های متفاوتی از آب استفاده می کنند، 

شــیوه هــای دســتیابی شــان مختلــف اســت و علایــق متفاوتــی در مــورد مدیریــت 
منابــع آب دارنــد، بــه روش هــای مختلــف امــا نســبت هــای گوناگــون پایــداری 

محیــط را کاهــش مــی دهنــد. امــا هنگامــی کــه بــه ایــن گوناگونــی هــا نگریســته مــی 

شــود، متوجــه مــی شــویم کــه مســائل آن هــا متفــاوت اســت. بــرای مثــال، مــردان 

 برای کشــاورزی. 
ً
به آب بیشــتر به عنوان یک منبع تجاری وابســته هســتند؛ مثلا

 مسئول تهیه آب برای مصارف خانگی هستند؛ از قبیل: نوشیدن، 
ً
زنان عموما

پخــت و پــز و شستشــو.  

ب( زنــان و مــردان دانــش هــای از دانــش هــای متفاوتــی برخوردارنــد کــه بــه آن هــا 

کمــک مــی کنــد عواملــی را کــه بــه بهبــود شــرایط اجتماعــی و طبیعــیِ محلــی منجــر 

می شود، شناسایی کنند. برای مثال، شناسایی منابع آبی که کمتر آسیب پذیر 

هســتند و ارائــه طــرح هــای مدیریــت منابــع آب مؤثرتــر.

ج( پاســخ هــای افــراد بــه پیــش بینــی هــا و تغییــرات ناگهانــی در منابــع آب و محیــط، 
زمانــی مؤثرتــر اســت کــه تمــام اعضــای مجموعــه بتواننــد نظراتشــان را راجــع بــه 

چالش های پیش آمده، بیان کنند. در این شرایط زنان می توانند برای احیای 

محیط زیســت پیشــگام باشــند تا آســیب های احتمالی را کاهش دهند.

د( مشــارکت زنــان و مــردان، تــداوم و حفــظ اکوسیســتم آب شــیرین را تســهیل 

 همه افراد جامعه مایلند سلامت محیط خود را بهبود دهند. 
ً
می کند. معمولا

وقتــی کــه چنــان علایقــی در جهــت حــل مشــکلات آب و محیــط زیســت قــرار مــی 

گیرد، می توان از طریق مباحثه و مشورت، به بهترین نتایج در خصوص حفظ 

.)2006 ,Davey( محیــط زیســت رســید

علــی رغــم همــه منافعــی کــه در خصــوص مشــارکت دوگانــه زنــان و مــردان مطــرح 

شد و استفاده هایی که از مهارت ها و دانش آن ها می توان نمود، هنوز موانع 

بزرگــی بــرای مشــارکت در مدیریــت منابــع آب، بــر ســر راه زنــان وجــود دارد. بــرای 

مثــال:

 زنان روستایی فقیر هنگامی که کم آبی پیش می آید، بیشتر تحت 
ً
الف( معمولا
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 در 
ً
تأثیر قرار می گیرند چراکه ابزارهای محلی معاش را از دست می دهند. مثلا

خشکســالی زنــان فقیــر مجبورنــد بــرای جمــع آوری آب و غــذا بــه نقــاط دورتــری 

برونــد.    

ب( برای بســیاری از زنان ســخت اســت که در مورد نیازها و مشــکلات منابع آب 

صحبــت کننــد. اجــازه دادن بــرای مشــارکت زنــان در مدیریــت آب، یکــی از راه حــل 

 .)3 :2012 ,Rawles ( های این معضل اســت

4- راهبردهای زنان در جهت مدیریت بهینه منابع آب

الــف( آن هــا مــی تواننــد آب را در خانــه بخصــوص آشــپزخانه بــه گونــه ای 

خردمندانه استفاده کنند. آن ها به روش های مختلفی می توانند از آب هایی 

 از آبــی کــه بــرای لبــاس شســتن 
ً
کــه اســتفاده شــده، دوبــاره اســتفاده کننــد. مثــلا

اســتفاده شــده، جهــت آبیــاری گل هــا و درختــان باغچــه اســتفاده کننــد و نظایــر 

آن.

 مــی تواننــد 
ً
ب( زنــان توانایــی زیــادی در حفــظ شــبکه آب در خانــه دارنــد و مطمئنــا

این فعالیت ها را به ســطوح بالاتری گســترش دهند.

ج( زنــان مــی تواننــد در طراحــی و اجــرای برنامــه هــای آموز�شــی مربــوط بــه آب 

مشــارکت نماینــد و بدیــن گونــه نقــش مهمــی را در آمــوزش کــودکان و دیگــر افــراد 

جامعــه، بــرای حفاظــت از منابــع آب ایفــا کننــد.

د( زنــان مــی تواننــد در مدیریــت و اســتفاده مؤثــر از منابــع آب آبیــاری در ســطح 

باغچه خانه و زمین زراعی مشارکت نمایند. زنان نشان داده اند که می توانند 

از روش ها و تکنیک های نوین کشاورزی به خوبی استفاده کنند و در مصرف 

منابــع، شــیوه صحیــح و اصولــی بــکار گیرنــد.

ه( زنان می توانند نقش مهمی را در مدیریت و محافظت از منابع آب با مشارکت 

در سازمان های غیردولتی ملی و محلی اجرا کنند. فعالیت آن ها بخصوص در 

سازمان های حفاظت محیط، محافظت از منابع طبیعی و مدیریت منابع آب 

.)30-2006:29 ,Smirat( .می تواند اثرگذار باشد

بــرای تشــریح نقــش زنــان در مدیریــت آب، بــه نمونــه هــای عینــی تجــارب زنــان در 

کشــورهای گوناگــون ، اشــاره مــی شــود:

الــف( در اردن، تعــداد مهندســان زنــی کــه در شــرکت هــای دولتــی مرتبــط بــا آب 

کار مــی کننــد در حــال افزایــش اســت، نقــش هــای مدیریتــی آن هــا در وزارت آب 

و آبیــاری، وزارت کشــاورزی و مرکــز ملــی تحقیقــات کشــاورزی بــارز اســت. بــرای 
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مثــال 20 درصــد از نیــروی کار وزارت آب و آبیــاری را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و در 

ایــن بیــن نقــش آن هــا بعنــوان مدیــران تصمیــم گیرنــده در خصــوص پــروژه هــای 

آب رســانی، بیــش از 20 درصــد مــی باشــد. ایــن موضــوع بخاطــر ایــن اســت کــه 

تعــداد فــارغ التحصیــلان زن در رشــته هــای کشــاورزی و مهند�شــی از دانشــگاه 

هــا و ســایر نهادهــای آموز�شــی در اردن در حــال افزایــش اســت. بطــور کلــی مــی 

تــوان گفــت حــدود 60 درصــد از دانشــجویان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد 

.)106-103  :2012  ,Alnaber&Shatanawi(

 درسطوح بالای تصمیم گیری در خصوص محیط 
ً
ب( در فیلیپین زنان معمولا

زیست و آب نادیده گرفته می شوند. اما علی رغم نگاه های تبعیض آمیزی که 

علیه آن ها وجود دارد، در سازمان های غیر دولتی مشغول به فعالیت هستند 

و تلاش می کنند دیدگاه های سنتی را در این باره تغییر دهند. تعهد و توجه ذاتی 
زنان به انجام فعالیت های مدافع محیط زیست نشانگر عشق مادرانه آن ها 

نسبت به محیط، فرزندانشان و نسل های آینده است. اگرچه این کار ممکن 

اســت بازخورد اقتصادی نداشــته باشــد، آن ها آگاهند که تنها راه حفاظت از 

خودشــان و خانــواده شــان، محافظــت از منابــع طبیعــی و آب مــی باشــد. آنــان در 

هر قالب و شــکلی چه بعنوان زنان خانه دار و چه زنان کشــاورز ســعی می کنند 

 .)109-108 :2010,Guiriba( این وظیفه را بخوبی انجام دهند

ج( بانک توســعه آســیا همواره کوشــیده اســت تا زمینه ای برای تمرکز زدایی از 

مدیریــت منابــع آب در تایلنــد فراهــم کنــد و یــک رهیافــت مشــارکتی را جایگزیــن 

مردمحــوری در ســازمان هــای مربوطــه نمایــد. علــی رغــم همــه تــلاش هــا، شــواهد 

نشــان مــی دهــد کــه اکثــر زنــان در تایلنــد از مشــارکت و مشــورت در ســطوح بــالای 

مربوط به مدیریت آب، محروم هستند. یک دلیل عمده، بی علاقه گی مردان 

نســبت بــه واگــذاری قــدرت از ســطح ملــی تــا محلــی اســت. از آنجایــی کــه زنــان در 

تایلند نقش عمده ای در کشــاورزی دارند، می توانند حداقل در مورد مســائل 

محلی تأثیرگذار باشند. با این وجود، زنان با تشکیل گروه های زنانه ای که در 

جهــت حفاظــت از منابــع آب صــورت مــی گیــرد و بــه عنــوان مربیانــی کــه فرهنــگ 

صحیح مصرف را به نسل های بعدی منتقل می کنند، در حفاظت و مدیریت 

.)531 :2004, .Resurreccionetal( منابــع آب تأثیرگذارنــد

د( در مالــزی نقــش و وضعیــت زنــان بخصــوص بعــد از اســتقلال 1957 بهبــود 

یافتــه اســت. در برنامــه نهــم مالــزی )2010-2006( یــک فصــل کامــل بــه نقــش 
زنــان در مشــارکت همــه جانبــه اختصــاص داده شــد. از ســال 2000 بــه بعــد، 
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زنــان بخاطــر دســتیابی بــه فرصــت هــای برابــر در تحصیــل و آمــوزش، مراقبــت 

هــای ســلامتی و فرصــت هــای شــغلی، رو بــه پیشــرفت بــوده انــد. طبــق برنامــه نهــم 

مالزی زنان باید در امر مشورت و تصمیم گیری در مورد مسائل ملی و از جمله 

مدیریت منابع آب شرکت داده شوند. تشکیل وزارت زنان، خانواده و توسعه 

اجتماعی – با وزارت یک زن - این روند را تسریع کرده است. سازمان های غیر 

دولتــی زنــان نیــز در مالــزی قــوی و فعــال هســتند. بســیاری از آنــان فمینیســت هــای 

مســتقلی هســتند کــه نــه تنهــا بــر نقــش زنــان در مــورد آب تأکیــد مــی کننــد، بلکــه 

 Veng( خواســتار ارتقــای جایــگاه تصمیــم گیــری زنــان در همــه ســطوح مــی باشــند

.)116-2007:115 ,.et al

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، زنــان محیــط اطرافشــان را بعنــوان سیســتم بقــای 

حیــات مــی بیننــد کــه در ایــن میــان نقــش آب بســیار برجســته اســت. منبــع تمــام 

حیــات، آب اســت کــه بــدون آن زندگــی غیرممکــن مــی شــود. زنــان نقــش هــای 

چندگانــه ای را در خانــواده و اجتمــاع بــر عهــده دارنــد و ایــن نقــش هــا موجــب 

افزایش احســاس مســئولیت برای حفظ و مدیریت منابع آب می گردد. در این 

میان تلاش های بسیاری صورت گرفته است تا دیدگاه سنتی نسبت به نقش 

های زن در مورد تصمیم گیری و مدیریت آب تعدیل پیدا کند، تلاش هایی که 

ثمــره آن هــا را مــی تــوان در کشــورهای گوناگــون مشــاهده نمــود.

   5- زنان و آب در ایران  

در بيشــتر جوامــع از جملــه جامعــه ايرانــي رســم بــر ايــن بــوده اســت كــه مــرد 

مســئول تأمیــن معــاش و زن مســئول تأمیــن ســلامت و بهداشــت خانــواده بــوده 

باشــد. شــواهد گويــاي آن اســت كــه زنــان بطــور طبیعــی تمايــل بيشــتري بــه حفــظ 

طبيعــت و دوســتي بــا آن دارنــد. بطــور مثــال، پــرورش گيــاه بــه دســت زن و قطــع 

درختــان بــراي امــرار معــاش بــه دســت مــرد، پــرورش حيوانــات بــه دســت زن و 

شكار حيوانات جهت تهيه خوراك به دست مرد بوده است. لذا به دليل نقش 

تاريخي و خانوادگي زن و نیز روحيات و تمايلات وي امروزه نقش زن در مديريت 

محيــط زيســت و آب از جايــگاه ويــژه اي برخــوردار مــي باشــد )روســتایی، 1380: 

.)64

كشور ایران به دليل واقع شدن در شرايط خاص اقليمي خشك و نيمه خشك 

و بــا متوســط بارندگــي 250 ميلــي متــر در ســال از جملــه كشــورهايي محســوب مــي 

گــردد كــه در تأمیــن آب بــراي مصــارف مختلــف بــا مشــكلات عديــده اي مواجهــه 
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مي باشد بطوريكه براساس برآوردهاي صورت گرفته، متوسط حجم سالانه 

منابــع آب ســطحي و زيرزمينــي قابــل اســتفاده كشــور بــه حــدود 150 ميليــارد 

مترمكعــب بالــغ مــي گــردد كــه هــم اينــك بالــغ بــر 60 درصــد ظرفيــت آبــي، جهــت 

مصارف مختلف اســتفاده مي شــود. براســاس شــاخص هاي جهاني، كشــوري 

كــه بيــش از 40 درصــد منابــع آبــي خــود را مصــرف نمايــد، وارد مرحلــه تنــش آبــي 

شده است، بنابراين كشور ايران وارد اين مرحله شده است؛ رخدادي كه در 

 
ً
صــورت تــداوم رونــد فعلــي مصــرف و عــدم اجــراي سياســت هــاي جبرانــي، يقينــا

حامــل بحــران هــاي جــدي خواهــد بــود )ثابــت رفتــار، 1380: 38(.

در ایــران زنــان بــه شــکل قابــل ملاحظــه ای در فعالیــت هــای کشــاورزی شــرکت 

دارنــد. بــرای مثــال مــی تــوان گفــت حداقــل 30 درصــد از آنــان در مراحــل مختلــف 

کاشــت و برداشــت برنــج شــرکت دارنــد ) آریــان و همــکاران، 1380: 56(. طبــق 

پژوه�شــی کــه آریــان و همکارانــش در برخــی روســتاهای شــمالی کشــور انجــام داده 

 از طريق شوراهاي اسلامي روستاها برنامه 
ً
اند، مديريت آب در روستاها غالبا

ريزي و اعمال مي گردد و به طور معمول تمامي اعضاي شورا در اين امر نقش 
نداشــته، بلكــه اعضايــي كــه در ايــن مــورد تجربــه و مهــارت دارنــد تصميــم گیــري 

مي كنند. بر اساس برر�شي هاي انجام شده زنان عضو شوراها نیز در تصميم 

 نق�شي نداشته و يا سهم ناچیزي دارند. شوراي اسلامي روستا 
ً
گیري ها يا اصلا

بــراي اعمــال مديريــت، نظــرات و آراي زارعیــن و شــاليكاران را مدنظــر قــرار مــي 

دهــد و بــا توجــه بــه نظــرات آنــان تصميــم گیــري مــي كنــد. در ايــن مرحلــه يعنــي در 

مرحلــه اي كــه نظــرات سرپرســت خانوارهــا شــكل مــي گیــرد و بــه شــوراها منتقــل 

مي شود، با توجه به اينكه زنان نقش موثري در فعاليت هاي كشاورزي دارند 

به هر صورت در تصميم گیري هاي داخل خانوار نقش داشــته و اين نقش در 

انتخــاب میــراب هــا و ســاير برنامــه ريــزي هــا موثــر واقــع مــي شــود )همــان، 59-58(.

از ســوی دیگــر زنــان روســتایی در جامعــه ایــران نقــش هــای گوناگونــی را بــر عهــده 

دارنــد: همســر، مــادر، مربــی و آموزشــگر، تولیدکننــده محصــولات کشــاورزی، 

تولید کننده صنایع دستی روستایی، همکاری در امور مزرعه، پخت و پز و تهیه 

آب ) غنیــان و همــکاران، 1387(.

 برعهــده 
ً
در جامعــه روســتایی تأمیــن آب جهــت شــرب و شستشــو و نظافــت اکثــرا

زنان روستایی می باشد و این افراد در جهت بهره برداری بهینه از آب و جلوگیری 

از آلودگی های زیست محیطی و حفظ بهداشت فردی و آموزش کودکان در این 

مهم نقش اصلی را بر عهده دارند.
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امــروزه امــر تهیــه آب در اکثــر روســتاهای کشــور بــا ایجــاد چاههــای عمیــق و 

نیمــه عمیــق صــورت پذیرفتــه و ایــن امــر موجــب ایجــاد فراغــت خاطــری بــرای 
زنــان روســتایی گردیــده اســت. زنــان عــلاوه بــر تهیــه آب بــرای جهــت پخــت و پــز، 

شستشــوی البســه، بهداشــت شــخ�شی، نظافــت و گندزدایــی و دفــع فضــولات، 

مسئول چگونگی مصرف آن در خانه و در بع�شی موارد در مزرعه می باشند. با 

تأکیــد بــر مدیریــت آب در ســاختار جامعــه، اکنــون دربع�شــی از روســتاها نیــز زنــان 
عهده دار امور مربوط به چاه ها شده و مورد شناسایی محل و حتی نگهداری 

از آن را بــر عهــده دارنــد. زنــان روســتائی در مــورد بهداشــت منابــع آب و پاکیزگــی 

آبریــزگاه هــای عمومــی و دفــع فضــولات را بــر عهــده دارنــد )رابــط، 1380: 8-7(.

نقــش زنــان روســتایی را در بهــره گیــری از منابــع آب، حداقــل بــه دو شــکل مــی تــوان 

 مطلــع 
ً
بیــان کــرد: الــف( زنــان روســتایی از تخریــب منابــع آب و آلودگــی آن کامــلا

هســتند؛ ب( زنــان روســتائی بــا آمــوزش بــه افــراد خانــواده، چگونگــی اســتفاده 

از آب در خصــوص صرفــه جویــی و رعایــت نــکات بهداشــتی را انتقــال مــی دهنــد 

)همــان: 8(.

بــا نگاهــي بــه موضوعيــت قوانیــن مصــوب برنامــه ســوم توســعه كشــور ملاحظــه 

مــي گــردد كــه بسترســازي و ظرفيــت هــاي قانونــي مناســبي جهــت نيــل بــه افزايــش 
ســهم جوامع و نهادينه كردن مشــاركت مردم در تصميم گیري ها، برنامه ريزي 

هــا و هماهنگــي در مديريــت يكپارچــه منابــع پايــه معمــول گرديــده اســت. ايــن مهــم 

بــه طــور مشــخص در بنــد الــف مــاده 104 و بندهــاي 3و 6 تبصــره 2 مــاده 106 

منعكــس شــده اســت. در عیــن حــال بــه اســتناد مــاده 158 قانــون برنامــه ســوم 

توســعه، نقــش و جايــگاه زنــان مــورد تأكيــد خــاص قــرار گرفتــه بطوريكــه مركــز 

امــور مشــاركت زنــان رياســت جمهــوري موظــف گرديــده اســت تــا در جهــت زمينــه 

سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده، 

ضمن انجام مطالعات لازم، با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط اقداماتي 

نظیــر شناســايي نيازهــاي آموز�شــي، فرهنگــي و ورز�شــي خــاص زنــان و ارائــه طــرح 

هــاي مناســب جهــت افزايــش فرصتهــاي اشــتغال زنــان و ارتقــاء شــغلي آنــان در 

چارچــوب تمهيــدات پيــش بينــي شــده را بــه انجــام رســاند )قانــون برنامــه ســوم 

اقتصــادی اجتماعــی ایــران، 1379: 64-63(.

خوشــبختانه براســاس آيین نامه اجرايي ماده 17 قانون برنامه چهارم توســعه 

نیــز بــه اهميــت و نقــش زنــان در مديريــت مصــرف آب و همچنیــن وظيفــه منــدي 

وزارت نیــرو و دســتگاه هــاي ذيربــط در اجرايــي نمــودن آن تأكيــد خا�شــي شــده 
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اســت.
بــه اســتناد بنــد الــف ايــن مــاده، وزارت نیــرو موظــف گرديــده اســت تــا بــه منظــور 

آگاه ســازي عمومــي و جلــب مشــاركت مــردم در اصــلاح ســاختار مصــرف آب و بــا 

توجه به اهميت نقش زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه و فرهنگ سازان، 

با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان 

ملي جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت آموزش و 

پرورش، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

و ساير دستگاه هاي ذيربط، برنامه عمل مشاركت زنان در مديريت آب را تهيه 

و به منظور ابلاغ به دستگا ههاي ذيربط به تصويب شوراي عالي آب برساند. 

علاوه بر موارد فوق الذكر براساس بند ج همین ماده، بازبيني ساختار مديريت 

منابــع آب كشــور بــه منظــور مشــاركت زنــان در امــر توليــد، انتقــال، حفاظــت و 

بهــره بــرداري منابــع آب نیــز مــورد تأكيــد قــرار گرفتــه اســت )ثابــت رفتــار، 1380: 

.)40-39

در راســتای تحقــق اهدافــی کــه در جهــت افزایــش همــکاری زنــان صــورت گرفتــه 

است، برای مثال می توان به نقش زنان در چرخه آب رسانی و توزیع و مصرف 

آب در کلان شــهر تهــران اشــاره کــرد:

الــف( در برر�شــي منابــع آب، مطالعــات حــوزه هــاي آبــي، تبيیــن تخصيــص منابــع 

نقــش زنــان بــه عنــوان مشــاركت كننــدگان در امــر كارشنا�شــي و مديريــت آب در 

تهــران محســوس اســت.

ب( هنگامــي كــه تونــل هــا و خطــوط آبرســاني قطــور و چــاه هــاي عميــق تامیــن 

كننــده آب تهــران، بــدون وقفــه حجــم عظيمــي آب را بــه تهــران منتقــل مــي كننــد، 

در اولیــن ايســتگاه ســنجش كيفيــت بــا نظــارت در نمونــه بــرداري و انجــام آزمايــش 

هــا و بهــره گیــري از نتايــج آن، نقــش زنــان دركنتــرل كيفيــت آب تهــران شــكل مــي 

گیرد و پايش آب در شبكه، دستورالعمل ها و نظارت هاي اعمال شده در اين 

خصــوص نقــش زنــان را هــم بعنــوان مديــران و هــم بعنــوان بهــره بــرداران بخوبــي 

مشــخص مــي نمايــد.
پ( در مرحلــه تصفيــه آب، نقــش زنــان در كســوت مديــر تصفيــه خانــه، مســئول 

نظــارت و تنظيــم فراينــد در امــر بهســازي و تصفيــه آب نقــش موثــري اســت.

ت( آزمايشگاه هاي مدرن و گسترده آب تهران با حضور فعال و آميخته با صبر 

و تعهد زنان و بانوان و با دقت و حساسيت خاص آنان در كنترل كيفيت، نقش 

كليدي در اداره كيفيت آب تهران دارد. اين حضور آگاهانه براي كساني كه از 
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آب نظارت شده و گواراي شهر تهران استفاده مي كنند، اطمينان بخش است.

ث( براي رســاندن آب ســالم تا محل هاي مصرف و احســاس رضايت و قناعت 

وجدانــي از تحويــل آب ســالم و پــاك، نيــاز بــه نظــارت مســئولانه و كنتــرل كيفيــت 

آب در طول شبكه گسترده آب تهران مي باشد كه با مشاركت و دخالت بانوان 

شــاغل در ايــن امــر، ايــن نظــارت بــا دقــت و ظرافــت كافــي انجــام مــي شــود.

ج( حضور زنان در رسيدگي به پيام ها، شكوائيه ها، رفع نارسايي و نواقص و 

حوادث آب شهري كه از طريق مجموعه منظم ارتباطي 122 صورت مي گیرد 

حضوري موثر و كارگشــا مي باشــد.

چ( آمــوزش و اطــلاع رســاني عمومــي از طريــق مراجعــه بــه منــازل و مراكــز مصــرف 

و ارايــه اطلاعــات، دســتورالعمل هــا، توضيــح ابعــاد و شــيوه هــاي مصــرف در 

كســوت مروجیــن فرهنــگ بهينــه مصــرف، توســط زنــان از ســال 1379 در آب و 

فاضــلاب اســتان تهــران جايــگاه ويــژه اي دارد.

ح( پــس از رســاندن آب بــه مراكــز مصــرف، حلقــه ديگــري از مديريــت، وظيفــه 

مند مي شود و بار مسئوليت را بر دوش مي گیرد. در اين مرحله مديران شاداب 

كانــون هــاي گــرم خانــواده و مديــران مســئول امــر اقتصــاد و محيــط زيســت خانــه 

و محله و شــهر دســت بدســت هم مي دهند و مجموعه اي از تلاش ها شــكل مي 

گیــرد.

خ( اثرگذاري در شــيوه هاي مصرف در بخش هاي شستشــو، بهداشــت، پخت 

و پــز، كنتــرل سيســتم هــاي  ســرمايش و گرمايــش و مصــارف باغچــه كــه جملگــي 
زيرنظــر مديريــت كانــون اقتصــادي خانــواده يعنــي زنــان شــكل مــي گیــرد.

د( آموزش عملي از طريق رفتار مصرفي صحيح و آموزنده و آموزش هاي علمي 

و كلامــي بــه فرزنــدان و نســل آتــي از اقدامــات آگاهانــه زنــان در محيــط خانــواده و 

مراكز آموز�شــي اســت.

ذ( حضــور زنــان در كانــون هــاي مختلــف تعليــم و تربيــت، از قبيــل مــدارس، 

فرهنگســراها، مجتمع هاي مســكوني و اثرگذاري در اطلاع رســاني و آموزش در 

خصــوص آب، از ديگــر نقــش هــاي مديريتــي و مشــاركت زنــان در امــر آب تهــران 

اســت.

چنانکه می بینیم حضور زنان در تشكل هاي مختلف، از جمله تشكل هاي آب 

و محيــط زيســت و ارايــه آمــوزش هــاي مســتقيم بصــورت كارگاه، ســمينار و يــا در 

قالــب بازديدهــاي مختلــف همــواره يكــي از راه هــاي آموز�شــي در بهبــود روش هــاي 

صحيــح مصــرف آب تهــران بــوده اســت )محمــودی،1380: 26(.
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علــی رغــم انــواع مشــارکت هایــی کــه زنــان دارنــد، میــزان مشــاركت آن هــا در 

مديريت كيفي منابع آبي در ارگان هاي دولتی دخیل در سياست گذاري و برنامه 
ريــزي و حفاظــت كيفــي منبــع آبــي كمتــر از 20 درصــد بــوده؛ امــا در بخــش نظــارت 

 در نســبتي برابــر بــا مــردان نقــش ايفــا  مــی 
ً
بــر بهداشــت و ســلامت آب شــرب تقريبــا

کننــد )ثابــت رفتــار، 1380: 46(.

تشكيل سازمانهاي غیردولتي در ايران به جز جنبه هاي سنتي آن مانند انجمن 

هاي خیريه و مذهبي، ســابقه اي بســيار كوتاه دارد. در بین ســازمانهاي غیردولتي 

موجود، بي ترديد تشكل هاي زيست محيطي زنان، نقش حياتي و مؤثري را در 

فرآيند توسعه پايدار ايفا مي نمايند. در اين رابطه زنان با توجه به شناختي كه 

از ســنت و باورهــاي مــردم در مناطــق مختلــف كشــور دارنــد قادرنــد تــا در زمينــه 
هــاي زيســت محيطــي بــه طــور بســيار مؤثــر عمــل نماينــد. مهمتريــن جنبــه حضــور 

تشــكل هــاي غیردولتــي، بعــد اجرايــي فعالیــت هــاي آنــان مــي باشــد. ايــن تشــكل 

هــا بــه خوبــي قادرنــد تــا توجــه و حساســيت اقشــار مختلــف جامعــه را نســبت بــه 

مســائلي از قبيــل كنتــرل آلودگــي هــاي زيســت محيطــي و بــه ويــژه آمــوزش روش 

هــاي مصــرف بهينــه آب جلــب نماينــد. از مهمتريــن اقداماتــي كــه تاكنــون بــا توجــه 

به عمر كوتاه تشــكل هاي زيســت محيطي زنان چندين بار در ســطح شــهر تهران 

انجــام پذيرفتــه مــي تــوان بــه بســيج عمومــي در پاكســازي زيســت محيطــي مســیر 

رودخانــه هــا و مســيل هــا از زائــدات جامــد و برگــزاري كارگاه هــاي آموز�شــي بــراي 

مخاطــب یعنــی  زنــان خانــه دار در بع�شــي از مناطــق شــهري تهــران اشــاره نمــود كــه 

در آن  30 روش صرفه جويي در مصرف آب و استفاده مجدد از پساب معرفي 

گرديــد )همــان: 49-48(.   

بنــا بــر آنچــه ذکــر شــد، نقــش زنــان کشــورمان در مدیریــت آب، وراي مدیریــت 

مصــرف در منــزل اســت. آن هــا مــی تواننــد بــا مشــارکت در تعییــن اولویــت هــا و 

برنامــه ریــزي بــراي طــرح هــا نقــش مهمــی در کمیتــه هــاي آب یــا تأمیــن نیــروي کار 

مــورد نیــاز طــرح هــا را داشــته باشــند. مطالعــات نشــان داده اســت کــه مشــارکت 
زنــان در طــرح هــاي آبــی موفقیــت و بهــره وري ایــن طــرح هــا را افزایــش مــی دهــد و 

باعــث مــی شــود کــه آن هــا از خدمــات طــرح بهــره منــد شــوند. عــلاوه بــر ایــن باعــث 

ارتقــاء موقعیــت آنــان در اجتمــاع و خانــواده بــه دلیــل فرصــت هایــی کــه از نظــر 

آموزش عضویت در تشکل ها و انجمن ها، ایجاد موقعیت هایی براي تصمیم 

گیــري، امــکان برقــراري ارتباطــات و غیــره مــی شــود. اســناد و شــواهد موجــود در 

ایــران و ســایر کشــورها مؤیــد ایــن نکتــه اســت )علیپــور و فکوریــان،1387: 7(.
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6- پیشنهادات جهت تقویت مشارکت زنان در مدیریت آب در ایران

- تدويــن اســتراتژي ملــي بــه منظــور ايجــاد حركــت هــاي اصولــي در راســتاي كاهــش 

شــكاف ميــان زنــان و مــردان.

- بازنگــري و اصلاحــات قانونــي جهــت رفــع ابهامــات و نارســايي هــاي مربــوط بــه 

حقــوق اجتماعــي و مالكيتــي زنــان در امــور مربــوط بــه آب.

- انجــام اصلاحــات نهــادي جهــت همــوار كــردن مشــاركت فعــال زنــان در قالــب 

نهادهــاي غیردولتــي مســتقل و يــا مشــاركت بــا مــردان.

- ايجــاد ســازوكارهاي هماهنگــي بیــن دســتگاه هــاي مســئول و پيشــتيباني كننــده 

جهــت افزايــش تعامــلات در زمينــه تقويــت نقــش و حضــور زنــان در مديريــت آب.

- انجام اقدامات لازم به منظور تسهيل انجام مطالعات »تحلیل جنسیتی« در 

طرح هاي مرتبط با آب و نظارت گروه هاي هدف بر برنامه ريزي و اجراي طرح 

هاي آب )ثابت رفتار، 1380: 50(.

- برنامه ريزي و كمك به امر آموزش زنان در رشته هاي فني و تخص�شي مربوط 

بــه آب.

- استفاده از متون و دروس خاص در طول دوره هاي آموز�شي پايه و دبیرستاني.

- ايجــاد تمهيــدات لازم توســط ســازمان هــا و بخصــوص شــوراي شــهر بــراي 

برگــزاري نمايشــگاه هــا و نشســت هــاي زنــان در امــر آب.

- انجام بازديدهاي مستمر از تاسيسات آب و فاضلاب.

- عضوگیــري و صــدور كارت رابــط آب بــا دســتورالعمل هــاي مشــخص بــراي 
زنــان در مجتمــع هــا و مراكــز عمــده مصــرف و همچنیــن مــدارس دخترانــه و ارســال 

نشــريات و اطلاعــات منظــم بــراي آنــان و دعــوت بــه نشســت هــاي گروهــي در 

مقاطــع مختلــف )محمــودی، 1380: 31(.

توانمند سازي زنان از لحاظ اقتصادي یکی دیگر از راهکارهاي تقویت مشارکت 
زنان می باشد. از جمله این فعالیت ها عبارتند از:

- شناسایی و معرفی موقعیت هاي اشتغال براي زنان.

- اختصــاص برخــی از مشــاغل در تشــکل هــا بــه زنــان جهــت تأمیــن نیــروي انســانی 

مــورد نیــاز.

- دستر�شی زنان به منابع مالی.

- از آنجــا کــه مســائل اقتصــادي، اجتماعــی و فرهنگــی در ارتبــاط بــا هــم و تأثیــرات 

متقابــل مــی باشــند لــذا اســتقلال اقتصــادي زنــان نــه تنهــا در رفــع نیازهــاي خانــوار 
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بلکــه در ارتقــاء موقعیــت و جایــگاه اجتماعــی آنــان نیــز مؤثــر اســت )علیپــور و 

فکوریــان،1387: 13(.

7- نتیجه گیری

طی سال های آینده » آب شیرین « از جمله مهم ترین مسائل درگیری های بین 

المللی خواهد شد. جهت بکارگیری راهکارهای مناسب برای مدیریت هرچه بهتر 

منابــع آب، لازم اســت کــه از تجــارب و توانمنــدی هــای همــه جامعــه یعنــی زنــان و 

مردان استفاده شود. در این بین بکارگیری زنان در مدیریت منابع آب در مقیاس 

های کوچک نشان داده است که کارایی استفاده از آب بهتر شده است.

چنانچــه ذکــر شــد روابــط جنســیتی حداقــل بــه ســه شــکل بــر روابــط اجتماعــی 

اقتصــادی بــرای دستر�شــی بــه آب تأثیــر مــی گــذارد:

اول؛ در همه جوامع تقسیم کار جنسیتی وجود دارد. تهیه آب از جمله کارهایی 

 زیــادی مــی گیــرد و ایــن کار اغلــب بــر عهــده زنــان و کــودکان 
ً
اســت کــه وقــت نســبتا

خانواده است. در واقع زنان در اغلب جوامع بیش از مردان کار می کنند. دوم؛ 

 در آســیای جنوبــی، اغلــب ســرمایه هــای تولیــدی 
ً
در بیشــتر دنیــا و مخصوصــا

 
ً
شــامل زمیــن، کارخانــه هــا و منابــع مالــی در مالکیــت مــردان اســت. زنــان معمــولا

مجبورند به شیوه خرید آب روی بیاورند. سوم؛ گفتمان سیا�شی و هنجارهای 

محلــی ممکــن اســت اســتفاده اقتصــادی از آب را در حــوزه مردانــه و اســتفاده 

خانگــی را در حــوزه زنانــه قــرار دهــد. بنابرایــن فرودســتی زنــان، بــه مــردان قــدرت 

اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتری مــی دهــد و همیــن مســئله بــه اولویــت آنــان بــرای 

تصمیــم گیــری راجــع بــه آب منتهــی مــی شــود. 

بــکار گیــری زنــان در مدیریــت منابــع آب فوایــد مختلفــی دارد کــه از جملــه آن هــا 

مــی تــوان گفــت: زنــان و مــردان دانــش هــای نامتجانــس گوناگونــی دارنــد کــه کمک 

مــی کنــد عواملــی را کــه بــه بهبــود شــرایط اجتماعــی و طبیعــیِ محلــی منجــر مــی 

شــود، شناســایی کننــد؛ پاســخ هــای افــراد بــه پیــش بینــی هــا و تغییــرات ناگهانــی 

در منابــع آب و محیــط، زمانــی مؤثرتــر اســت کــه تمــام اعضــای مجموعــه بتواننــد 

نظراتشان را راجع به چالش های پیش آمده، بیان کنند. در این بین، علی رغم 

همــه تأثیــرات مثبتــی کــه مشــارکت زنــان در محافظــت و مدیریــت منابــع آب دارد، 

موانعــی در ســر راه آن هــا وجــود دارد. 

نمونه های بسیار زیادی از مشارکت زنان در کشورهای مختلف از جمله ایران 

در زمینــه مدیریــت آب وجــود دارد کــه بیانگــر تــوان بالفعــل و بالقــوه زنــان جهــت 
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بهبــود کاربــرد آب در زمینــه هــای گوناگــون مــی باشــد. در ایــران بســیاری از زنــان 

روســتایی در فعالیــت هــای کشــاورزی شــرکت مــی کننــد و مســئول امــور مرتبــط 

با آب هستند. فعالیت های زنان در نهادهای رسمی و غیررسمی مربوط به آب 

هم توســط ســازمان دولتی و هم ســازمان های غیر دولتی تشــویق و ترغیب شــده 

اســت و ایــن نویــد دهنــده ســهم بیشــتر زنــان جهــت مشــارکت در امــور مدیریتــی و 

حفاظتــی زنــان در خصــوص آب و ســایر منابــع طبیعــی مــی باشــد.          
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رودخانه کارون بزرگ: نفسهای آخر

پرویز باورصاد

کارون؛ رودخانه ای بقدمت زمین و تاریخ رشد و شکوفایی بشریت  در سرزمین 

ایــران بــزرگ و زادگاه تمدنهــا و حکومتهــای تاثیــر گــذار زیــاد چســبیده بــه  مصــب و 

دلتای رودخانه های دجله و فرات در منطقه کلیدی بین النهرین است.

کارون بــرای ایــران دارای همــه بزرگــی هــا اســت: بزرگتریــن رود, پرآبتریــن رود, پــر 
تمدن ترین رود, پر نعمت و سودمند ترین رود, تنها رود قابل کشتیرانی کشور 

و .... و شــاید قــوم بختیــاری حاشــیه ســواحل آن کــه قرنهاســت مابیــن چندیــن 

رود بزرگ دیگر منطقه زندگی میکنند به زعمی درست گفته اند : کا رود یا کی 

رود کــه همــان رود بــزرگ فار�شــی امروزمــان اســت.

رودخانــه هــا از مواهــب الهــی بــا ســودمندیهای اسا�شــی و از دیربــاز عامــل اصلــی 
رشــد جوامــع بشــری در ســواحل بــوده انــد. تــا دو قــرن گذشــته مــوارد اســتفاده 

از رودهــا محــدود بــه اســتفاده آب شــرب و کشــاورزی, ماهیگیــری, و کشــتیرانی 

بــوده ولــی رشــد ســریع تکنولــوژی و جمعیــت, انــواع بهــره برداریهــای جدیــد نظیــر 

سد سازی و تولید نیروی برق آبی و آب صنعتی و کشاورزی گسترده را افزوده 

کــه بتدریــج بــی رویــه و غالبــا از ظرفیــت رودخانــه هــا زیادتــر و  لــذا بهــره مندیهــای 

ســابق کاهش و یا منســوخ, ســلامت رودخانه ها  تهدید و یا در بســیاری از جاها 

رودخانــه هــا خشــک گردیدنــد. 

در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته الزامــات بازدارنــده و موسســات نظارتــی 

ایجاد و بع�شی دیگر نیز غفلت و صدمات جدی به رودخانه ای آنها وارد آمده 

اســت. 

در ایران و اســتان خوزســتان پنج رودخانه تمام فصل و پرآب کشــور که همه 

در قــرن گذشــته و بخصــوص کارون تــا 40 ســال گذشــته قابــل کشــتیرانی بــوده 

اند, بدلیل عدم بینش و مدیریت صحیح در استفاده و نظارت بر سلامت و بقا 
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رودخانــه هــا تهدیــدات, و صدمــات اجتماعــی و اقتصــادی عدیــده ای علیــه آنهــا 

ایجــاد! کــه اگــر تدبیــری اصولــی و بصیرتــی اندیشــیده نشــود, تهدیــدات نهایتــا آنهــا 
را )همانگونــه کــه هشــدارهایش کامــلا نمایــان شــده( بــه رودخانــه هــای خشــک 
تبدیــل و عــوارض متعــدد اجتماعــی, اقتصــادی, سیا�شــی, امنیتــی را بــرای کشــور 

و اســتانهای حاشــیه ایــن رودخانــه هــا پدیــد خواهــد آمــد.  

 پــی آمدهــای مدیریــت نیــم قــرن گذشــته کارون: انتقــال آب و ســد ســازی هــا : 

علــل و عــوارض غیــر قابــل کشــتیرانی شــدن تنهــا رودخانــه قابــل کشــتیرانی ایــران 

پــی آمدهــای انتقــال آب رودخانــه هــا و ســد ســازی بــر روی آنهــا در جهــان و 

بخصــوص در کشــور مــا گســترده و متنــوع بــوده اســت. 

برر�شــی وضــع موجــود و ســاخت و ســازه  چهــار ســد فعــال )شــهید عباســپور, 
مسجدسلیمان, کارون 4 ایذه, و گتوند( که بنحوی جز بزرگترین ها در کشور 

هــم محســوب میشــوند طــی شــصت ســاله گذشــته بــر روی کارون, چالشــهای 

جبــران ناپذیــر کــور کــردن ایــن رود بــزرگ کاهــش حجمــی مســتمر »جریــان آب«, 

و تغییرات روزانه آن, و تمام پتانسیلهای آنرا  عمدتا تحت الشاع تولید برق و 

کشــاورزی در حــال اهتــزار جلگــه خوزســتان قــرار داده و بزرگتریــن رود ایــران را 

بــه تبدیــل بــه کانــال انتقــال فاضــلاب نمــوده اســت.

تــا یکصــد ســال گذشــته اســتفاده از رودخانــه هــا عمومــا محــدود بــه آب شــرب, 

آبیــاری کشــاورزی و باغبانــی, و حمــل و نقــل محــدود بــار و مســافر بــوده اســت.  

بــا ایحــاد و توســعه تکنولــوژی هــم دامنــه بهــره برداریهــا متنوعتــر و گســترده تــر 

گردید و هم اثرات سوئی را بر رودخانه ها باقی گذاشت که بعضا در خیلی از 

کشورها غیر قابل جبران است. بسیاری از کشورها بموقع مرزهای استفاده 

و ســوء اســتفاده از رودخانــه را تشــخیص و بــا ایجــاد برنامــه ریزیهــا, سیاســتها 

و عملکردهــای اصولــی ایــن ســرمایه هــای ملــی و جهانــی را بســهم خــود حفــظ و 

کمــاکان از آنهــا بطــور معقــول بهــره میبرنــد. در مقابــل بع�شــی کشــورهای دیگــر 

هنوز درک صحیحی از این  ثروتهای خدادادی نداشته و با نگاههای تک بعدی 

و تــک محصولــی خــود و جوامــع خــود و دیگــران را در معــرض تهدیــدات کامــل 

محــو ایــن نعمــات قــرار داده انــد. از میــان بیــش از هشــت عنــوان اســتفاده کلان 

از رودخانــه و از جملــه کارون هــم اکنــون از چــه تعــداد آنهــا اســتفاده  میکنیــم ؟ 

و چقــدر؟ 
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موانع  فیزیکی رودخانه ای کشورها

امــروزه در ایــران و بخصــوص در رود کارون عــوارض متعــددی طــی پنچــاه ســال 

گذشته در اثر سدسازیهای کثیر و غیر سازگار با محیط ریست و حقوق حقآبه 

ای بهره برداران زیردســت )اعم از انســان, آبزیان, تالابها و .... ( ایجاد شــده که 

شدیدا سلامت و بقا رودخانه یزرگ کارون را بعنوان یک میراث ملی و حیاتی 

اجتماعــی صنعتــی تهدیــد مینماینــد کــه عبارتنــد از: 

  
نگهــداری  ترافیکــی 3- مدیریــت  بیــن شــهری  و  پلهــای شــهری  1- ســدها 2- 

آبراههــای داخلــی 4- قطــع ارتبــاط کارون بــا تــالاب شــادگان 5- آب مصرفــی 

شــرب و کشــاورزی 6- ورود فاضــلاب شــهری و صنعتــی بــه کارون ,آلودگیهــا و 

ســلامت بهداشــت 7- برداشــت آب از سرچشــمه هــای کارون 8- اثــرات کاهــش 

آب شیرین ورودی کارون به خلیج فارس بر زیستگاههای آبزیان9- جزیره های 

جدیــد کارون: کاهــش دبــی آب, رســوب گــذاری, خطــرات مهلــک دوره ای طبیعــی 

و  مصنوعــی آتــی. 

در ادامه به لحاظ اهمیت عوارض ســدها بر تمام موارد اســتفاده از رودخانه 

هــا در زیــر دســت و بخصــوص بــر خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری اثــرات آنهــا 

بــر کارون بحــث میشــود:

سدها

آب یکــی از عناصــر اصلــی چهارگانــه حیــات )آب, خــاک, آتــش و هــوا( میباشــد, و 

توســعه حیــات انســانی تــا بــه امــروز عمدتــا از کنــار رودخانــه هــا شــکل گرفتــه و 

بهمیــن دلیــل حیــات انســانی بــه منابــع آبــی محــدود و نامتــوازن در زمیــن وابســتگی 

تــام دارد و از دیربــاز همیشــه مالکیــت, مصــرف و نگهــداری آن در طــول ســال

ســد ســازی طی یکصدســال گذشــته دچار تحول شــگرفی از نظر اهداف اســمی 

)برقآبــی, تامیــن آب شــرب, و زمانبنــدی آب و جلوگیــری از ســیل( انــدازه, مــواد 

ســاخت, و تکنولــوژی و ســرعت ســاخت گردیــده اســت؛ بطوریکــه دههــا ســال 

اســت ســدها کاملا میتوانند تا مدتها جریان روزانه رودخانه ها جبس و خیلی 

کاهش و یا کلا جلوگیری که خود از علل اثرات منفی شدید این نوع استفاده 

هــای جدیــد از رودخانــه میباشــد. 

حدود 45000 ســد با بیش از 15 متر ارتفاع وجود دارد که برای اســتفادهایی 
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نظیر آب شــرب, جلوگیری از ســیل, نیروی آب آســیابی, برق, و بهبود دریانوردی 

, تفریحــات و گردشــگری ودفــع فاضــلاب اســتفاده دارنــد. اگرچــه اخیــرا در 

کشــورهای پیشــرفته بدلایــل مختلــف اقتصــادی و پــی آمدهــای زیســت محیطــی 

و اجتماعــی سدســازی کاهــش یافتــه اســت . 

هــزاران ســال اســت کــه انســان بــرای تامیــن نیازهــای مصرفــی خــود بــه کنتــرل 

و تنظیــم جریــان ســدها رســیده و ایــران مــا بخصــوص بــر روی رودخانــه هــای 

خوزســتان از عمــده تریــن آنهــا بــوده اســت )بنــد میــزان شوشــتر, بنــد قیــر جنــوب 

شوشــتر, بنــد ناصــری اهــواز و .... (؛ در دنیــای جدیــد هــم بــا افزایــش عظیــم 
جمعیــت و رشــد علــم و صنعــت, تقاضــا بــرای آب نیــز شــدیدا افزایــش و بطــور 

شــگرفی نیاز به آن را نه تنها برای انواع اســتفاده ســنتی نظیر شــرب, کشــاورزی, 

و آســیاب آبــی و .... ضــروری ســاخته! بلکــه بــه تولیــد بــرق آبــی ارزان و ســازگار بــا 

محیط زیست و همچنین انتقال بین حوضچه ای, گردشگری و ...   ارتقا داده 

اســت؛ نتیجتــا ســاخت ســدهای عظیــم بــا تــوان اقلیمــی و قوانیــن و مدیریــت و 

نگهــداری معتنابــه آب توجیــح و ایجــاد نمــود, اگرچــه پیآمدهــای ســدهای بــزرگ 

در دهــه هــای اولیــه ســاخت و بهــره بــرداری مکشــوف نبــود؛ ولــی در بع�شــی از 

کشورها و از جمله کشور ما »قوانین طبیعی جریان آب رودخانه ها » نادیده 

گرفتــه شــد و صرفــا تحــت تاثیــر زمــان و مــدت تولیــد بــرق بوســیله هــر ســد قــرار 

گرفــت و حاکــم بــر تمــام مصــارف دیگــر در پائیــن دســت گردیــد. 

سدهای بزرگ علیرغم توانشان و بعلت عدم شناخت عوارض درازمدتشان, 

تابع عوامل داخلی مدیریتی و سیاستی و همچنین عوامل اقلیمی و آب و هوایی 

کوتــاه و درازمــدت قــرار گرفــت !!!! بطوریکــه کــه عملکــرد و کارآیــی آنهــا را, از نظــر 

ســود و زیان نهایی اثرات ســدها بر بالا و پائین دســت رودخانه ها شــدیدا مورد 

ســوال قــرار داده ؟ و بســیاری از کشــورها را وادار بــه اتخــاذ سیاســتهای تجدیــد 

نظــری در ســاخت ســدهای یــزرگ, تغییــر در اســتراتژیهای تولیــد نیــروی برقآبــی, و 

یــا تخریــب بع�شــی ســدها نمــوده اســت؛ کــه افــول همــه جانبــه کارون بــزرگ بــا 

شــهره بیــن المللــی خدمــات کشــتیرانی بــه ایــران و جهــان, و مظاهــر شــاهکارهای 

جهانــی هیدرولیکــی در شوشــتر را امــروزه بــا کاهــش شــدید حجــم , بــو, کیفیــت, 

شــوری, رســوب گیــری و جزیــره ســازی دهــه هــای اخیــر, حــذف بع�شــی خدمــات 

نظیــر کشــتیرانی, و کشــاورزی جلگــه ای کامــلا محســوس اســت. 
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ســدها بدلایــل مخلفــی از آبیــاری کشــاورزی, مصــرب آب شــرب, اســتفاده هــای 

صنعتــی و تولیــد بــرق و نهایتــا جلوگیــری از ســیلابها ایجــاد میشــوند. ولــی امــروزه 

در دنیــا بعــد از گذشــت تقریبــا یکصــد ســال از سدســازهای جدیــد مخالفتهــای 

انبوه اجتماعی, زیســت محیطی و اقتصادی در مخالفت با آثار ســدها بر بالا و 

پائیــن دســت رودخانــه هــا ایجــاد و تصمیمگیرنــدگان را متقاعــد بــه تجدیــد نظــر 

در طرحهــای سدســازی جدیــد و حتــی تخریــب ســدهای موجــود نمــوده اســت. 

اثرات سدها بر پائین دست رودخانه ها دارای ابعاد گوناگون است که تحت 

مباحــث کلانــی نظیــر :

نظام جریان

حمل رسوبات

دمای آب, و

 4- کیفیت آب

 انــدازه و تفییــرات آنهــا انــدازه گیــری کــه هــر کــدام دســته هــای دیگــری از اثــرات 

محسوســتر فرعی نظیر تغییرات در تولیدات اولیه کشــاورزی, آبریان, و شــرب و 

بهداشــت عمومــی را بیــان مینمایــد.

تقریبــا موافقیــن, مخالفیــن ســدهای بــزرگ بــر اثــرات زیسســت عظیــم محیطــی 

ســدها بطــور کلــی در هزینــه هــا و منافــع واقعــی ســدهای بــزرگ اجمــاع داشــته 

و تفــاوت آنهــا در توزیــع ایــن هزینــه هــا و منافــع در بیــن بخشــهای اجتمــاع اســت. 

سدها علیرغم منافعی که در تولید برق خانگی و صنعتی تولید دارند ولی بعلل 

مختلــف دارای مضــرات متعــددی هــم از نظــر اجتماعــی و هــم از لحــاظ تغییــرات 

اسا�شــی در کــم و کیــف رودخانــه هــا و .... نیــز هســتند, کــه ســاخت آنهــا امــروزه 

مواجــه بــا موافقیــن و مخالفیــن کثیــری در ســطح جهانــی هســتند.

اثــرات ســدها و ســایر ســازه هــای مهند�شــی را بــر آبنــگاری رودهــای بــزرگ, انتقــال 
رســوب,  ســاختار زمیــن, و سیســتمهای مصبــی رودخانــه مــی �شــی �شــی پــی تولیــد 

نماینــد. 

رودخانــه هــای دز و کارون )کــه در 60 کیلومتــری اهــواز بــا پیوســتن بهــم کارون 

بــزرگ را تشــکیل میدهنــد( پــس از دوره جدیــد صنعتــی کــردن ایــران و بــا قصــد 

توســعه کشــاورزی, تولیــد بــرق, و جلوگیــری از ســیلاب از اوایــل دهــه 1340 

شم�شــی مطالعــات و ســاخت و ســازهای هــای ســد ســازی بــر روی آنهــا شــروع 
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کردیــد )ســد دز در ســال 1346( . 

رودخانــه کارون پــس از دوره جدیــد صنعتــی کــردن ایــران و بــا قصــد توســعه 

کشــاورزی, تولیــد بــرق, و جلوگیــری از ســیلاب از اوایــل دهــه 1340 شم�شــی 

مطالعــات و ســاخت و ســازهای هــای ســد ســازی بــر روی آن شــروع کردیــد در 

سال 1355 شم�شی با شروع بکار سد شهید عباسپور اولین دست انداریها به 

محــدود کــردن آب آغــاز گردیــد. ایــران هــم اکنــون ســومین کشــور ســد ســاز دنیــا 

بــا 500 ســد عملیاتــی اســت. در ســال 1355 شم�شــی بــا شــروع بــکار ســد شــهید 

عباســپور اولیــن دســت انداریهــای مســتقیم بــه کارون اصلــی و محــدود کــردن 

آب آن آغــاز گردیــد. در ســالهای بعــد از انقــلاب چندیــن پــروژه سدســازی دیگــر 

بنامهــای ســد مسجدســلیمان, ســد کارون 3 ایــذه, ســد گتونــد و ســد کارون 4 

نیــز بــه بــار نشســت تــا صرفــا بطــور اســمی و در ســاعات اوج مصــرف بــرق کمــک 

بزرگــی بــه شــبکه بــرق ملــی بعمــل آمــد!!!! و کامــلا جریــان ورودی آب آن در تمــام 
فصول کنترل گردید که بسهم خود و علیرغم تاثیر قاطع در تامین برق کشور 

و آب مصرفی دشت وسیع خوزستان و اهالی پائین دست شهرهای آن داشت! 

چون متولیان رودخانه نتوانستند میزان سطح آب متوسط فصول مختلف 
را تامیــن نماینــد تبعــات نامطلوبــی بــر کارون پدیــد کــه اولیــن آن ایجــاد تدریحــی 
جزایــر متعــدد در آن و بخصــوص در نواحــی مســتعدی نظیــر ناحیــه 1 کیلومتــری 

صخره ای بین پل های سفید و سیاه در محل بند قدیم اهواز, صدمه شدید 

بــه محیــط زیســت و افزایــش شــدید آلودگــی آب, غیــر قابــل اســتفاده کــردن و بــد 

مــزه گــردن آب مصرفــی نیــز میباشــد.

بــا اســتانداردهای  آنــرا  بــزوال کارون را وخیمتــر و  و ســلامت و شــرایط رو 

رودخانــه ای مریــض از نظــر بهداشــتی و حیــات آبزیــان و اســتانداردهای شــرب 

و کشــاورزی کامــلا مواجــه ســازد کــه ســاخت و عملیاتــی شــدن ســد گتونــد )کــه 

بــر روی کوههــای نمکــی بنــا نهــاده شــده اســت؟؟؟؟( نیــز معضــل مزمــن کارون را 

خیلــی تشــدید نمــود, کــه ملاحظــه آثــار وخیــم نیــز بــا ســاعتی قــدم زدن در ســاحل 

در اهــواز گویــای ایــن واقعیــت تلــخ بزرگتریــن رودخانــه کشــور و کارون و کرخــه 

تمــدن ســاز خواهــد بــود.

عوارض سدها: 

با ایجاد این سد و متعاقبا سدهای بعدی کاملا جریان ورودی آب آن در تمام 

فصول کنترل گردید؛ که بسهم خود و علیرغم منافع تامین برق کشور!!!  آب 
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مصرفــی دشــت وســیع خوزســتان و اهالــی پائیــن دســت شــهرهای آن را کاهــش 

داد! و تبعــات آشــکار و پنهــان نامطلــوب ســد  هــای بــزرگ اولیــه بــر کارون پدیــد 

در اوایــل دهــه پنچــاه آشــکار کــه اولیــن آن ایجــاد تدریحــی جزایــر متعــدد در آن و 

بخصوص در نواحی مستعدی نظیر ناحیه 1 کیلومتری صخره ای بین پل های 

ســفید و ســیاه در محــل بنــد قدیــم اهــواز بــود؛ 

صدمــه شــدید بــه محیــط زیســت و افزایــش شــدید آلودگــی آب, غیــر قابــل 

اســتفاده کــردن و بــد مــزه گــردن آب مصرفــی نیــز از تبعــات بعــدی میباشــد کــه 

بدلیل شــروع جنگ تحمیلی اثرات آنها بر روی تضعیف کم و کیف آب شــرب 

شهرهای تخلیه شده خرمشهر و آبادان درک نشد. چون متولی رودخانه یعنی 

وزارت نیــرو نتوانســت و اصــولا درک علمــی و تعهــدی بــرای تعییــن حقآبــه هــای 

حیاتــی پائیــن دســت قائــل نبــود!!!! و میــزان ســطح آب متوســط فصــول مختلــف 

تامیــن نگردیــد.

     

ســدهای جدیــد یکصــد ســال گذشــته در کشــورهای پیشــرفته بــا ضوابــط و 

مقررات زیرساختی و مدیریتی جامع و قاطع بدلایل متعددی از جمله تنظیم و 

تامین آب کشاورزی, شرب برقآبی و حتی کشتیرانی ساخته شده و در سالهای 

اولیــه فعالیــت ظاهــرا )صرفــا دلیــل محســوس نبــودن عــوارض آنهــا در کوتــاه 

مــدت!!!!( دارای مزایــای اقتصــادی زیــادی از نظــر تولیــد و ارزشــهای افــزوده و 

اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم بــوده انــد. ولــی در جهــان پیشــرفته و هشــیار 

در انــدازه گیریهــا و تحقیقــات آزاد مدیریــت, بــا مشــهود شــدن تدریجــی عــوارض 
ســدها! آنهــا نتوانســته انــد عــوارض مخــرب غیــر پیــش بینــی شــده آنهــا را مســتور 

نگهداشــته و دههــا ســال اســت اســتراتژیهای تامیــن منافــع ســنتی ســدها را تفییــر 

داده انــد )برچیــدن ســدها, عــدم ســاخت ســدهای جدیــد برقآبــی, تضمیــن 

حقابه های زیر دست, .......( که همه نا�شی از پیشرفت علوم زیست محیطی . 

مدیریــت هــای مــردم نهــاد, افزایــش ســطح آگاههیهــای عمومــی و تخص�شــی مــردم 
راجــع بــه زمیــن و ... بــوده اســت. 

امــا در کشــورهای در حــال توســعه و متاســفانه در کشــور مــا هنــوز سیاســتهای 

قدیمــی و تــک بعــدی توســعه امــور زیــر بنایــی صنعتــی و ســاخت ســدهای ســریالی 

کثیــر و بــا اتــکا بــر کشــاورزی ســنتی غرقابــی, تولیــد برقآبــی بقیمــت کاهــش شــدید 
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و حتــی حــذف بخــش عمــده ای از حقآبــه هــای زیردســت رودخانــه هــا و از جملــه 

کارون, دز, کرخــه, جراحــی, دریاچــه هــای هامــون و ارومیــه, جاموریــان و غیــره 

شــده کــه خــود تبعــات کثیــر و وخیمــی نظیــر خشــکی تالابهــای بیــن المللــی شــادگان 

و هورالعظیــم و ایجــاد کانونهــای تبعــی ریزگــرد در خوزســتان و کشــور, کــوچ 

اجتماعی مردم حاشیه رودها و تالابها , بیماری و پی آمدهای انسانی و دامی و 

حیوانــی و .... شــده اســت.  

در حالیکه کشور ما در منطقه حاره ای و خشک با بارش کم قرار دارد و سدها 

بعلــت قلــت تجمیــع آب پشــت آنهــا قــادر بــه تولیــد بــرق پیــش بینــی شــده نیســتند! 

دولت میتواند با اتکا به سایر گزینه های مولد برق نظیر گاز, خورشید, و دریا 

فشــار بــر رودخانــه هــا را بــه منظــور ســدهای برقآبــی کامــلا کاهــش و حتــی حــذف 

نمایــد.

امــروزه نظریــه رودخانــه هــای جریــان آزاد از روشــهای چدیــد مدیریــت و بهــره 

بــرداری نویــن از رودخانــه هــا شــناخته شــده و دنبــال میشــود. بیــش از نیمــی از 

ماهیــان جهــان در رودخانــه هــای جریــان آزاد رندگــی میکننــد در حالیکــه در 

روخانه های دیگر و از جمله کشــور ما حیات آبزیان در حال محو شــدن کامل 

اســت. از طــرف دیگــر امــروزه ثابــت شــده کــه رودخانــه هــای جریــان آزاد باعــث 

تقویــت بهــره وری زمیــن کشــاورزی دشــتهای ســیلابی و مصبهــای رودخانــه ای در 

اثــر ســیلهای دوره ای و همچنیــن مــواد مغــذی بــرای جانــداران دیگــر میگــردد.

www.hamooniran. متن کامل مقاله را در وبســایت هامون ایران به آدرس(

ir پــی بگیریــد.(
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ادبیات و توتالیتاریسم

بابک شاکر

تاریــخ همــواره نشــان داده ادبیــات نــاب در جوامعــی ظهــور مــی کنــد کــه آزادی 

بــه عنــوان اصــل محــوری ماهیــت آن جوامــع شــکل گرفتــه باشــد ، ادبیــات 

دروضعیــت هــای بســته وســاختهای غیــر دموکراتیــک بــه عقــده ای  روانــی مــی 

مانــد کــه خــود را در اشــکال ســاختارفکنانه یــا زیرزمینــی بــروز مــی دهنــد . 

اگــر بــه تعریــف آکادمیــک جوامــع توتالیتــر بســنده کنیــم مــی تــوان گفــت جوامعــی 

کــه تمامــی قــدرت دردســت یــک حــزب یــا ایدئولــوژی خــاص اســت وایــن حــرب 

قدرتمند یا ایدئولوژی خاص تلاش می کند تا قدرت بی حد خود را در تمامی 
عرصــه هــا اعمــال کنــد ، یکــی ازایــن عرصــه هــا مســائل ادبــی ، فرهنگــی ، هنــری 

ورســانه هــا مــی باشــد کــه کامــلا ازســوی حکومــت فراگیــر تحــت نظــارت اســت 

وهیچگونــه تغییــر یــا دگرگونــی یــا خلــق اثــری بــدون درنظرگرفتــن الزامــات قــدرت 

حــزب یــا ایدئولــوژی امــکان پذیــر نمــی باشــد .

درچنیــن جوامعــی ادبیــات بــه چنــد شــکل بــروز مــی نمایــد : 1- ادبیــات در خدمــت 

حکومــت توتالیتــر ، 2- ادبیــات آنارشیســتی ، 3- ادبیــات مســتقل 

 

1- ادبیات درخدمت حکومت توتالیتر 

 

ادبیــات درخدمــت توتالیتاریســم ادبیاتــی ســت کــه کلیــه خواســته هــای مشــروع 

ونامشــروع حکومــت فراگیــر را در خــود جــای داده اســت وازایــن ره آورد تــلاش 

بــه انعــکاس جلــوه هــای خیالــی وغیــر معقــول ازحکومتــی مــی نمایــد کــه در ماهیــت 

خودهیچگونــه انعطــاف نــدارد . ادبیــات ازایــن دســت خــودرا زبــان رســمی قــدرت 

حاکمــه مــی دانــد ودرایــن راه بــا چشــمانی کامــلا بســته وزبانــی خامــوش صرفــا 

ازآنچــه مــی گویــد کــه قــدرت بــرای او دیکتــه مــی کنــد ... گاهــی البتــه تنهــا دیکتــه 

قــدرت نیســت بلکــه نــوع ســرایش بــه گونــه ای مــی شــود کــه خــود ازگردونــه 
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خواسته های حزب یا ایدئولوژی حاکم  اندکی جلوتر می زند ورهبران توتالیتر 

ایــن جوامــع در عجــب مــی ماننــد کــه چنیــن ماهیتــی فــره منــد داشــته انــد وخبــر 

نداشــتند . اینچنیــن اســت کــه حکومــت توتالیتــر بــرای اعمــال قــدرت وخشــونت 

وفشــارکه ماهیــت اصلــی خــود را تشــکیل میدهــد نوعــی شــاهد زیبایــی شــناختی 

میابــد، توگویــی مثــلا تــرور هــای پلی�شــی وخشــونت هــای حکومتــی بافتــی زیبایــی 

شناســانه نیز می تواند داشــته باشــد . قهرمانان در چنین ادبیاتی کاملا پوشــالی 

وخــود ســاخته در راســتای تفکــر قــدرت مــی باشــد وتــلاش مــی نماینــد تابــا خلــق 

هرچه بیشتر قهرمانان اینگونه نوعی باور برمبنای تفکر ایدئولوژیک آن ایجاد 

کننــد. کــم کــم مخاطبــان چنیــن ادبیاتــی بــر ایــن بــاور مــی رســند کــه مثــلا فــلان 

قهرمــان فــلان داســتان واقعیتــی انکارناپذیراســت ونمــی شــود درایــن چهارچــوب 

حتــی انتقــادی ســاده کــرد. نقددرادبیــات توتالیتــر وجودخارجــی نــدارد زیراپــس 

ازمدتی ادبیات این جوامع به ارزشهای آن مبدل می شود وانتقاد از ارزشهای 

حکومتهــای توتالیتــر غیــر ممکــن اســت. در بحــث قهرمانــان ایــن ادبیــات ذکــر ایــن 

مــورد کافــی ســت کــه ایــن قهرمانــان بــه مــرور زمــان جنبــه هــای واقعــی درمنظــر 

مخاطبــان پیــدا مــی کننــد ودر نظــر حاکمــان ایــن جوامــع تــلاش در جهــت انطبــاق 

این قهرمانان با خویش زیاد می شوند ، رسانه ها نیز اینچنین گام برمی دارند 

تــا بــا نشــان دادن ایــن کارکتــر هــا القــاء آنــان را بــه جامعــه بیشــتر نماینــد وکــم کــم 

شــخصیتهای سیا�شــی درچنیــن جوامعــی از طریــق ادبیــات ورســانه وقهرمانــان 

درون آن مشــروعیت یــا اقبالــی عمومــی پیــدا مــی کنندکــه کامــلا کاذب وپوشــالی 

ودراثــر تبلیغــات رســانه ای مــی باشــد  . پــس درچنیــن جوامعــی اینچنیــن ادبیاتــی 

مانند ســم مهلکی جامعه را به باورهای غلط می کشــاند واین باورها را درون 

ایــن جامعــه نهادینــه مــی کنــد. حــال اگــر قهرمــان فــلان داســتان بــرای نیــل بــه 

اهــداف حزبــی از خشــونت بیرحمانــه ای اســتفاده مــی کنــد بــرای جامعــه تحــت 

ســیطره حکومــت توتالیتــر ایــن نــوع خشــونت کــم کــم جنبــه ای عــادی وروزمــره 

پیــدا مــی کنــد. 

 

2- ادبیات آنارشیستی

 

دردولتهــای توتالیتــر اقدامــات نظارتــی واعمــال قــدرت حکومــت هیــچ حــدی 
نداردوقــدرت درتمامــی عرصــه هــای رســانه ای ، هنــری ، خبــری و... بــه طــور 

مســتمر نظــارت واعمــال نظــر دارد .مفهــوم ادبیــات متعهــد وغیــر متعهــد دقیقــا 
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مفهومی ست که درچنین جوامعی شکل می گیرد ، روزی اگر ادبیاتی خارج از 
چهارچــوب ارزش هــای توتالیتــری عمــل کنــد ، ایــن نــوع ادبیــات مفهومــی شــری 

میابــد . برنامــه ریــزان ایــن نــوع جوامــع همــواره تــلاش در شــکل دهــی باورهایــی 

هســتند کــه از طریــق آنهــا بتواننــد مــردم را بــه خــود حکومــت نزدیــک ترکننــد 

وهرنــوع دگــر اندی�شــی را چــه از طریــق ســرکوب وچــه از طریــق تبلیغــات ازبیــن 

ببرند ، خشونت در این چنین جوامع منحصر به ترور های پلی�شی نیست بلکه 

گاهــا از طریــق تــرور شــخصیت یــا ایجــاد جریانهــای مــوازی در پدیــده هــای ایجــاد 

شــده تــلاش در تخریــب وازبیــن بــردن مــی نماینــد. یکــی از ایــن  راه هــا آلــوده کــردن 

ذهــن مخاطبــان نســبت بــه هرنــوع ادبیــات وهنــر گراندیشــانه از طریــق ترویــج 

تفکــرات آنارشیســتی وبنیــان فکنانــه  مــی باشــد . درچنیــن جوامعــی وقتــی مــردم 

ببیننــد کــه ادبیــات در گونــه دیگــر خــود شــکلی مضحــک ، بــی معنــا ، مضمحــل 

وبدون ریشه دارد نسبت به کل مفهوم ادبیات بدبین شده وخویش را ازپدیده 

ادبیــات دور مــی کننــد . خصوصیــت چنیــن جریانهایــی دورنمــودن وبــی اعتمــاد 

نمــودن مخاطبــان نســبت بــه هرنــوع جریــان ادبــی وهنــری مــی باشــد وزمانیکــه 
زیبایــی شنا�شــی تاریخــی مخاطــب را بــه بــازی هــای مضحــک بدهــی بزرگتریــن 

خدمــت بــه ایــن نــوع حکومتهــا نمــوده ای زیــرا ایــن ادبیــات ، بــه رغــم شــکل وبافــت 

مدرنیســتی کــه نشــان مــی دهنــد درماهیــت ســاختی ارتجاعــی را بــا خــود همــراه 

دارنــد ومخاطــب را بــه ســوی قهــر ادبــی وهنــری مــی کشــاند. ادبیاتــی کــه مخاطــب 

نــدارد ، مخاطــب رســانه هایــی مــی شــود کــه  حکومتهــای توتالیتــر تعییــن میکننــد. 

ایــن جریانهــا کــم کــم هدفمنــد مــی شــوند تــا در یــک برهــه زمانــی جــای خــود را 

بــه جریــان دیگــری بدهنــد ودرایــن پروســه تنهــا روزبــه روز اندیشــه مخاطبــان را 

ازخویــش دور مــی کننــد ونــه چیــز دیگــر.

 

3- ادبیات مستقل 

 

در هــر جامعــه هســتند افــرادی کــه همــواره فکــر مــی کننــد وتــلاش درراه اصــلاح 

باورها ومشکلات یک جامعه هستند وازراه های مختلف سیا�شی ، اجتماعی 

، ادبــی وهنــری تــلاش در یافتــن راه مبــارزه مــی نماینــد. درکنارنظارتهــای شــدید 

حکومتهــای توتالیتــر وخشــونتهای مضاعــف آنهــا ادبیاتــی نیــز در کنــار صداهــای 
رسمی شکل می گیرد که ادبیات مستقل نام می گیرد . ادبیات مستقل ادبیاتی 

واقعــی بــا اهدافــی تکثــر گرایانــه وبــه دور از سانســور وهــراس مــی باشــد . ایــن 
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ادبیات که ازنوع همان ادبیات غیر متعهد ازنظر حکومتهای توتالیتر محســوب 

مــی شــود همــواره بــه عنــوان خالــق آثاراعترا�شــی ، باورهــای انقلابــی ، شــکلهای 

واقعــی از زندگــی مردمــی ســت کــه زیــر نظــر اینچنیــن حکومتهایــی زندگــی مــی کننــد 

وتــلاش مــی نمایــد تــا ایــن اعتقــادات القــاء شــده ازســوی حکومتهــای توتالیتــر بــه 

مــردم را ســامان دهــد، مــردم را بــه ســمت وســویی بکشــاند کــه کــم کــم متوجــه 

جــور تاریخــی روا شــده در حــق خودشــوند وبــه اندیشــه بیفتنــد. اندیشــه گــرا 

بــودن ایــن ادبیــات نقطــه قــوت واصلــی آن محســوب مــی شــود. 

 

ادبیات منهای ادبیات 

 

امــا باتمــام جریانهــای ادبــی موجــود در جوامــع توتالیتــر نتیجــه نهایــی کــه حاصــل 

مــی شــود ادبیــات بــودن ادبیــات اســت زیــرا تمامــی جریانهــا یــا درجهــت جریــان 

حکومــت توتالیتــر یــا مخالــف آن حرکــت مــی کننــد وک�شــی بــه فکــر ادبیــات نیســت 

وتلا�شــی درجهــت خلــق آثــار ادبــی نمــی نمایــد . درایــن حکومتهــا همــواره ادبیــات 

واقعــی کــه نــه حاصــل جریانهــای سیا�شــی باشــد ونــه مخالــف جریانهــای سیا�شــی 

از نظــر مــردم ودگراندیشــان مــورد قبــول واقــع نمــی شــود ودرچنیــن جوامعــی کــه 

همــه زبــان حکومــت یــا زبــان اعتراضنــد ، ادبیــات در همــان زمــان متوقــف مــی 

شــود وتــا بــروز اســتعداد در نطفــه بــا تزریــق سیاســت یــا بــاور خفــه مــی شــود . 

ادبیــات در چنیــن جوامعــی منهــای ادبیــات همــواره وحــود دارد .
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پناهندگی یا بحران انسانی

امان اله شجاعی

آواره کردن انسان ها از خانه و کاشانه ي خود را که ثمره و محصول  اقدامات 

جنگ طلبانه ي سردمداران جهاني است، مي توان »تجارت مرگ« ناميد. زيرا 

بــا ايــن عمــل ننگیــن آنهــا دو ســود کلان از ايــن بابــت ميبرنــد و منافــع ملــي خــود را 

بــا مــرگ ديگــران گــره داده انــد. ديگرانــي کــه بيشــتر در منطقــه ي بحــران زده ي 

خاورميانــه زندگــي مــي کننــد و حــال آنــان بــراي ســود فــروش اســلحه ي غــرب و 

ادامــه ي رياســت افــراد خا�شــي در نقطــه اي خــاص در حــال معاملــه شــدن اســت. 

خاورميانه از اين جهت بحراني است که مي بايست بحران آفرينان غربي هم 

در آســايش باشــند و بهشــت اول زمیــن بــراي هوشــمندان و نوابــغ جهانــي گردنــد 

و هــم از ايــن بابــت کــه ايدئولــوژي هــاي مختلــف و اســلحه هــاي جديــد و قديــم 

خود را در کشتارهاي فردي و گروهي امتحان نمايند. بحران پناهندگان که در 

حــال حاضــر ؟؟؟ کشــورهاي همســايه اي ايراننــد بــراي پذيــرش دهنــدگان ايــن 

فايــده را دارد کــه خــود را انســانهاي برتــر و غــرب را امــکان آرامــش معرفــي نماينــد 

و هــم اســلام و پیــروان آن را بــه نوعــي فــارغ از مســايل مثبــت بداننــد. نتيجــه ي 

اقدامــات آمريــکا و انگليــس را کــه بيشــتر تصميــم ســازان و تصميــم گیرنــدگان 

دنيــاي مســيحي انــد ايجــاد ســازمان هــاي تروريســتي بــوده اســت کــه در ايــن 

منطقــه بــه نقــش آفرينــي مشــغولند و محصــول آن پناهندگان)بــي جاشــدگان( 

و جابــه جــا شــدن اجبــاري ميليــون هــا انســاني اســت کــه از تــرس جــان از خانــه و 

کاشــانه ي خــود جــدا شــده و ناچــار دل بــه دريــا زده و بــه ســوي مقاصــدي بعضــا 

نامعلــوم در حرکتنــد. 
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در حــال حاضــر کشــور پاکســتان بــا 1/7 ميليــون آواره و ايــران بــا بيــش از 

890هــزار، دو کشــوري هســتند کــه در همســايگي افغانســتانند. بحــران در 

افغانســتان، عــراق، ســوريه و يمــن و چنــد نقطــه ي ديگــر کــه بيشــتر کشــورهاي 

اسلامي هستند به خانم صدراعظم آلمان اين توان را داد که به جهان بگويد 

آلمــان امــن تــر از مکــه اســت. 

تمــدن هــا همچــون اقيانو�شــي در حــال حرکتنــد و هرجــا کــه بســتري فراهــم آيــد 

مکثــي مــي کننــد و محصــولات علمــي مــي دهنــد. زمانــي هنــد، زمانــي چیــن، زمانــي 

ايــران، زمانــي يونــان و اکنــون در نقطــه ي خا�شــي از غــرب ايــن تمــدن ســکني 

گزيده است. معمولا انسان هاي عاقل و فرزانه باعث ايجاد تمدن مي شوند 

و انسان هايي عاقل تر و فرزانه تر از همان نقاط ؟؟؟//جهان باعث ادامه ي 

آن تمدن مي شوند. تا هنگامي که در نقطه يي به خصوص که تمدن در حال 

شــکل گیــري اســت عاقــلان بــر ســند امورنــد، آن تمــدن هــر روز ترقــي و پبشــرفت 

بيشتري خواهد داشت و اگر قضيه عوض شده و نا اهلان بر سند امور جاي 

گیرنــد، بــي شــک آن تمــدن بــه تاريــخ خواهــد پيوســت و اقيانــوس تمــدن درمکانــي 

ديگــر و بــا فرزانــگان ديگــري تمــدن جديــدي را پايــه گــذاري خواهــد کــرد. 

در حــال حاضــر بــي شــک تمــدن غربــي اســت ولــي فرهنــگ آن جهانــي اســت. يعنــي 

اينکه محل و مکان در غرب و فرزانگان پيش برنده و حافظ آن تمدن همه ي 

عاقلان جهاني اند. در نتيجه گرچه غیرممکن نيست تا احتمال سقوط چنین 

تمدنــي تــا زمانــي کــه در آن مــکان فرزانــگان جهانــي مــي کننــد و هــر روز نیــز تعــداد 

آنهــا بيشــتر مــي شــود ، احتمــال ادامــه ي حيــات بســيار بالاســت. در حــال حاضــر 

آن افــراد عاقــل کــه بــا عقلــي حســابگر در آن مــکان تصميمــات سيا�شــي اتخــاذ 

مــي کننــد، آب و نــان خــود را در ايجــاد ســازمان هــاي تروريســتي در خاورميانــه و 

ســاير نقاطــي مــي بيننــد کــه بــه دور از تمــدن غربــي باشــد و بــه نوعــي حــل بحــران 

احتمالــي خــود رادر ايجــاد بحــران در جايــي دور از خــود مــي داننــد. گرچــه ايــن 

عمل کاملا غیر انساني و غیر شرافتمندانه است ولي متاسفانه منافع ملي آنها 

چنیــن ايجــاب مــي کنــد. ايجــاد آرامــش، وجــود کار و امکانــات لازم بــراي مهاجريــن 

و پناهندگانــي کــه مــي تواننــد در مســیر علمــي و تمدنــي پيــش گفتــه بــه آنهــا کمــک 

نماينــد ســبب شــده اســت کــه حــدود 235ميليــون مهاجــر جهــان اکثرشــان در 
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غرب باشند و يا در هر جاي ديگري که اکنون زندگي مي کنند برنامه اي براي 

حضور وادامه ي زندگي در غرب را داشــته باشــند. به همین دليل نگارنده اين 

نــوع مشــکلات را کــه در حــال حاضــر پناهنــدگان بــا آن موجــه انــد، نوعــي بحــران 

انســاني مــي دانــد کــه بــا برنامــه هــاي از پيــش طــرح شــده و بــه قصــد تخريــب در 

جايــي و عمــران و ابــادي در نقطــه اي ديگــر اســت. در پايــان لازم بــه ذکراســت 

کــه ايــن مشــکل نــه تنهــا رو بــه کاهــش نيســت، بلکــه بــه طــور مکــرر رو بــه افزايــش 

اســت. البته شــايدولي مجدد از زير خاکســتر موجود، اتشــش افروخته خواهد 

شــد و در آينــده نیــز مهاجــران ؟؟؟ ايــن کــه آيــا غــرب از ايــن مطلــب فقــط ســود 

مــي بــرد و ايــن بحــران انســاني برايــش سودآوراســت يــا تهديــدي هــم شــاملش مــي 

شــود يــا خیــر؟ بايــد گفــت کــه افــکار و عقايــد شــرقي در آينــده اي حداقــل از نظــر 

تعــداد افــراد ســاکن در آنجــا بــه حــدي خواهــد رســيد کــه بــر فرهنــگ عمومــي 

اروپــا تاثیرگــذار باشــد. آنچــه مايــه ي تاســف اســت، عملکــرد مســئولین منطقــه 

ي بحــران زده ي خاورميانــه اســت کــه در بيشــتر مــوارد هــم راســتا بــه خواســت 

بحــران آفريننــان شــده اســت.

 



71
شماره  هفت

ساختار قدرت های فاشیستی در جوامع توسعه نیافته

میلاد جنت

1. بخش نا همسان جامعه

 بــه همســانی نظــام تولیــد وابســته 
ً
همســانی اجتماعــی در معنــای عــام اساســا

اســت. اگــر نیروهــای مولــدِ تولیــدی را کــه شــالوده  همســانی اجتماعــی اســت 

بــه عنــوان نوعــی پدیــدارِ وارونــه  گشــته، شــالوده  نــا همســانی ایــن نــوع جوامــع 

بپذیریــم؛ در نتیجــه جامعــه  ناهمســان، جامعــه ای غیرتولیــدی اســت یعنــی 

همــان جامعــه مضــر. هــر عنصــرِ بــه درد بخــور، نــه از کل جامعــه، کــه از بخــش 

نا-همســان آن بیــرون رانــده مــی شــود؛ در ایــن بخــش، هــر عنصــری بایــد در قبــال 

عنصر دیگر مضر باشد، بی آنکه فعالیت نا همسان هرگز قادر باشد به شکل 

فعالیتــی فــی نفســه معتبــر در آیــد. یــک فعالیــت مضــر دارای مقیــاس مشــترکی بــا 

فعالیــت مضــر دیگــر اســت، امــا نــه بــا فعالیــتِ بــدون خــود.

این مقیاس مشــترک که مبنای نا همســانی اجتماعی و فعالیت های برخاســته 

از آن مــی باشــد، در واقــع همــان شــکل پولــیِ ارزشــهای مبادلــه ایِ اقتصــاد ســیاه 

اســت، یعنــی هــم ارز قابــل محاســبه  فعالیتهــای غیرتولیــدی گوناگــون و البتــه 

جمعی؛ به طور مثال فعالیتهای کسدِ بوروکراتیک نفت)دلالی منابع طبیعی(، 

گردش مالی سازمانهای اطلاعاتی و... به عنوان بخ�شی از فعالیتهای غیرتولیدی 

در نظــام توتالیتاریســتی بــا شــکل پولــی بــه ارزش گــذاری کارهــای گوناگــون مــی 
پــردازد و انســانها را بــه تابعــی از فعالیتهــای غیرتولیــدی و قابــل ارزش گــذاری 

تبدیــل مــی کنــد. بــه طــور کلــی بــر اســاس قضــاوت جامعــه نــا همســان، هر انســان 

بــه انــدازه  آنچــه فعالیــت غیرتولیــدی مــی کنــد ارزش دارد؛ بــه عبــارت دیگــر، او 

 تابعــی اســت از یــک فعالیــت 
ً
نــه تنهــا یــک هســتیِ بــرای خــود نیســت بلکــه صرفــا

جمعی، سازمان یافته در محدوده ای قابل ارزش گذاری؛ این امر او را به یک 
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»هســتی« بــرای چیــزی غیــر از خــود یعنــی یــک هســتِ از خــود بیگانــه تبدیــل مــی کنــد.

بــه واقــع در نظــمِ بــی نظمــی کنونــی امــور، بخــش نــا همســان جامعــه از حلقــه 

انسانهایی تشکیل شده است که مالک فعالیتهای غیر تولیدی یا پولی هستند 

کــه بــرای نگهــداری یــا پیــش خریــد آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ادامــه ایــن 

 در طبقــه  میانــی اســت کــه تقلیــل جهــت منــد شــخصیت 
ً
رونــد از ســویی دقیقــا

انســانی اتفــاق مــی افتــد و انســانهای متوســطِ بــه پاییــن را بــه یــک موجودیــت 

انتزاعــی و قابــل مبادلــه تبدیــل مــی کنــد: بــه بازتابــی از اشــیای از خــود بیگانــه  نــا 

 نا همســانی 
ً
همســانی که پول مالک آنهاســت؛ به همین جهت اســت که قاعدتا

اجتماعــی یــک شــکل بــی ثبــات و دســتخوش ریــزش میانــی اســت.

2. دولت و بخش نا همسان اجتماعی

 مافــوق جامعــه بــرای مهــار کــردن 
ً
در گــذر تاریــخ، دولــت بــه عنــوان قدرتــی ظاهــرا

نبــردِ طبقاتــی، وظیفــه  کنــد کــردن تضادهــای اجتماعــی را بــا محــدود کــردن آنهــا 

در چارچوب نظم به عهده گرفت تا دولتِ طبقاتی به عنوان دولتِ قوی ترین 

 تســلط سیا�شــی را نیــز 
ً
طبقــه، طبقــه دارای تســلط اقتصــادی باشــد کــه ضمنــا

در اختیــار خواهــد داشــت. در دولتهــای فاشیســتی، ســاز و بــرگ ســرکوبگرِ دولــت 

اگر چه با خشــونتی فراگیر کار می کند اما ســاز و برگ ایدئولوژیک دولت نیز با 

ایدئولــوژی فعالیت)سیاســت گــذاری( مــی کنــد؛ خــواه بــرای تحقــق هماهنگــی 

داخلــی و بازتولیــد ایدئولــوژی فاشیســتی و خــواه بــا ارزشــهایی کــه بــه بیــرون از 

خــود گســترش مــی دهــد بــه طــور مثــال نهادهــای آموز�شــی، حقوقــی، سیا�شــی، 

دینــی، خانــواده، بــه ظاهــر ســندیکایی و خبــری را مــی توانیــم ذیــلِ عنــوان ســاز و 

بــرگ هــای ایدئولوژیــک دولــت محســوب کنیــم.

در بخــش اول دیدیــم کــه نــا همســانی اجتماعــی در ایــن نــوع جوامــع بــه طــور نــا 
گسســتنی بــا طبقــه  بــورژوا در پیونــد اســت: بــر ایــن اســاس هــرگاه کــه عنصــری 

مضــر در خدمــت بــه یــک نــا همســانی مــورد تهدیــد باشــد و در عیــن حــال نتوانــد 

منافعــی مشــترک بــا دولــت برقــرار ســازد؛ دولــت بــه مثابــه قدرتــی فاشیســتی وارد 

 مضرتــر جایگزیــن 
ً
عمــل مــی شــود و ایــن عنصــر را بــا عنصــری دیگــر و معمــولا

 ) Private-Formation ( مــی کنــد. ایــن عناصــر یــک صــورت بنــدی خصو�شــی

میانجــی میــان طبقــات نــا همســان و عاملهــای حاکــم اســت کــه خصلــت تحکــم 

آمیــز و الــزام آور )Self-Obligatory  ( را بایــد از دولــت وام گیرنــد تــا بــه عنــوان 

عامــلِ حاکمیــت، تصــور انتقــال ایــن خصلــت تحکــم آمیــز و الــزام آور را بــه یــک 
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صــورت بنــدی ممکــن ســازند، صــورت بنــدی ای کــه نــه یــک هســتی فــی نفســه 

معتبر)دگرســان( کــه تنهــا فعالیتــی اســت کــه ســود آوری آن نســبت بــه دولــت 

آشــکار اســت. خــود دولــت یکــی از ایــن عناصــر تحکمــی قــدرت اســت کــه همــواره 

بخ�شــی از جامعــه نــا همســان در حیــن تمــاس و اصطــکاک بــا چنیــن عناصــری کــه 

بــه ماننــد زنجیــره هایــی نزدیــک بــه هســته قــدرت حلقــه زده انــد، متحمــل تعدیــل 

و یــا جــرح و تلا�شــی مــی شــوند. بدیــن ترتیــب اســاس حاکمیــتِ اقتــدار کــه تأمیــن 

کننــده هــم هــدف و هــم قــوتِ دولــت فاشیســتی اســت، بــا ایــن حقیقــت تقویــت 

مــی شــود کــه فردهــای تــک افتــاده بــه نحــو فزاینــده ای دولــت را در قبــال خــود بــه 

عنــوان هــدف در نظــر بگیرنــد، دولتــی بــا ایــن تعریــف کــه پیــش از آنکــه بــرای ملــت 

موجــود باشــد، آنهــا بــرای او وجــود دارنــد.

3. رابطه حاکمیت سیا�شی با جامعه ناهمسان

نخســتین مشــخصه قــدرت فاشیســتی بنیــان تئولوژیــکال ))Theological و 

بــه  بــه صــورت توأمــان اســت   )Military Oligarchical( الیگار�شــی نظامــی

طــوری کــه وجــه بــارز نظامــی، قــدرت فاشیســتی را همچــون یــک تمرکزیافتگــی 

تحققیافته آشکار میسازد. حاکمیت سیا�شی به مثابه نیروی تحکمی و قدرتی 

مهلک به صورت خودانگیخته علیه هر فرم تحکمی دیگر که بتواند در مقابل 

 شــوقِ عامــل 
ً
آن قــد علــم کنــد بــه شــکل فزایندهــای گســترش مییابــد و قاعدتــا

امرکننــده )سادیســم( معطــوف بــه جوامــع خارجــی و طبقــات فرودســت داخــل 

جامعه خواهد بود یعنی به تمام آن عناصر خارجی و داخلیای که با ناهمسانی 

ســرِ خصومــت دارنــد. از اینــرو کــه در چنیــن جوامعــی حاکمــان بــه لحــاظ فــردی 

قــادر هســتند قــدرت را کــم وبیــش همچــون افراطــی در خــون ریــزی اعمــال کننــد، 

افراد زیر ســلطه در درجه اول این نیاز کاذب را پیدا می کنند که خود را تحت 

 حقوقــی قــرار دهنــد و در مرحلــه بعــد یــک 
ً
کنتــرل یــک شــخص حقیقــی و نــه صرفــا

» دیگــری« را نیــز تحــت کنتــرل داشــته باشــند بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر فــردی 

)از جامعــه¬( خــود بــه تنهایــی یــک فاشیســت محســوب مــی شــود. بدیــن ترتیــب 

هــر عمــل ننگیــن و مفتضحــی تنهــا کافــی اســت مســئولیت آن بــه عمــل اجتماعــی 

محــول شــود تــا آزادانــه بــه لحــاظ احسا�شــی خــود را تأییــد کنــد و بتوانــد بــه 

عنــوان پیامــدی ســاکن، ارزش دگرســانِ ننگینــی را کــه بــه فرمــی تحکمــی در آن 

ایجــاد شــده اســت، بــه خــود بگیــرد. ناتوانــی جامعــه ناهمســان از یافتــن دلیلــی 

در خــودش بــرای بــودن و عمــل کــردن همــان چیــزی اســت کــه آن را بــه نیــرو هــای 
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تحکمــی وابســته مــی کنــد، درســت همانطــور کــه خصومــت سادیســتی حاکمــان 

بــا طبقــه کارگــر، آنهــا را بــا هرگونــه صــورت بنــدی ای کــه بتوانــد طبقــه فقــرزده 
را تحــت ســرکوب نگــه دارد هــم پیمــان مــی ســازد بــه واقــع حاکمیــتِ آمرانــه بــا 

قدرتــی ســرکوب گــر، جامعــه را بــه نهــادی منضبــط بــا شــهروندان مطیــع تبدیــل 

مــی کنــد؛ قدرتــی کــه حیــات و اســتمرار خــود را در کنتــرل و اداره  دقیــق لایــه هــای 
زیریــن جامعــه و موقعیتهــای انســانی مــی یابــد. خشــونت بــه عنــوان خصایــص 

هرگونــه ســلطه در چنیــن جامعــه ای آنچنــان عریــان و فراگیــر پخــش مــی شــود 

که اگر پنهان سازی در کار نباشد می توان نقطه اعمال آن را به راحتی، مانند 

ارعــاب سیا�شــی تشــخیص داد. در فرمــی کــه در آن گرایشــهای بــی رحمانــه و 

 جامعــه 
ً
لــزوم تحقــق و آرمانــی کــردن نظــم در نهایــت آشــکارگی هســتند؛ قاعدتــا

ناهمســانِ وابســته، هــر عنصــر غیــر ناهمســان را از خــود مــی رانــد چــه آن الگــوی 

عمــل تهدیــد باشــد چــه حــذف فیزیکــی. پــس زدنِ اشــکال فقیرانــه خــود بــه تنهایــی 

دارای ارزش بنیادیــن همیشــگی اســت زیــرا کمتریــن بهــا دادن بــه ذخایــر انــرژی 
نهفتــه در لایــه هــای زیریــن جامعــه مــی توانــد بــه عملــی بــه خطرناکــی برانــدازی 

 اشــکال ناهمســان 
ً
منجــر شــود. امــا از آنجــا کــه ایــن کنــشِ بیــرون رانــی ضرورتــا

را بــه اشــکال تحکمــی وابســته مــی ســازد، اشــکال تحکمــی دیگــر نمــی تواننــد بــه 

 پــس زده شــوند. در نتیجــه ســوژه حاکــمِ فاشیســت تبدیــل بــه 
ً
ســادگی و کامــلا

ابژه ای می شــود که جامعه ناهمســان دلیل بودن خود را در آن می یابد و تنها 

شــرط حفــظ ایــن رابطــه آن اســت کــه شــخص حاکــم بــه ترتیبــی رفتــار کنــد کــه 

جامعــه ناهمســان بتوانــد بــرای او وجــود داشــته باشــد.

4. سیاست سرکوب در برابر بحران، فروپا�شی در مواجهه با گسست

در برهــه هایــی از تاریــخ مــی توانیــم شــاهد باشــیم کــه جامعــه ناهمســان خــود را 

از اســاس ازهــم گســیخته مــی یابــد بــه طــوری کــه اوضــاع و احــوال اقتصــادی 

 بر عناصر نا همســان اثر می کند و به فروپا�شــی آنها یاری می رســاند. 
ً
مســتقیما

امــا ایــن فروپا�شــی بــه ظاهــر تنهــا نشــانگرِ شــکل منفــی جوشــش اجتماعــی اســت 

در واقــع ناســازگاری هــای شــدید اقتصــادی، بــه یــک وضعیــت تاریخــی و هــم بــه 

قوانیــن عمومــی آن منطقــه اجتماعــی وابســته اســت کــه در آن جوشــش فــرم 

ایجابــی خــود را، از میــان صــورت بنــدی هــای گوناگــون و موجــود بــه دســت مــی 

آورد. از آنجا که ناهمســانی اجتماعی به ناهمســانی نظام تولید وابســته اســت 

بنابرایــن هــر ناســازگاری برخاســته از رکــود وضعیــتِ اقتصــادی جامعــه یــک 
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گسســت معکــوس در هســتی اجتماعــی ناهمســان را بــه دنبــال دارد. ایــن رونــدِ 

رو به گسست، در تمام سطوح و در همه جهتهای رو به بازگشت، با بغرنجی و 

پیچیدگــی هــر چــه تمامتــر خــود را بــه پیــش میرانــد و در صورتــی بــه اشــکال بحرانــی 

و خطرســاز میرســد کــه طبقــه کارگــر بــه خودآگاهــی رســیده و از طبقــه در خــود بــه 

طبقــه ای بــرای خــود تبدیــل گــردد و یــا اینکــه قســمت قابــل ملاحظهــای از تــوده 

فردهــای ناهمســان دیگــر نفــع یــا علاقهــای بــه حفــظِ شــکل موجــود ناهمســانی 

نداشــته باشــند)البته نه از آنرو که این شــکل ناهمســان اســت، بلکه برعکس 

از اینرو که در حال از دســت دادن خصلتهای ناهمســانی اســت(. در نتیجه این 

 
ً
جامعه به طرز خود انگیخته ای خود را به نیروهای دگرسان مبهم و گنگ مثلا

طبقــات فقیــر و همچنیــن نیروهــای همســانِ از پیــش موجــود کــه در یــک وضعیــت 

عقبمانــده و پراکنــده موجــود هســتند، پیونــد مــی زنــد بــرای کســب یــک خصلــت 

 ایجابی دگرسانی. فرآیندهای دگرسان به مثابه یک کل، 
ً
جدید: خصلت کاملا

زمانــی مــی تواننــد بــه جریــان درآینــد کــه ناهمســانی بنیادیــن جامعــه )ســاز و بــرگ 

فعالیــت غیرتولیــدی( بــه موجــب تناقضــات داخلــی اش دچــار گسســت شــده و 

ترمیــم ناپذیــر باشــد. فــرم پیچیــده ای کــه در آن، سرســختی ایــن ناســازگاری بــه 

نهایــت مــی رســد و میــلِ بــودن، هســتی ناهمســان را بــه هســتی دگرســان تبدیــل 

مــی کنــد. دولــت در چنیــن موقعیتهــای دشــواری ابتــدا آمــاده بــه بــی اثــر ســاختنِ 

نیروهــای دگرســانی اســت کــه جــز در برابــر اعمــال زور تســلیم نمــی شــوند امــا در 

ادامه  این روند ممکن است در برابر گسست داخلی آن قسمت از جامعه که 

خــود دولــت شــکل مقیــد کننــده آن اســت از پــا در آیــد.
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»سندروم عسلویه«

اسماعیل حسام مقدم

» نشــانگان یــا ســندروم )بــه انگلی�شــی: Syndrome( در پزشــکی و روانشنا�شــی 

آمیــزهای از علائــم و نشانههاســت کــه حاکــی از اختلالــی خــاص باشــد. ســندروم 

بــه معنــی مجموعــهای از خصوصیــات قابــل تشــخیص بالینــی اســت. شــامل 

نشــانههای بیمــاری )کــه توســط بیمــار گــزارش میشــود(، علایــم پزشــکی )کــه 

 بــا هــم 
ً
توســط پزشــک دریافــت میشــود( و پدیدههــا و خصوصیاتــی کــه معمــولا

اتفــاق میافتنــد. بنابــر ایــن وجــود یکــی از ایــن مشــخصهها بــه پزشــک در مــورد 

وجــود بقیــه ویژگیهــا هشــدار میدهــد. در ســالهای اخیــر از ایــن واژه خــارج از 

پزشکی در ارتباط دادن میان چند پدیده مربوط به هم استفاده شده است. 

 وقتــی چنــد نشــانه و علامــت همــراه یکدیگــر در بیمــاری دیــده 
ً
در گذشــته معمــولا

میشــد و پزشــکی که متوجه همراهی آنها شــده بود، نمیتوانســت علت خا�شی 

بــرای بــروز آن علائــم بیابــد بــه مجموعــه آن علائــم ســندروم اطــلاق میکــرد.« 

در ابتــدا شــاید ترکیــب توصیفــی »ســندروم عســلویه«؛ ترکیبــی بــی معنــا جلــوه 

کنــد امــا وقتــی بــه قلــب انــرژی جنــوب ایــران وارد مــی شــود و در لایــه هــای زیریــن 

اجتماعــی و فرهنگــی مــردم ایــن منطقــه نــگاه خیــره مــی کنــی، متوجــه موقعیتــی 

خــاص مــی شــوی کــه در آن برخــی نشــانگان ناهنجــاری اجتماعــی و روانشــناختی 
را مــی شــود ملاحظــه نمــود و برخــی نشــانگان هــم بــه طــور ضمنــی وجــود دارنــد و 

تاثیرات آنها را در زندگی روزمره مردمان این ســرزمین قابل درک و فهم هســت. 

مجموعــه ایــن ناهنجــاری هــا کــه خــود را در نشــانگان اجتماعــی و فرهنگــی جلــوه 

گر می شوند را می توان در ترکیب »سندروم عسلویه« صورتبندی نمود و از 

آن بــرای اشــاره بــه وضعیتــی خــاص اســتفاده نمــود.
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حــدود دو دهــه تــلاش بــرای توســعه صنعتــی بــدون توجــه بــه مقتضیــات محیطــی 

و اجتماعی، موقعیتی را در منطقه عسلویه برساخته نموده که فاقد هرگونه 

پایــداری اجتماعــی فرهنگــی اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه دو دهــه زمــان مناســبی 

هســت کــه دربــاب یــک پــروژه بــزرگ توســعه ای در یــک منطقــه حــرف بــه میــان 

بیاوریــم؛ ازهمیــن رو بــا توجــه بــه مولفــه هــای پایــداری اجتماعــی فرهنگــی در یــک 

منطقــه صنعتــی متاســفانه میــزان مشــارکت جوامــع محلــی در فرآینــد توســعه 
بــه شــدت پاییــن بــوده و همچنیــن دو مولفــه پایــداری منابــع انســانی و پایــداری 

ســاختارهای اجتماعــی نیــز دچــار صدمــه جــدی شــده انــد. آن توســعه ای کــه 

قرار بوده با اســتفاده از منابع طبیعی یک منطقه برای یک جامعه انســانی رخ 

دهد، محقق نشده و همه آن تخیلات و رویاهای توسعه پایدار به فضایی راه 

بــرده کــه در آن نشــانگان اجتماعــی و فرهنگــی از یــک ســندروم شــکل گرفتــه کــه 

متاسفانه می تواند به عنوان الگویی از یک توسعه ناپایدار برای دیگر مناطق 

محســوب شــود.

سندروم عسلویه به ما جهتی را نشان می دهد که در جامعه انسانی شهرهایی 

کــه مــی خواهنــد توســعه صنعتــی بیابنــد، چــه از جهــت بــدن هــا و کالبدهــای 

انســانی دچــار ازهــم گســیختگی شــده ایــم و چــه در روان هــا و ناخــودآگاه جمعــی 

مردم یک منطقه دچار ازهم پاشیدگی گشته ایم. نویسنده؛ ترکیب »سندروم 

عســلویه« را بــرای هــر موقعیــت انســانی – محیطــی پیشــنهاد مــی دهــد کــه در آن 

روح و روان و بــدن هــا و تــن هــا و کالبدهــا و اجتمــاع انســانی بــه دلیــل توســعه 

صنعتــی ناپایــدار از هــم گســیخته شــده باشــد و ایــن ترکیــب را بــرای توصیــف 

یــک فرآینــد ناپایــداری اجتماعــی بــه کار مــی بــرد. بــا ایــن ترکیــب جدیــد، مــی تــوان 

شــرایطی کــه در رخدادهــای انســانی-صنعتی منجــر بــه واپا�شــی و ناپایــداری یــک 

وضعیت زیســتی شــده باشــد، را توصیف نمود. نویســنده به طور مثال امتناع 

اشــتغال جوانــان بومــی؛ یکــی از واضــح تریــن و شــفاف تریــن وجــه ســندروم 

عســلویه اســت. بــه راســتی پیچیــده تریــن ســاز و کار اداری و ســتادی را مــی تــوان 

در همیــن حــوزه جســت؛ چــه مــی شــود کــه یــک منطقــه جغرافیایــی کــه میزبــان 

صنعتــی بســیار بــزرگ و گســترده شــده، نتوانــد توســعه انســانی را در خــود ببینــد 

و جوانــان اش کــه عــلاوه بــر زیســتن در همــان منطقــه، دارای تخصــص و حمیــت 

منطقــه ای نیــز هســتند، نتواننــد در آن صنعــت مشــغول بــه کار شــوند. کجــای 

ایــن ســاز و کار مــی لنگــد؟
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پاســخ بــه ایــن لنگیــدن در ســاز و کارهــای اشــتغال را مــی تــوان در روح ســندروم 

عســلویه جســتجو نمــود. ســندروم عســلویه بــا خــود ســاز وکارهــای نظــم دهنــده 
ای را برســاخته مــی کنــد کــه در آن یکــی مــی تــوان نشــانه هایــی از فســاد اداری 
را یافــت. فســاد اداری ایــن امــکان را نمــی دهــد کــه قوانیــن و آییــن نامــه هایــی کــه 

مصــوب شــده انــد، بــه اجــرا درآینــد و اشــتغال جوانــان بومــی در ایــن صنایــع 

ممتنــع مــی شــود. ایــن امتنــاع نتیجــه منطقــی ســازوکارهای ســندروم عســلویه 

اســت. 

این سندروم درحال رشد هست و سازوکارهایی در نقاط متعدد و مختلف آن 
رشد کرده که به نظر می رسد هیچ امکانی را برای اشتغال جوانان بومی مهیا 

نخواهــد دیــد. امتنــاع اشــتغال جوانــان بومــی، نشــانه ای مســلط از ســندروم 

عســلویه در مناطق صنعتی مانند اســتان بوشــهر شــده و نمی توان از آن رهایی 

جســت. سالهاســت کــه ایــن سیســتم در معنادهــی بــه ســاز وکارهــای اشــتغال بــه 

نظمــی درون زا رســیده و چنــان قدرتمنــد شــده کــه امــکان تغییــر در آن بــه شــدت 

ناچیــز مــی باشــد. ایــن ســندروم پیشــرفته شــده و در پاســخ بــه پرســش »چــه بایــد 

کــرد؟!« پاســخ درســت و درمانــی نمــی شــود ارائــه داد.
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لباس گشاد اقتصاد بر پیکر نحیف اجتماعی

محسن عباس پور

ایجــاد منطقــه ی آزاد تجــاری، در مفهــوم نخســت آن یــک فعالیــت اقتصــادی 

قلمــداد مــی شــود. امــا در پــس ایــن فعالیــت اقتصــادی، تبعــات متعــدد اجتماعــی 

متوجــه ســرزمینی مــی شــود کــه بــه عنــوان منطقــه ی آزاد تجــاری انتخــاب و 

معرفــی مــی شــود. تبعاتــی کــه عــدم شــناخت صحیــح آنهــا و عــدم آمادگــی بــرای 

کنترلشان باعث خواهد شد که نه تنها دست آورد اقتصادی ـ اجتماعی برای 

ایــن مراکــز آزاد فراهــم نشــود، بلکــه موجــی از آســیب هــای متعــدد اجتماعــی در 

دامــان آن رهــا شــود. 

باتوجــه بــه قــوت گرفتــن تبدیــل بخ�شــی از بوشــهر بــه منطقــه ی آزاد تجــاری، ایــن 

ســوال اسا�شــی پیــش روی اندیشــمندان اجتماعــی مطــرح مــی شــود کــه بــه واقــع 
زیرســاخت هــا و قوانیــن موجــود در ایــن شهرســتان و اســتان تاچــه انــدازه آمــاده 

ی پذیــرش شــرایط جدیــدی هســتند کــه از مــدد تبدیــل شــدن بــه منطقــه ی آزاد 

تجــاری متوجــه آن خواهــد شــد؟ بدنــه ی اجتماعــی بوشــهر تــا چــه حــد آمادگــی 

خــروج از یــک اقتصــاد محلــی )و یــا خیلــی خوشــبینانه منطقــه ای( و ورود یــک 

بــاره بــه عرصــه ی رقابــت هــای جهانــی دارد کــه فرمــول هــای آن براســاس نظــام 

ســرمایه داری آزاد نوشــته شــده اســت؟ 

مفهــوم اقتصــادی »منطقــه ی آزاد تجــاری« بیــش از هرچیــز بــا مفهــوم »توســعه« 

در علــوم اجتماعــی همســایگی و همبســتری دارد. فرضیــه ی ایــده آل در تبییــن 
رابطــه میــان ایــن دو مفهــوم آن اســت کــه بــا تبدیــل شــدن بوشــهر بــه منطقــه ی 

آزاد تجــاری، ایــن مفهــوم رابطــه ی مســتقیمی بــا توســعه برقــرار کــرده و منجــر 

بــه رشــد آن شــود. امــا توســعه در مفهــوم علــوم اجتماعــی آن مســتلزم وجــود 
زیرســاخت هــا و بســترهایی اســت کــه در صــورت فقــدان آنهــا نــه تنهــا توســعه 
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ای شــکل نمــی گیــرد، بلکــه هــر فعالیــت اقتصــادی غیرکارشنا�شــی شــده ای نیــز 

منجــر بــه حصــول نتایجــی عکــس خواهــد شــد. ایــن رابطــه ی معکــوس توســعه 

ای نامتــوازن ایجــاد خواهــد کــرد و در نهایــت چنیــن توســعه ی نامتوازنــی فشــار 

ســنگینی بــر بدنــه ی اجتماعــی وارد خواهــد آورد. 

اگر به دنبال یافتن تصویری کلی باشیم بایستی بر این نکته تأمل کنیم که آیا 

تبدیــل شــدن بوشــهر بــه منطقــه آزاد تجــاری مــی توانــد منجــر بــه تقویــت بخــش-

هــای میانــی جامعــه شــود یــا نــه؟ پاســخ مــن باتوجــه بــه مشــاهدات عینــی کــه در 

 منفــی اســت. 
ً
ســطح شــهر و اســتان بوشــهر دیــده مــی شــود، صراحتــا

ایجاد مناطق آزاد تجاری از دهه ی 1960 به عنوان یکی از راه حل های پیوستن 

کشــورهای جهــان ســوم بــه بازارهــای جهانــی و خــروج از بحــران عقب-ماندگــی 

اقتصــادی آنهــا مطــرح شــد و بلافاصلــه در دســتور کار برخــی از دولــت هــا قــرار 

گرفت. پاره ای از این کشورها به خوبی دریافته بودند با ایجاد اسمی منطقه 

ی آزاد تجــاری نمــی تواننــد چــرخ توســعه ی کشورشــان را بــه حرکــت درآورنــد 

و بــر ایــن اســاس در گام نخســت شــروع بــه ایجــاد زیرســاخت هــای گســترده ای 

نمودنــد. نهادهــای آموز�شــی و تحقیقاتــی را بــه مــوازات امکانــات فیزیکــی توســعه 

دادنــد و شــروع بــه فربــه نمــودن نهادهــای اجتماعــی و کســب آمادگــی بــرای 

پوشــیدن لبــاس گشــاد و پــرزرق و بــرق توســعه ی اقتصــادی نمودنــد. 

به عنوان مثال و براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بندر آزاد 

تجــاری »جبــل علــی« در امــارات متحــده عربــی 3پایانــه دریایــی بــا ظرفیــت پذیــرش 

هر نوع کشتی، ایجاد و اتصال کامل به تمامی بزرگراه ها، دارا بودن فرودگاه 

بین المللی اختصا�شی و فرودگاه های حاشیه، تأمین برق و آب به طور کامل و 

دارای تجهیــزات مخابراتــی بســیار پیشــرفته، ایجــاد پــروژه هــای عظیــم توریســتی 

مسکونی، 48هزارمترمربع انبار، 42هزارمترمکعب سردخانه مهیا شد و یا در 

منطقــه آزاد تجــاری »هــای نــای« واقــع در کشــور چیــن 195هتــل بــا درجــه بنــدی 

متفــاوت و یــا در منطقــه آزاد تجــاری »شــیامین« در کشــور چیــن 17بیمارســتان 

و 502 موسســه تحقیقاتــی و 8موسســه آمــوزش عالــی در زمــان تبدیــل شــدن 

بــه مناطــق آزاد تجــاری وجــود داشــته اســت. )وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 

)1381

مقایســه ابتدایــی وضعیــت ایــن مناطــق بــا وضعیــت فعلــی بوشــهر، مــا را متوجــه 

طنــزی تلــخ مــی کنــد از فاصلــه ی فراوانــی کــه بــا زیرســاخت هــای مــورد نیــاز یــک 

منطقــه ی آزاد تجــاری داریــم. شــهری کــه در شــرایط معمــول بــا چالــش هــای 
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متعدد اجتماعی مواجه است و بسیاری از امکانات و زیرساخت های آن مانند 

بیمارســتان، راه، مســکن، امکانات گمرکی و... حتی جوابگوی نیاز شــهروندان 

حال حاضر آن نیست، چگونه می تواند و چطور می خواهد وارد بازی بزرگی 

در عرصــه ی رقابــت هــای ســرمایه داری در نظــام جهانــی شــود؟ چگونــه مــی 

خواهــد در مفهــوم والرشــتاینی آن از یــک منطقــه ی »حاشــیه« بــه یکبــاره وارد 

یــک منطقــه ی »نیمــه پیرامــون« و یــا »پیرامــون« شــود؟

وجــود چنیــن وضعیتــی در بوشــهر در شــرایطی شــکل مــی گیــرد کــه تجربــه ی 

ایجاد مناطق آزاد تجاری در کشــور، دیگر مانند ســال 1368 نیســت که نظام 

اقتصــادی مــا فاقــد چنیــن تجربــه ای بــود و تــازه از آن ســال شــروع بــه ایجــاد 

چنیــن مناطقــی نمــود. امــروز مــا وضعیــت پیــش روی چندیــن منطقــه ی آزاد 

تجاری ایجاد شده در کشور را داریم که گرچه مانند بسیاری از موارد دیگر در 

کشور فاقد پژوهش های گسترده و عمیق جهت آسیب شنا�شی آنها هستند، 

امــا همــان انــدک مطالعــات صــورت گرفتــه نیــز حاکــی از عــدم تحقــق اهــداف در 

نظــر گرفتــه شــده بــه واســطه ی فقــدان زیرســاخت هــا و عــدم روزآمــدی قوانیــن 

و مقــررات و... اســت. 

بــه عنــوان مثــال در پژوه�شــی کــه پــس از یــک دهــه از تبدیــل شــدن ســه منطقــه 

ی کشــور بــه منطقــه ی آزاد تجــاری صــورت گرفــت، مشــاهده مــی شــود مناطــق 

آزاد ســه گانــه )کیــش، قشــم و چابهــار(، بــه دلیــل ضعــف امکانــات و تأسیســات 
زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیا�شی، عدم جذب سرمایه 

گــذاران داخلــی و خارجــی، عــدم جایــگاه تعریــف شــده در برنامــه هــای کلان و 
راهبردهــای توســعه اقتصــادی کشــور، نتوانســته انــد عملکــرد موفقــی ارائــه 

نماینــد. )اســفندیاری،1384: 120(

و یــا پژوهــش هــای جدیدتــری ماننــد آنچــه دکتــر کرامــت الله زیــاری و همکارانــش 

در سال 89 منتشر نمودند نشان می دهد فقدان سازمان های اجرایی و عدم 

برخــورداری از مدیریــت صحیــح و کارا، انعطــاف ناپذیــری در قوانیــن و مقــررات 

مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد چابهار، فقدان و کمبود 

امکانــات زیربنایــی اولیــه از مهمتریــن موانــع توســعه منطقــه آزاد چابهــار و بــه تبــع 

آن اســتان سیســتان و بلوچســتان می باشــد. )زیاری، 1389: 1( 

صراحت این موارد در حالی است که ما اکنون می توانیم به وضوح وضعیت 

 همزمــان بــا ایــن ســه 
ً
نقــاط دیگــری کــه در کشــورهای توســعه نیافتــه و تقریبــا

نقطه در کشور تبدیل به مناطق آزاد تجاری شدند را مشاهده نماییم. تجربه 
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ی دبــی کــه نــه تنهــا موفــق بــه جــذب ســرمایه گذارهــای ایرانــی شــد بلکــه ســیلی از 

بودجــه-ی مملکــت را از طریــق جــذب گردشــگران ایرانــی بــه چنــگ آورد، اظهــر 

مــن الشــمس اســت. فقــدان زیرســاخت هــا، آمــاده نبــودن بســتر اجتماعــی و بــه 

 بــرای ســرمایه 
ً
ویــژه خطرپذیــری بــالای ســرمایه گــذاری در کشــور مخصوصــا

گذارهــای خارجــی بــه دلایــل مختلــف قانونــی و سیا�شــی، در نهایــت منجــر بــه 

آن شــد کــه مناطــق آزاد تجــاری ایــران نــه تنهــا نقطــه ی هــدف بــرای ســرمایه 

گذارهــای خارجــی نشــوند بلکــه بــرای ســرمایه گذارهــای داخلــی نیــز جذابیــت 

چندانی نداشته باشند. تا آنجا که به عنوان مثال کل سرمایه گذاری خارجی 

جــذب شــده توســط همــه مناطــق آزاد ایــران در دوره 5ســاله از 1372 تــا پایــان 
1376 فقط برابر 110/8 میلیون دلار است. در حالیکه مبلغ سرمایه گذاری 

خارجــی در منطقــه »شــانگهای« چیــن فقــط در ســال 1996 بیــش از ده میلیــارد 

دلار بوده که بیانگر 55/7 درصد سرمایه گذاری خارجی آن سال در چین بوده 
است. این مبلغ تا پایان سال 1998 یعنی ظرف مدتی کمتر از سه سال از مرز 

43میلیارد دلار گذشت. )سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای: 

)1999

موضــوع آنجــا ابعــاد بغرنــج تــری مــی یابــد کــه مناطــق آزاد تجــاری ایــران بــه جــای 

آنکه وابستگی ما را به اقتصاد نفتی کاهش دهند و به جای آنکه توان تولیدی 
را در کشــور افزایــش دهنــد، بیــش از هرچیــز در خدمــت »تجــارت« درآمــده انــد. 

نقطــه ی مطلوبــی بــرای افزایــش واردات بــه کشــور شــده انــد و ســودهای کلانــی 
را متوجه واسطه گران و آنانی نموده اند که سرمایه ی خود را به جای تولید 

در بخــش هــای واردات و صــادرات هزینــه مــی کننــد. 

یکــی از اصلــی تریــن تفــاوت هــای میــان »تولیــد« و »تجــارت« در تــوان تولیــد بــرای 

تقویــت بخــش هــای میانــی جامعــه اســت. پتانســیلی کــه تجــارت فــی نفســه فاقــد 

آن اســت. تولیــد کننــده ناچــار بــه ایجــاد اشــتغال و در نتیجــه تقویــت گــروه هــای 

پاییــن تــر جامعــه اســت و از ایــن رهگــذر مــی توانــد بخــش هــای میانــی جامعــه را 

 نیــاز چندانــی بــرای بــه کارگیــری نیروهای کار ندارد. 
ً
تقویــت نمایــد. امــا تاجــر عمــلا

در چنین الگویی نمی توان انتظار داشت ارزش افزوده ای متوجه بخش های 

میانــی جامعــه شــود و در نهایــت شــکاف هــای میــان قشــر پایینــی جامعــه و طبقــه 

ی ســرمایه دار بیشــتر مــی شــود و در نهایــت آبــی بــه آســیاب »جامعــه ی مدنــی« 
ریختــه نخواهــد شــد. 

ایــن در حالــی اســت کــه قشــرهای پاییــن اجتمــاع در مناطــق آزاد تجــاری بــه قــول 
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معــروف نــه تنهــا از آتــش ایــن مناطــق آزاد گــرم نمــی شــوند، بلکــه از دود نا�شــی از 

افزایــش هزینــه هــا کــور مــی شــوند. کافــی اســت بــه مــوج هــای اخیــری کــه تنهــا در 

بازار مســکن بوشــهر و پس از هر بار اعلام خبر تبدیل شــدن بوشــهر به بندر آزاد 

تجــاری پدیــد آمــد دقــت کنیــم. بــا هــر بــار اعــلام ایــن خبــر موجــی از افزایــش هزینــه 

 بخــش هــای پاییــن 
ً
هــا در بــازار مســکن پدیــد آمــد و بــار ســنگین ایــن مــوج مســتقیما

و حتــی میانــی جامعــه را هــدف گرفــت؛ و ایــن یکــی اســت از ده هــا آســیبی کــه مــی 

توانــد بــه وجــود آیــد. 
بنابراین براساس تجربه های داخلی و خارجی نا�شی از ایجاد مناطق آزاد تجاری 

به وضوح مشــخص اســت چنانچه زیرســاخت های گســترده ای فراهم نشــوند 
و قوانین موجود روزآمد نگردند و سیاست گذاری ها به سمت »سخت گیری 

بــر تجــارت« و »ســهل گیــری بــرای تولیــد« گرایــش داده نشــوند، تبدیــل بوشــهر بــه 

منطقــه ی آزاد تجــاری در نهایــت منجــر بــه بــروز توســعه ای نامــوزون و بــه دنبــال 

آن ایجاد آســیب های اجتماعی تازه ای خواهد شــد. 

بوشهر شرایط جغرافیایی و منطقه ای بسیار مستعدی برای تبدیل شدن به 

یــک منطقــه ی آزاد تجــاری دارد. امــا ایــن شــرایط گرچــه لازم و ضــروری انــد ولــی 

به هیچ روی کافی نیستند. در کشورهایی مانند امارات متحده ی عربی یکی از 

سیاســت گــذاری هایــی کــه همزمــان بــا »توســعه ی اقتصــادی« در جهــت تقویــت 

 قشــرهای پایینــی آن و در نتیجــه 
ً
تــوان بخــش هــای میانــی جامعــه و مشــخصا

»توســعه ی اجتماعــی« صــورت گرفــت، لــزوم حضــور و عضویــت شــهروندان 

ایــن کشــور در هیئــت مدیــره و یــا بخــش هــای کلیــدی شــرکت هــای ســرمایه گــذار 

بــود. سیاســت گــذاری کــه در نهایــت منجــر بــه رشــد چشــمگیر تــوان مالــی مــردم 

آن کشــور و پــس از آن ورود مســتقیم آنهــا بــه بازارهــای جهانــی شــد. بــرای مــردم 

بوشــهر چــه ســهمی در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ آیــا بخــش هــای پایینــی جامعــه ی 

 
ً
 وارد ایــن رقابــت جهانــی شــوند و یــا صرفــا

ً
بوشــهر قــرار اســت در نهایــت مســتقیما

به عنوان ترخیص کار و نیروهای ترانزیتی و... از این سفره ی وسیع اقتصادی 

توشــه خواهنــد گرفــت؟ 

بــه اســتناد تجربــه هــای فــراوان در ســطح کشــور و خــارج از کشــور، مــی تــوان 

اذعــان نمــود هــر فعالیــت اقتصــادی کــه نتوانــد بخــش هــای میانــی جامعــه را 

تقویــت کنــد در نهایــت منجــر بــه ایجــاد شــکاف هــای عمیقــی در ســطح اجتمــاع 

خواهــد شــد. شــکاف هایــی کــه پیامدهــای آن را در رشــد آســیب هــای اجتماعــی 

و... مــی تــوان یافــت. یــک نمونــه ی چنیــن آســیب هــای اجتماعــی در پژوه�شــی کــه 
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ســال گذشــته در خصــوص پیامدهــای منطقــه ی آزاد تجــاری بــرای قشــم بــه 

وجود آمد می توان به وضوح مشاهده نمود. منطقه ای که پرچم دار مناطق 

آزاد تجــاری ایــران اســت و دو دهــه اســت کــه چنیــن عنوانــی را یــدک مــی کشــد. 

نتایــج ایــن تحقیــق کــه بــرای پایــش تبعــات تبدیــل شــدن قشــم بــه منطقــه ی آزاد 

تجــاری صــورت گرفتــه بــود، بــه صراحــت بیــان مــی کنــد کــه »یافتــه ها نشــان می 

دهــد میــزان وقــوع جــرم در منطقــه آزاد قشــم نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــده 

است)56/5%(«)رســتم گورانــی،1392: 28(

منابع:
ـ اســفندیاری، علــی اصغــر و همــکاران. )1384(. ارزیابــی عملکــرد مناطــق آزاد تجــاری 

ایــران و تأثیــر آن در توســعه اقتصــادی ایــن مناطــق. پژوهشــنامه اقتصــادی، بهــار84، 

شــماره1، 146ـ119. 
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شــانگهای، ســفارت جمهوری اســلامی ایران در چین. بند11 )ســرمایه گذاری خارجی 
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ـ رســتم گورانــی، ابراهیــم و همــکاران. )1392(. برر�شــی جایــگاه مناطــق آزاد تجــاری 

جزیــره قشــم در توســعه پایــدار و امنیــت اجتماعــی. دو فصــل نامــه علمــی ـ پژوه�شــی 

آمایــش ســرزمین، دوره پنجــم، شــماره اول، بهــار و تابســتان 1392، 49ـ27. 

ـ وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی. )1381(. گــزارش عملکــرد مناطــق آزاد تجــاری ـ 
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حیوانات و اخلاق

اسکات ویلسون

ترجمه علی اصغر درلیک

جایگاه حیوانات در یک نظام اخلاقی قابل قبول کجاست؟ حیوانات در سرحد 

 خــود را در قیــاس بــا آنهــا در 
ً
مفاهیــم اخلاقــی مــا حضــور دارنــد و در نتیجــه، غالبــا

جایــگاه اخلاقــی برتــری قــرار مینشــانیم و هرگونــه جایــگاه اخلاقــی را بــرای آنهــا، 
بــه طــور کل، نفــی میکنیــم. جایــگاه اخلاقــی حیوانــات از منظــر فلســفی گوناگــون 

اســت و در مجمــوع، میتــوان آن را تحــت ســه مقولــه اصلــی دســتهبندی کــرد: 

نظریــات اخلاقــی غیرمســتقیم، نظریــات اخلاقــی مســتقیم و نابرابــر و نظریــات 

اخلاقــی مســتقیم و برابــر.

1. نظریات غیرمستقیم و نابرابر

نظریات غیرمســتقیم به ســبب فقدان آگاهی، عقلانیت و اختیار در حیوانات، 

هرگونه جایگاه یا ملاحظه اخلاقی برابر با انسانها را برای آنها انکار میکنند اما 

بــا ایــن حــال، خواهــان عــدم هرگونــه آســیب رســانی و آزار و اذیــت بــه حیوانــات 

هســتند، چــرا کــه ایــن کار، بــه زعــم ایشــان، اخلاقــی انســانی را جریحــهدار 

میســازد. اســتدلالهای ایــن قســم برگرفتــه شــده از نظریــات مختلــف دینــی و نیــز 

آراء فیلســوفانی ماننــد ایمانوئــل کانــت، رنــه دکارت، تومــاس آکوینــاس و پیتــر 

کاروتــرز  اســت.

الف. نظریات دینی

برخــی از فلاســفه بــه ســبب نظریــات دینــی، و یــا فلســفی، دربــاره ماهیــت جهــان و 

مرتبــه ویــژه ســاکنان آن، ایــن مســئله را کــه حیوانــات متعلــق توجــه اخلاقــی مــا 
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قــرار میگیرنــد، نمیپذیرنــد. یکــی از نخســتین، و مشــخصترین، تبیینهــا در ایــن 

مــورد را میتــوان در آراء ارســطو مشــاهده کــرد. بــه بــاور او، یــک سلســله مراتــب 

طبیعــی در جهــان وجــود دارد کــه هــر موجــود بــه اقتضــای تواناییهــای خــاص 

خــود، در مرتبــهای متفــاوت جــای میگیــرد. اگرچــه نباتــات، حیوانــات و انســانها 

همگی نیاز به تغذیه و رشد و نمو دارند، اما از آن میان، تنها حیوانات و انسانها 

دارای از تجربــه آگاهانــه هســتند و در نتیجــه، نباتــات در مرتبــهای پایینتــر از ایــن 

دو قــرار میگیرنــد و بایــد در خدمــت تأمیــن نیازهــای حیوانــات و انســانهای قــرار 

گیرنــد. بــه همینترتیــب، انســانها نیــز بــه دلیــل برخــورداری از موهبــت عقــل در 

ســمت و ســو بخشــیدن بــه رفتارهایشــان، در مرتبــهای برتــر از حیوانــات، کــه 

 
ً
فاقد چنین توانایی هستند، قرار میگیرند و در نتیجه، کارکرد حیوانات صرفا

در جهــت بــرآورده کــردن نیازهــای انســانها اســت.

تومــاس آکوینــاس، بــه تبعیــت از ارســطو اظهــار داشــت کــه تنهــا انســانها دارای 

قــوای عاقلــه بــوده و قــادر بــه تعییــن رفتارهــای خــود هســتند، بنابرایــن انســانها 

تنهــا موجوداتــی هســتند کــه فینفســه بایــد مــورد توجــه اخلاقــی قــرار گیرنــد. 

حیوانــات بــا توجــه بــه اینکــه نمیتواننــد مســئول کنشهــای خویــش باشــند، 
 بــه مثابــه ابزارهایــی هســتند کــه بــرای انســانها موجودیــت دارنــد. بــه بــاور 

ً
صرفــا

آکوینــاس، بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه خــدا هــدف غایــی جهــان اســت و تنهــا بــا 

تمســک بــه عقــل انســان میتــوان بــه شــناخت و فهــم خــدا نائــل شــد، در نتیجــه 

همــه موجــودات بایــد، بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف غایــی، در خدمــت 

انســان باشــند.

ب. نظریه کانت

کانــت یــک نظریــه اخلاقــی بــه غایــت تأثیرگــذار را مــدون ســاخت کــه اراده نقــش 

مهمی را در آن ایفا میکند. به نظر او، اگرچه حیوانات و انســانها هر دو دارای 

خواستههایی هستند که مجبور به انجام آنها هستند اما تنها انسانها قادرند 

افعــال خــود را آگاهانــه انتخــاب کننــد و تصمیــم بــه انجــام آن فعــل بگیرنــد و یــا 

از آن دســت بکشــند. ایــن توانایــی حکایــت از وجــود اراده در مــا دارد و از آنجایــی 

کــه حیوانــات فاقــد ایــن توانایــی هســتند، پــس میتــوان گفــت کــه فاقــد اراده 

هســتند. در اندیشــه کانــت، تنهــا چیــزی کــه ارزش ذاتــی دارد، اراده خیــر اســت و 

 فاقد اراده هستند، نمیتوانند اراده خیر 
ً
با توجه به این که حیوانات اساسا

داشــته باشــند و در نتیجــه، عــاری از هرگونــه ارزش ذاتــی هســتند.
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ج. نظریههای دکارتی

دلیــل دیگــری کــه بــا اســتناد بــه آن، حیوانــات را فاقــد شایســتگی اخلاقــی 

قلمــداد میکننــد، تکیــه بــر مفهــوم آگاهــی  اســت. دکارت یکــی از صریحتریــن و 

قدرتمندتریــن تقریرهــای انــکار آگاهــی در حیوانــات را عرضــه داشــته اســت. او 

حیوانات را ماشــینهایی خودکار میانگاشــت که میتوانند چنان رفتار کنند که 

 چنیــن چیــزی در خــود ندارنــد. 
ً
گویــی دارای آگاهــی هســتند در حالــی کــه اساســا

دکارت بــا توجــه بــه تبییــن مکانیکــی از جهــان طبیعــی کــه در آن زمــان حاکــم بــود، 

 بر وفق مفاهیم مکانیکی 
ً
اظهار داشت که میتوان رفتارهای حیوانات را تماما

تبییــن کــرد و بــه زعــم او، از چنیــن تبیینــی هیــچ گونــه ارجاعــی بــه مفهــوم آگاهــی 

برنمیآیــد. او بــرای ایــن مقصــود بــه اصــل خســت  در تبییــن علمــی )کــه بــه اصــل 

تیغ اوکام  باز میگشــت( اســتناد جســت، و بدین منظور، رفتار حیوانات را به 

ســادهترین تبییــن ممکــن مــورد تحلیــل قــرار داد. بــه بــاور او، ارائــه چنیــن تبیینــی 

بســیار ســادهتر از ایــن فــرض اســت کــه حیوانــات را موجوداتــی آگاه بدانیــم و بــه 

همیــن جهــت بــود کــه اصــل خســت را در تبییــن خــود از حیوانــات برگزیــد.

دکارت پیــش بینــی میکــرد کــه منتقدیــن بــه تحلیــل او چنیــن پاســخ خواهنــد داد 

کــه اگــر تبییــن مکانیکــی قابلیــت انطبــاق بــر رفتــار حیوانــی را داشــته باشــد، بــه 

همیــن نحــو میتــوان آن را بــه رفتــار انســانی نیــز تســری داد. دکارت معتقــد بــود 

کــه بــه دو دلیــل نمیتــوان تبییــن مکانیکــی را بــر رفتــار انســان اطــلاق کــرد: نخســت 

اینکه انسانها در واکنش به محرکها توانایی بروز رفتارهای پیچیده و بدیع را از 

خود دارند و دوم اینکه انسانها قابلیت سخن گفتن و بیان اندیشه های خود 
را دارنــد. دکارت نیــک بــه ایــن مســئله واقــف بــود کــه برخــی از حیوانــات، ماننــد 

طوطــی، اصواتــی را بــه زبــان میآورنــد امــا در پاســخ اعــلام داشــت کــه ایــن قســم 

 نتیجه رفتارهای مکانیکی اســت. 
ً
ســخن گفتن، نه برآمده از اختیار، که صرفا

 متأثــر از فلســفه ذهــن و هســتی شنا�شــیاش 
ً
دکارت در بیــان ایــن مســائل عمدتــا

بــود کــه بنــا بــر آن، دو ماهیــت جــدا امــا مکمــل در انســانها وجــود دارد؛ جوهــر 

ذهنی و جوهر مادی. هویت انسانها را نفس یا جوهر ذهنی آنها تشکیل میدهد 

و بــه همیــن جهــت معتقــد بــود کــه بــرای تبییــن پیچیدگــی رفتــار انســان و قــوای 

ناطقــه او بــه چنیــن فر�شــی نیــاز اســت امــا بــرای تبییــن رفتــار حیوانــات بــه چنیــن 

فر�شــی نیــاز نداریــم.

در دوران اخیــر نیــز اســتدلال بــر ضدآگاهــی در حیوانــات رواج یافتــه اســت. پیتــر 

 اســتدلال 
ً
هریســون  کــه یکــی از حامیــان ایــن قســم از اســتدلال اســت، شــدیدا
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تمثیلی  را که به منظور دفاع از آگاهی در حیوانات به شــباهتهای میان انســان 

و حیــوان متوســل میشــود، مــورد انتقــاد قــرار میدهــد. بنــا بــر ایــن اســتدلال، 

میان انسانها و حیوانات در سه بعد رفتار، ساختار فیزیکی و تکامل شباهتهایی 

وجــود دارد و از آنجــا کــه آنهــا بدیــن طریــق، هماننــد هــم هســتند پــس مــا دلیــل 

مکفــی مبنــی بــر اینکــه حیوانــات نیــز هماننــد انســانها دارای آگاهــی هســتند، در 

دســت داریــم. پیتــر هریســون در نقــد ایــن اســتدلال اذعــان مــیدارد کــه تظاهــر 

بــه درد در رفتــار بــرای پــی بــردن بــه درد واقعــی نــه شــرط لازم اســت و نــه شــرط 
کافــی. همچنیــن بــه زعــم او، مــا میتوانیــم ربــات هــا را چنــان برنامهریــزی کنیــم کــه 

تظاهــر بــه دردکشــیدن کننــد امــا ایــن دلیــل نمیشــود کــه ادعــا کنیــم کــه آنهــا درد 

میکشــند.

د. نظریههای قراردادگرا

ایــن دســته از نظریــات، اخــلاق را عبــارت از مجموعــه قواعــدی میداننــد کــه 

انســانهای عاقــل، آنهــا را در شــرایط خا�شــی وضــع کــرده انــد تــا ناظــر بــر رفتــار آنهــا 

در جامعــه باشــد. اگرچــه نظریههــای قراردادگــرا از پیشــینه ای درازدامــن دامــن 

برخوردارنــد امــا تــا پیــش از انتشــار کتــاب معــروف جــان راولــز، نظریــه عدالــت، 

چنــدان رابطــه قراردادگرایــی و اخــلاق حیوانــات بــاز نشــده بــود. راولــز در ایــن 

کتــاب از عدالــت بــه مثابــه انصــاف  ســخن میگویــد و در نقــد نظریههــای فایــده 

گرایانــه معطــوف بــه عدالــت، اظهــار مــیدارد کــه بهتریــن تصــور از یــک جامعــه 

عــادل، جامعــه ای اســت کــه قواعــد حاکــم در آن جامعــه را افــرادی کــه در پــس 

پــرده جهــل  هســتند، برگزیننــد. پــرده جهــل یــک جایــگاه فر�شــی ســت کــه در آن، 

انســانها اطلاع دقیقی از خودشــان مانند جنســیت، ســن، نژاد، هوش، توانایی 

و ... ندارند. با این حال، انسانهای مذکور واقعیتهای کلی جامعه انسانی مانند 

واقعیتهایی درباره روانشنا�شی، اقتصاد، انگیزش انسانی و ... را میدانند. راولز 

 انســانهایی منفعتبیــن میدانــد 
ً
انســانهای قراردادگرایــی فر�شــی اش را عمدتــا

کــه هدفشــان گزینــش قواعــدی اســت کــه بیشــترین ســود را از آنِ آنهــا ســازد امــا 

 نمیداننــد کــه چــه ک�شــی هســتند، نمیتواننــد دســت بــه 
ً
باتوجــه بــه اینکــه دقیقــا

گزینــش قواعــدی بزننــد کــه تنهــا ســود شخ�شیشــان را در بــر داشــته باشــد. در 
 دســت بــه گزینــش قواعــدی میزننــد کــه از انســانهای مختــار 

ً
عــوض، آنهــا عمدتــا

و عقلانــی حمایــت کنــد.

اگرچــه ســخن راولــز تنهــا محــدود بــه مفهــوم عدالــت بــود، امــا بســیاری درصــدد 
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برآمدنــد تــا ایــن مفهــوم را بــه سراســر اخــلاق تســری دهنــد. پیتــر کارتــروز در کتــاب 

معــروف خــود، مســئله حیوانــات، از یــک مفهــوم اخلاقــی ســخن میگویــد کــه 

 منبعــث یافتــه از کتــاب راولــز اســت. او معتقــد اســت کــه اگــر مــا مفهــوم 
ً
عمدتــا

راولــز را گســترش دهیــم در آن صــورت، حیوانــات مشــمول هیــچ موضــع اخلاقــی 

مســتقیمی نخواهنــد شــد، چــرا کــه واضعــان قــرارداد تنهــا قواعــدی را میپذیرنــد 

کــه انســانهای عاقــل را مــورد حمایــت قــرار دهــد و بــا عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه 

آنهــا حیــوان نیســتند، قواعــدی را کــه حمایــت ویــژه ای از حیوانــات در آن شــده 

باشــد، نمیپذیرنــد زیــرا ایــن حاصلــی بــرای منفعــت طلبــی آنهــا نــدارد.

با وجود این، نظریههای غیرمستقیم و نابرابر معتقد نیستند که ما باید تأثیر 

کنشــهایمان بــر روی حیوانــات را بــه طــور کل نادیــده انگاریــم و در مــورد آنهــا هــر 

کاری کــه میخواهیــم انجــام دهیــم. وظایفــی در قبــال حیوانــات وجــود دارد و 

میتوان با استناد به حق مالکیت و نیز عدم رنجش دوستداران آنها از آزاردادن 

حیوانــات خــودداری کــرد. مطابــق رویکــرد نخســت کــه بــه حــق مالکیــت تکیــه 

 برای شوخی و خنده، مورد 
ً
میکند، من حق ندارم که توله سگ شما را، صرفا

آزار و اذیــت قــرار دهــم زیــرا ایــن حیــوان در تملــک شماســت و آســیب رســاندن بــه 

آن به منزله آسیب رساندن به خود شما محسوب میشود. همچنین با توجه 

بــه رویکــرد دوم، نمیتــوان در انظــار مــردم حیوانــی را بــرای شــوخی و خنــده مــورد 

آزار و اذیــت قــرار دهــم زیــرا ایــن کار انزجــار عمومــی و ناراحتــی دوســتداران آنهــا را 

در پــی دارد. همچنیــن کانــت و کارتــروز نیــز مخالــف آســیب رســاندن بــه حیوانــات 

هســتند. کانــت معتقــد اســت کــه خشــونت در قبــال حیوانــات میتواننــد باعــث 

تســری آن بــه انســان شــود و بــه تعبیــر او »قلــب هــر انســان را میتــوان بــا توجــه 

بــه نحــوه رفتــارش در قبــال حیوانــات شــناخت«. کارتــروز هــم بــه همیــن منــوال، 

بیتفاوتــی نســبت بــه رنــج کشــیدن حیوانــات را نشــان دهنــده رفتــار آن فــرد در 

قبال انسانهای دیگر میداند و آزار و اذیت حیوانات را موجب تسری آن رفتار 

خشــونت آمیــز بــه دیگــر انســانها میدانــد.

گیــاه خــواران نیــز بــه شــیوه ای متفــاوت از حیوانــات دفــاع میکننــد. بنــا بــر 

اســتدلال آنها، در ازای هر پوند پروتئین گیاهی به دســت آمده از منبع حیوانی 

 بیست و سه پوند علوفه و مواد غذایی به آنها تغذیه کرد و درحالی 
ً
باید حدودا

کــه بســیاری از مــردم کــره زمیــن بــه دلیــل ســوء تغذیــه در حــال مــرگ هســتند، 

میتــوان بــا امتنــاع از خــوردن گوشــت، پروتئینهــای گیاهــی را در جهــت تغذیــه 

مردمــی کــه در شــرایطی اســفناک زندگــی میکننــد، مــورد بهرهبــرداری قــرار داد.
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دو اســتدلال در نقــد نظریههــای غیرمســتقیم و نابرابــر ارائــه شــده اســت کــه 

استدلال نخست، استدلال از راه موارد حاشیهای  نام دارد و استدلال دوم، 

اســتدلالی در نقــد تبییــن کانــت از وظیفــه غیرمســتقیم مــا نســبت بــه حیوانــات 

اســت.

استدلال از راه موارد حاشیهای درصدد است تا نشان دهد که اگر حیوانات 
مشمول هیچ جایگاه اخلاقی مستقیمی قرار نمیگیرند در این صورت، بسیاری 

از نــوزادان، ســالخوردگان، عقــب مانــده هــای شــدید ذهنــی و بســیاری نمونــه 

هایی از این دست نیز مشمول جایگاه اخلاقی مستقیم قرار نمیشوند، در حالی 

که ما معتقدیم که این قبیل انسانها نیز مشمول جایگاه اخلاقی مستقیم قرار 

میگیرنــد. بــا ایــن حســاب، بایــد نکتــهی نادرســتی در نظریــه ای کــه هیــچ جایــگاه 

اخلاقی مســتقیمی برای حیوانات قائل نیســت، وجود داشــته باشــد. اســتدلال 

از راه مــوارد حاشــیهای را میتــوان بدیــن گونــه صــورت بنــدی کــرد:

1. اگر ما در انکار جایگاه اخلاقی مستقیم برای حیوانات موجه هستیم، در آن 

صورت باید در انکار جایگاه اخلاقی برای موارد حاشیهای نیز موجه باشیم.

2. ما در انکار جایگاه اخلاقی برای موارد حاشیهای موجه نیستیم.

3. در نتیجه ما در انکار جایگاه اخلاقی برای حیوانات موجه نیستیم.

بنابــر مقدمــه نخســت، اگــر وجــود عقــل ـ اختیــار و یــا توانایــی ســخن گفتــن ـ اســت 

که ما را مجاز میدارد که جایگاه اخلاقی مستقیم نسبت به حیوانات را انکار 

کنیــم در آن صــورت، میتوانیــم بــه همــان نحــو، نســبت بــه انســانی کــه فاقــد 

عقل ـ اختیار یا توانایی سخن گفتن و ... ـ است، هرگونه جایگاه اخلاقی را انکار 

نمائیــم.

استدلال دیگر در نقد نظریههای غیرمستقیم و نابرابر با این فرض شهودی آغاز 

میشود که مواردی وجود دارد که نباید آنها را در مورد حیوانات به کار بست. به 

 برای خنده و شوخی، گربهی خودم را مورد 
ً
طورمثال، من مجاز نیستیم صرفا

آزار و اذیــت قــرار بدهــم حتــی اگــر هیــچ کــس متوجــه ایــن کار نشــود. فــرض شــهودی 

مذکــور ایــن اســت کــه هــر نظریــه اخلاقــی قابــل قبولــی بایــد قابلیــت تطبیــق بــر همــه 
را داشته باشد و استدلال حاضر بر این باور است که نظریههای غیرمستقیم 

اخلاقــی نمیتواننــد بــه شــیوه رضایــت بخ�شــی فــرض شــهودی خــود را بــر همــگان 

تطبیــق دهنــد. رابــرت نوزیــک در نقــد ایــن قبیــل نظریــات اظهــار مــیدارد کــه چــرا 

باید کشــتن و یا آزار و اذیت کردن حیوانات به انســانها تســری پیدا کند و بســیار 

دشوار است که تصور کنیم که چگونه چنین عملی میتواند به انسانها سرایت 
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پیــدا کنــد. نوزیــک معتقــد اســت کــه نظریــات مذکــور میــان انســان و حیــوان وجــه 

فارقی قائل میشوند و در کنشهایشان نیز این تمایز را مدنظر دارند، بااین حال 
مشخص نیست که چرا کشتن یک حیوان میتواند به کشتن یا آسیبرساندن 

بــه انســانها منجــر شــود. نظریههــای غیرمســتقیم میتواننــد بــه ســه شــکل بــه ایــن 

استدلال پاسخ دهند: نخست اینکه میتوانند این ادعا را که تبیین نظریههای 

غیرمستقیم از وظیفه قانعکننده نیست، انکار کنند. دوم، باید تبیینی جایگزین 

ارائــه دهنــد بــرای اینکــه چــرا اعمالــی ماننــد آزار و اذیــت یــک گربــه، اشــتباه اســت. 

 نادرســت هســتند، رد کننــد.
ً
ســوم، آنهــا بایــد ایــن ادعــا را کــه ایــن اعمــال ضرورتــا

 2. نظریههای مستقیم و نابرابر اخلاقی

نظریات مستقیم و نابرابر، توجه اخلاقی به حیوانات را میپذیرند اما برای آنها، 

جایــگاه اخلاقــی همســطح بــا انســانها قائــل نیســتند. بــه زعــم ایــن دســته نظریــات، 

دلیل آسیب نرساندن به حیوانات قوه ادراک آنهاست اما در زمان تعارض میان 

منافــع انســانها و حیوانــات، انســان بــه دلیــل صفــات ویــژه ای ماننــد عقلانیــت، 

اختیــار، خودآگاهــی از توجــه اخلاقــی بالاتــری برخــوردار میشــود.

ایــن نظریــه بایــد از دو فــرض اسا�شــی دفــاع کنــد: نخســت اینکــه بایــد منافــع 

حیوانــات در ارزیابــی کنشهایمــان بــر آنهــا لحــاظ شــود و دیگــر، دفــاع از اینکــه 

منافــع حیوانــات همســطح انســانها نیســت.

اســتدلال مدافــع ایــن ادعــا کــه حیوانــات مشــمول جایــگاه اخلاقــی مســتقیم 

بدیــن صــورت اســت: میشــوند، 

1. اگــر موجــودی دارای احســاس باشــد در آن صــورت مشــمول جایــگاه اخلاقــی 

مســتقیم میشــود.

2.  اغلب حیوانات دارای احساس هستند.

3.  بنابراین اغلب حیوانات جایگاه اخلاقی مستقیمی دارند.

بســیاری بر این باورند که احســاس درد و لذت ارتباط مســتقیمی با اخلاق دارد 

و هیچ دلیلی در دست نیست که بتوان با استناد به آن، احساس درد و لذت در 

موجودات را نادیده انگاشت. ایده اصلی استدلال مذکور این است که توجیه 

نســبت دادن احســاس به یک موجود درحال رشــد بســیار قویتر از نســبت دادن 

آن به صرف انســان اســت.

شیوه متداول توجیه این ادعا که حیوانات با انسانها برابر نیستند، این است 

کــه انســانها دارای ویژگــی خا�شــی هســتند کــه ایــن ویژگــی جایــگاه اخلاقــی برابــر و 



92
شماره  هفت

کاملی را به انسانها اعطا میکند. برخی از فلاسفه ادعای مذکور را بدین صورت 

ارائــه کــرده انــد:

الف. تنها انسانها دارای حقوقی هستند.

ب. تنها انسانها برخوردار از عقل، اختیار و خودآگاهی هستند.

ج. تنها انسانها قادر به انجام عمل اخلاقی هستند.

د. تنها انسانها جزئی از جامعه اخلاقی هستند.

بــا ایــن حــال، ک�شــی کــه نســبت بــه چیــزی حــق و حقوقــی دارد، بایــد بتوانــد ادعــا 

کند که آن چیز برای خودش است که این مستلزم توانمندی آن فرد برای ابراز 

خودش به عنوان فردیست که خواهان آن چیز است یعنی به مثابه موجودی 

 خواهــان پیشــبرد منافعــش اســت. از آنجایــی کــه حیوانــات نمیتواننــد 
ً
کــه قانونــا

خودشان را بدین شیوه، خواهان چیزی نشان دهند پس در نتیجه هیچ حق و 
حقوقی ندارند. با این حال، باید توجه داشت که اگرچه حیوانات فاقد حقوق 

هستند، اما ما همچنان نسبت به آنها دارای وظایفی هستیم و فقدان حقوق، 

مســتلزم فقدان وظایف اخلاقی مســتقیم نیســت.

باوجودایــن، امــکان دارد کــه وظایــف مــا در قبــال حیوانــات بــا توجــه بــه خیــر کلــی 

از بیــن بــرود. همانگونــه کــه مــن حــق دخــل و تصــرف در مالکیــت ک�شــی را نــدارم، 

امــا میتوانــم بــه خاطــر حفــظ زندگــی آن شــخص، مالکیــت او را نادیــده انــگارم. بــه 

همینترتیب، اگرچه من مجاز به آسیب رساندن و آزار و اذیت حیوانات نیستم 

امــا اگــر از آســیب رســاندن بــه آنهــا نتایــج بهتــری حاصــل شــود، در آن صــورت ایــن 

کار موجــه اســت. ایــن اســتدلال اغلــب در حمایــت و توجیــه اعمالــی ماننــد آزمایــش 

بــر روی حیوانــات، پــرورش حیوانــات بــه منظــور تأمیــن غــذا و اســتفاده از آن بــه 

منظور سرگرمی در مکانهایی مانند سوارکاری و باغ وحشها مورد استفاده قرار 

میگیــرد.

نکتــه ای کــه در مــورد تبییــن بــالا قابــل ذکــر اســت و آن اینکــه، اگــر انســانها دارای 

حــق و حقــوق باشــند، حیوانــات هــم بدیــن صــورت دارای حقــوق هســتند. جوئــل 

فاینبرگ  با اســتناد به اســتدلال موارد حاشــیهای، اذعان داشــته اســت که اگر 

 بتوانــد خــودش را 
ً
برخــورداری از حــق بدیــن صــورت باشــد کــه آن موجــود قانونــا

خواهان پیشبرد منافعش نشان دهد، در این صورت آن موجود باید خودش را 

برای نیل به چنین نیازی بسیار نیرومند باشد که این امر نوزادان، سالخوردگان 

و دیگــر مــوارد حاشــیهای را از طبقــه موجــودات دارای حــق خــارج میســازد.

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه تنهــا موجــودات خــودآگاه، مختــار و عاقــل شایســتگی 
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برخورداری از یک جایگاه اخلاقی برابر و کامل را دارند و از آنجایی که تنها انسانها 

هســتند کــه دارای عقــل، اختیــار و خودآگاهــی هســتند در نتیجــه تنهــا آنهــا هســتند 

کــه میتواننــد از یــک جایــگاه اخلاقــی برابــر و کامــل برخــوردار شــوند. بــا ایــن حــال، 

این سخن بدان معنا نیست که ما میتوانیم هرگونه که خواستیم با حیوانات 
رفتار کنیم. این واقعیت که حیوانات دارای احســاس هســتند خود دلیلی ســت 

که باید به واسطه آن از انجام درد و رنج غیرلازم به حیوانات خودداری کنیم. با 

این حال، هنگامی که میان علایق حیوانات و انسانها تعارض حاصل میشود، 

ملزم هستیم که علایق انسانها را ارجحیت بخشیم و به آنها توجه بیشتری نشان 

بدهیــم. ایــن ادعــا در توجیــه اعمالــی ماننــد آزمایــش بــر روی حیوانــات، پــرورش 

حیوانات به منظور تولید غذا و اســتفاده از آنها در مکانهایی مانند باغ وحش و 

نمایشــهای ســوارکاری بــه کار مــیرود.

دلیــل دیگــر بــرای مرجحتــر دانســتن علایــق انســانی، ایــن اســت کــه تنهــا انســانها 

توانایی انجام عمل اخلاقی را دارند.  اهمیت این سخن در این نکته نهفته است 

که موجوداتی که توانایی انجام عمل اخلاقی را دارند، باید قادر باشند که علایق 

خود را فدای علایق دیگران سازند و آنهایی که منافع خود را خود فدای دیگران 

میســازند، شایســتهتر از آنهایــی هســتند کــه از چنیــن فــداکاری هایــی بهــره منــد 

میشوند. از آنجایی که حیوانات قادر به انجام عمل اخلاقی نیستند، در نتیجه 

نمیتواننــد بــه خاطــر دیگــران از منافــع خــود دســت بکشــند بلکــه در پــی بــرآورده 

ســاختن منافــع خــود برمــی آینــد حتــی اگــر بــه قیمــت فداکــردن منافــع دیگــران باشــد.

در نهایــت عــده ای بــر ایــن نظرنــد کــه عضویــت در یــک جامعــه اخلاقــی بــرای 

برخــورداری از یــک جایــگاه اخلاقــی برابــر و کامــل ضــروری اســت. جامعــه اخلاقــی 

بــر وفــق ویژگیهــای ذاتــی افــراد تعریــف نمیشــود بلکــه بــر وفــق روابــط اجتماعــی 

مهمــی کــه میــان افــراد آن جامعــه وجــود دارد، تعریــف میشــود. بــه عنــوان مثــال، 

انســانها میتواننــد بــه شــیوه هــای مشــخ�شی بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند، و 

نیــز میتواننــد در روابــط خانوادگــی، سیا�شــی و اقتصــادی بــا یکدیگــر تعامــل یابنــد 

و روابــط شــخ�شی خــود بــا یکدیگــر را گســترش دهنــد. از آنجایــی کــه ایــن روابــط 

هستند که زندگی ما و ارزشهای متضمن در آن را میسازند، شایسته است که 

توجــه بیشــتری بــه علایــق انســانها، در قیــاس بــا حیوانــات، نشــان دهیــم.

3. نظریههای مستقیم و برابر اخلاقی

آخریــن دســته از نظریههایــی کــه مــورد بحــث واقــع میشــوند، نظریههــای برابــر 
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اخلاقــی هســتند. بنــا بــر ایــن نظریــات، حیوانــات نــه تنهــا دارای جایــگاه اخلاقــی 

مستقیمی هستند بلکه از جایگاه اخلاقی همسطح با انسانها برخوردار هستند. 

بنــا بــر ایــن دســته از نظریــات، هیــچ دلیــل مکفــی و قانــع کننــدهای وجــود نــدارد کــه 

انســانها و حیوانات را در دســتهبندی های اخلاقی متفاوتی قرار دهد و از این رو، 

آنچه که اساس وظایف ما در قبال انسانها را شکل میدهد، به همان نحو نیز در 

مورد حیوانات قابل اطلاق است. این دسته از نظریات، با استناد به استدلال 

تمثیلــی، بــر مبنــای اینکــه حیوانــات از ظرفیتهــای ذهنــی و روانــی هماننــد کــودکان 

و انســانهای عقــب مانــده برخوردارنــد، مفهــوم حقــوق )اخلاقــی( را بــه حیوانــات 

تســری میدهنــد. اســتدلالهای ایــن قســم را فیلســوفانی ماننــد پیتــر ســینگر و تــام 
ریــگان مــدون ســاخته انــد.

پیتر سینگر و اصل ملاحظه برابر منافع

ســینگر بســیار بــر مباحــث پیرامــون نســبت حیوانــات و اخــلاق بســیار تأثیرگــذار 

بوده است و با انتشار کتاب آزادی حیوانات جنب�شی قدرتمند را، در حمایت از 

حیوانات، در آمریکا و اروپا رقم زد. سینگر با استفاده از دیدگاه فایده گرایانه به 

نقد دیدگاههایی برخاســت که به منافع حیوانات، در قیاس با انســانها، ارز�شــی 

کمتــر میبخشــیدند و بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکــرد کــه اگــر مــا درصــدد گســترش ایــن 

گونــه ملاحظــات نابرابــر برآئیــم در آن صــورت، مجبــور خواهیــم بــود کــه در قبــال 
انســانهای گوناگــون نیــز ملاحظــات نابرابــر داشــته باشــیم و انجــام چنیــن کاری 

برخــلاف ایــن دیــدگاه عــرف عــام اســت کــه همــه انســانها بــا هــم برابــر هســتند. 

ســینگر از ایــن ســخن نتیجــه میگیــرد کــه مــا بایــد اصــل ملاحظــه ی برابــر منافــع  را 

بــه حیوانــات نیــز تســری دهیــم.

ســینگر از موضــع خــود بــه وســیله دو اســتدلال دفــاع میکنــد؛ اســتدلال نخســت 

نســخه ای از اســتدلال از طریق موارد حاشــیهای اســت و اســتدلال دوم، برهان 

نابرابریطلبــی پیشــرفته  اســت.

نســخه اســتدلال از طریــق مــوارد حاشــیهای ســینگر کامــلا متفــاوت از نســخه ای 

اســت کــه پیــش از ایــن بیــان شــد. تقریــر اســتدلال ســینگر بدیــن صــورت اســت:

1. برای اینکه نتیجه بگیریم که همه انسانها، و فقط و فقط آنها، از یک جایگاه 

اخلاقی برابر و کامل برخوردار هستند باید ویژگی مانند الف وجود داشته باشد 

که همه انسانها دارای آن باشند.

2.هــر الفــی کــه همــه انســانها، و فقــط و فقــط آنهــا، بایــد داشــته باشــند، برخــی از 
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انســانها هســتند کــه فاقــد آن ویژگــی هســتند )مــوارد حاشــیهای(

3. هر الفی که همه انسانها داشته باشند، ویژگیایست که اغلب حیوانات نیز 

دارای آن هســتند.

4. بنابرایــن، بــه هیــچ وجــه نمیتــوان از ایــن ادعــا دفــاع کــرد کــه همــه، و فقــط و 

فقــط، انســانها از یــک جایــگاه اخلاقــی برابــر و کامــل برخــودار باشــند.

سینگر از مقدمه نخست دفاع نمیکند و در واقع نیازی به دفاع از آن نمیبیند، 
زیرا مؤلفه های این دیدگاه که همه انسانها، و فقط و فقط آنها، از یک جایگاه 

اخلاقی برابر و کامل برخوردار هســتند، پیش از در نظریههای مســتقیم و نابرابر 

بیان شــده اســت. او در دفاع از مقدمه دوم از ما میخواهد که برر�شــی کنیم که 

 چــه ویژگیهایــی در انســانها وجــود دارد کــه میتوانــد مبنــای چنینــی جایــگاه 
ً
دقیقــا

اخلاقــی قــرص و محکمــی باشــد. بــه نظــر نمیرســد کــه ویژگیهــای مشــخ�شی ماننــد 

انســان بــودن، DNA انســانی داشــتن یــا راه رفتــن بــر روی دو پــا از ســنخ ویژگیهایــی 

باشند که بتواند مبنای چنین ادعای قرار گیرند. به طور مثال، اگر با بیگانگانی 

مواجــه شــویم کــه DNA انســانی ندارنــد امــا همچنــان، تــا حــد زیــادی، ماننــد مــا 
زندگــی میکننــد، حــق نداریــم بــه دلیــل آنکــه آنهــا انســان نیســتند، موضــع اخلاقــی 

ضعیفتــری در قبــال آنهــا اتخــاذ کنیــم.
بــا ایــن حــال، بــه نظــر میرســد کــه ویژگیهایــی وجــود دارنــد کــه تنهــا انســانها از 

آن برخــوردار هســتند؛ ویژگیهایــی کــه بــه نظــر بســیاری میتوانــد دلیلــی بــرای 

برخورداری از یک جایگاه برابر و کامل اخلاقی باشد. به عنوان مثال، ویژگیهایی 

مانند عقلانیت، اختیار، توانایی بر انجام عمل اخلاقی همگی برای توجیه جایگاه 

اخلاقــی برتــر انســانها مــورد اســتفاده واقــع میشــود. مشــکل چنیــن پیشــنهادی ایــن 

است که همه انسانها دارای چنین ویژگیهایی نیستند. بنا بر این، اگر دارا بودن 

چنیــن ویژگیهایــی مبنــای برخــورداری از جایــگاه اخلاقــی برابــر و کامــل اســت، پــس 

همــه انســانها از یــک جایــگاه اخلاقــی برابــر برخــوردار نیســتند.

 انسانها دارای یک جایگاه اخلاقی کامل و برابر 
ً
سینگر برای رد این ادعا که صرفا

هســتند، برهــان دیگــری نیــز ذکــر میکنــد کــه بــر ارتبــاط صفاتــی ماننــد عقلانیــت، 

اختیــار، توانایــی انجــام عمــل اخلاقــی و مســئله اخــلاق تمرکــز میکنــد. ســینگر 

معتقــد اســت کــه اگــر مــا ایــن صفــات را مبنــای تعییــن جایــگاه اخلاقــی قــرار دهیــم، 

در آن صورت در انجام اعمالی مانند نژادپرستی  و نوع پرستی  موجه هستیم. به 

طور مثال نژادپرستها معتقدند که انسانهای همنژاد ایشان عاقلتر و باهوشتر 

از نژادهای دیگر هستند و به همین جهت، جایگاه اخلاقی بالاتری برای انسانهای 
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همنژاد خود قائل میشوند. درحالی که همگی معتقدیم که نژادپرستی، و به تبع 

آن نــوع پرســتی، امــری مذمــوم و نکوهیــده اســت و بــه همیــن جهــت، نظریــه اخلاقــی 

که جایگاه اخلاقی والاتری برای انســانهای یک نژاد یا نوع خاص قائل میشــود، 

نظریه ای نادرست است. به عبارت دیگر، ما دچار یک نابرابری طلبی پیشرفته 

هســتیم. نژادپرســتی نه از این رو که انســانهای یک نژاد را عاقلتر و باهوشتر از 

نــژاد دیگــر میدانــد، برخطاســت بلکــه بــه جهــت مبانــی ای کــه در ســنجش منافــع 

و علایــق انســانهای متفــاوت بــه کار میگیــرد، مــورد اعتــراض اســت؛ زیــرا چگونگــی 

هــوش، عقلانیــت و صفاتــی از ایــن دســت در یــک موجــود نمیتوانــد مبنایــی بــرای 

تعییــن جایــگاه اخلاقــی باشــد و اگــر چنیــن باشــد، مــا بــه نابرابــری پیشــرفته مبتــلا 

میشــویم.

بنا بر اصل ملاحظه برابر منافع، که سینگر بدان معتقد است، ما باید به منافع 

موجوداتــی را کــه از کنشــهای مــا متأثــر هســتند، نیــز توجــه کنیــم و بایــد بــه منافــع 

آنها، همانند منافع خودمان، ارج بنهیم. ســینگر با اســتفاده از اســتدلال تمثیلی 

نتیجه میگیرد که حیوانات قادر به تجربه درد و رنج هستند و از آنجایی که آنها 

میتواننــد، هماننــد مــا، درد و رنــج بکشــند، وظیفــه مــا اجتنــاب از وارد کــردن درد 

و رنــج بــه آنهاســت. بــه طــور مثــال، حیواناتــی کــه در دامــداری هــای صنعتــی پــرورش 

مییابند، درد و رنج غیرقابل وصفی را تحمل میکنند که سینگر، در فصل آخر 

کتاب خود به این مسئله اشاره میکند. همچنین اگرچه خوردن گوشت برای ما 

امری بسیار لذت بخش است اما به باور سینگر، اجتناب از واردکردن درد و رنج 

بیحساب و کتاب به حیوانات بسیار مهمتر از خوردن گوشت است. به تعبیری، 

 در پــی کاربســت اصــل ملاحظــه برابــر منافــع برآییــم در آن صــورت، 
ً
اگــر مــا واقعــا

باید از پرورش حیوانات در دامداریهای صنعتی به منظور تولید گوشت دست 

بکشــیم و قصــور در ایــن امــر، بــه بــاور ســینگر، چیــزی جــز نــوع پرســتی، یــا ترجیــح 

 به خاطر آنکه هم نوعمان هستند، نیست.
ً
دادن منافع نوع خود، صرفا

ریگان و حقوق حیوانات

اثــر معــروف تــام ریــگان بــا عنــوان مطالعــه مــوردی حقــوق حیوانــات از جملــه 

تأثیرگذارترین آثار در حوزه اخلاق حیوانات است. او معتقد است که حیوانات 

نیز همانند انسانها دارای حقوقی هستند و این باوری نادرست است که حیوانات 
را دارای جایگاه اخلاقی نابرابر و غیرمستقیم بدانیم و در پی آن نتیجه بگیریم که 

آنها واجد هیچ حق و حقوقی نیستند. او البته منتقد دیدگاه فایدهگرایانه سینگر 
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است که بر آن مبنا در پی توجیه جایگاه اخلاقی برابر برای حیوانات بود. ریگان 
اگرچه در پی جایگاه اخلاقی برابر برای حیوانات بود اما این جایگاه را بر حقوق 

مبتنی میســاخت نه بر مبانی فایده گرایانه.
ریــگان در بحــث خــود از اخــلاق حیوانــات بــه مفهــوم ارزش ذاتــی تکیــه میکــرد و 

معتقــد بــود کــه هــر موجــودی کــه متعلــق حیــات  باشــد، دارای ارزش ذاتــی  اســت 

و موجــودی کــه دربردارنــدهی ارزش ذاتــی باشــد، موجــودی ســت کــه شایســته 

احتــرام اســت. احتــرام در نظــر ریــگان بدیــن معنــی ســت کــه مــا حــق نداریــم آن 

 بــه عنــوان ابــزاری در جهــت تحقــق اهدافمــان در نظــر بگیریــم 
ً
موجــودی را صرفــا

بلکــه بایــد بــا چنیــن موجــودی بــه عنــوان یــک غایــت فــی نفســه رفتــار کنیــم.
ریــگان نیــز در بحــث خــود بــه نوعــی از اســتدلال از راه مــوارد حاشــیهای اســتناد 

 مشــتاق پیشــبرد 
ً
میجویــد و اظهــار مــیدارد کــه اگــر تنهــا موجوداتــی را کــه قانونــا

منافعشــان هســتند، دارای حقــوق بدانیــم در آن صــورت، انســانهایی وجــود 

دارنــد کــه خــارج از ایــن تعریــف قــرار میگیرنــد. بــه بــاور ریــگان، تنهــا صفتــی کــه هــم 

در انســانهای بالــغ و نرمــال و هــم در مــوارد حاشــیهای وجــود دارد، متعلــق حیــات 

بودن اســت و همچنین، این تنها صفتی اســت که افزون بر انســانها، بســیاری از 

حیوانــات، بــه ویــژه پســتاندارن، نیــز شــامل آن میشــوند.

باوجودایــن، ریــگان در پــی آن اســت کــه از نقایــص نظریــه ســینگر اجتنــاب ورزد. 

آنچه که برای سینگر حائز اهمیت است برابری منافع است اما به باور ریگان، 

چنیــن کاری پیامدهــای ناخوشــایندی را در پــی خواهــد داشــت. آنچــه کــه مهــم 

اســت برابــری منافــع بــه طــور کل اســت و اگــر، بــه طــور مثــال، آزمایــش بــر روی 

انســانها منافــع بیشــتری را در بــر داشــته باشــد، در آن صــورت، بــر مبنــای دیــدگاه 

فایدهگرایانــه مــا مجــاز بــه چنیــن کاری هســتیم. ریــگان معتقــد اســت کــه چنیــن 

پیامــدی بــه وضــوح غیرقابــل قبــول اســت و هــر موجــودی کــه دارای ارزش ذاتــی 

اســت نبایــد بــا آن بــه مثابــه ابــزار رفتــار شــود.
ریــگان بــر ایــن مبنــا نتیجــه میگیــرد کــه بایــد در رفتارمــان بــا حیوانــات اصلاحاتــی 

صــورت دهیــم. هنگامــی کــه حیوانــات را بــه منظــور تولیــد غــذا پــرورش میدهیــم، 

 به عنوان وسیله رفتار میکنیم. از این رو، 
ً
با آنها نه به مثابه غایت، بلکه صرفا

پرورش حیوانات به منظور تولید غذا عملی نادرست به نظر میرسد. همچنین 

آزمایشهای پزشکی بر روی حیوانات، شکار حیوانات و استفاده از آنها به عنوان 

ســواری از جمله مصادیق نگریســتن به حیوانات  به مثابه وســیله اســت.
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شأن اخلاقی حیوانات در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور

عبدالله عابدیفر

»مــن خــواب میدیــدم و میپنداشــتم کــه زندگــی تمتــع اســت چــون بیــدار شــدم 

دیــدم وظیفــه اســت«

کانــت در عقــل عملــی خــود، منشــأ اخــلاق و تکلیــف اخلاقــی را عقــل آدمــی قــرار 

میدهد آن هم عقلی واقعیتبخش چرا که به زعم او، عقل نظری تعینبخش 

است و عقل عملی واقعیتبخش. وی برآن بود که انسان عصر روشنگری به 

بلوغ عقلانی دستیافته و از هر قید و بند یا قیمی آزاد است و بنابراین، عقل 

آدمــی قــادر اســت کــه هــر قانونــی را کــه مــی خواهــد وضــع کنــد. بــه عبارتــی دیگــر، 

عقل آزادی مطلق دارد و هر کاري که ميکند حق و شایسته است و از این رو، 

ماهیــت عقــل در نــگاه کانــت، و روشــنفکران دوران وی، آزادی اســت.

بــه بحــث انسانشنا�شــي Anthropology او   
ً
بحــث کانــت از آزادي اساســا

بازمیگــردد و بــه همیــن جهــت، در رســاله انسانشنا�شــي خــود ميگويــد وقتــي بــه 

ســراغ انســان ميرويــم انســان کمالطلــب اســت؛ کمــال ذات را ميخواهــد و 

خــود را بــه صــورت موجــود کاملــي عرضــه می¬کنــد. فقــط انســان ميتوانــد از 

لاک شــخ�شي بیــرون آيــد و اجتمــاع بســازد. انســان بــه اختيــار خــودش کمــال 

خــودش را انتخــاب ميکنــد، بــه همیــن جهــت انســان مــد نظــر کانــت حيــوان 

ناطــق ارســطويي نيســت بلکــه انســان درخودکمالــی اســت یعنــی میلــی متعالــی 

دارد نــه میــل دانــی کــه حیوانــات دارنــد، لــذا انســانیت انســان از نظــر کانــت 

همین میل متعالی هست. این خودکمالی که انسان را از دیگر موجودات جدا 
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مــی ســازد بــه ســه وجــه ظهــور مــی یابــد: یکــی اینکــه انســان تمایــل تکنیــکال دارد 

یعنــی تمایــل بــه زندگــی اقتصــادی دارد؛ دوم اینکــه انســان تمایــل عمــل گرایانــه 

دارد و اقتصــاد و سیاســت بایــد کاری کننــد تــا انســانیت انســان برپــا گــردد تــا 

ایــن تمایــل بــرآورده شــود. ســوم اینکــه انســان تمایــل اخلاقــی دارد. بــه اعتقــاد 
کانــت انســان تنهــا موجــودی اســت کــه اســتحقاق ارزیابــی اخلاقــی دارد چــون 

در شــرایط گوناگــون می¬توانــد آزادی ارادی داشــته و از موهبــت پیــروی عقلــی 

بهــره منــد باشــد. آزادی اراده داشــتن انســان مربــوط بــه ایــن اســت کــه انســان 

بــر خــلاف حیوانــات موجــودی خــود مختــار اســت و اراده از آن جهــت اخلاقــی 

اســت کــه معطــوف بــه خیــر باشــد. طبــق نظــر او تنهــا امــری کــه واجــد ارزش ذاتــی 

اســت همیــن اراده خیــر اســت کــه فقــط در انســان وجــود دارد و حیوانــات هیــچ 

اراده ای ندارنــد. بنابرایــن حیوانــات بایــد وســیله و ابــزار صــرف انســانها باشــند، 

همچنین انسانها می توانند از حیوانات به عنوان اهداف خودشان استفاده 

کننــد. اگــر بخواهیــم منشــأ ایــن نــوع انســان محــوری را در کانــت دنبــال کنیــم 

بــه ناچــار بایــد بــه دکارت کــه بــه زعــم بســیاری پــدر مدرنیتــه محســوب مــی شــود 

اشــاره کنیــم. وی تصویــری از اندیشــه و تفکــری طــرح کــرده اســت کــه بنــا بــر آن، 

فقــط انســان هــا موجــود اخلاقــی هســتند و هیــچ موجــود دیگــری شــأن اخلاقــی 

ندارنــد. بــه نظــر دکارت حیوانــات نــه تنهــا شــعور ندارنــد، بلکــه فاقــد احســاس و 
عاطفــه نیــز هســتند. هنگامــی کــه مــا بــه ســگ یــا گربــهای لگــد میزنیــم یــا آنهــا را بــه 

طــور کل مــورد اذیــت و آزار قــرار میدهیــم، آنهــا درد بــه معنــای کــه مــا میکشــیم 

ندارنــد بلکــه از نظــر او خداونــد حیوانــات را بــه گونــه ای طراحــی کــرده اســت کــه 

ماننــد ماشــین دقیــق عمــل کننــد. همانگونــه کــه ماشــین درد نــدارد، حیــوان هــم 

فاقد درد است. او در کتاب »گفتار در روش« تاکید می کند که حیوانات نمی 

توانند سخن بگویند و توانایی عقلی ندارند، نه اینکه عقلشان کمتر از انسان 

 عقل ندارند. به عبارتی، روح حیوانی به کلی از روح انسانی 
ً
است، بلکه اصلا

جداســت. بــه همیــن دلیــل، انســان بــرای خــودش شــأن اخلاقــی قائــل اســت ولــی 

حیــوان در ایــن دایــره نیســت و از ایــن روســت کــه اظهــار مــیدارد کــه نبایــد بــرای 

حیوانــات شــأن اخلاقــی قائــل شــد، زیــرا شــأن اخلاقــی در گــروه تعقــل اســت.

با توجه به انسان شنا�شی کانت، انسان برای وی غایت فی نفسه است و هیچ 

انســانی نبایــد ابــزار انســان دیگــر شــود. امــا حیوانــات غایــت فــی نفســه نیســتند، 

لــذا مــا هیــچ تکلیفــی مســتقیمی نســبت بــه حیــوان نداریــم. مثــلا اگــر ســگی نســبت 

به صاحبش وفادار است در قبال وفاداری سگ به او، انسان موظف نیست 
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وفــادار باشــد. وفــاداری ســگ بــا انســان متقابــل نیســت چــون انســان غایــت فــی 

نفســه اســت امــا ســگ غایــت فــی نفســه نیســت. بنابرایــن حیوانــات شــأن اخلاقــی 

 هماهنــگ بــا 
ً
ندارنــد و حالــت ابــزاری دارنــد. ازایــن رو حیوانــات و طبیعــت کامــلا

بشــر و در راســتای فکــری آن بایــد حرکــت کننــد. علــت هماهنگــي همــان اصــل 

غايتمنــدي انســان در حیطــه اخلاقــی اســت. غايــت ســبب ميشــود کــه انســان 

طبيعــت را بــا خــود هماهنــگ کنــد. اگــر انســان از صحنــة جهــان حــذف شــود چــه 

چیــزي اهميــت دارد؟ هیــچ چیــزی در جهــان باقــي نميمانــد. عقلانیــت از ايــن جهــت 

معنا دارد که با انسان همه چیز معنادار مي شود. اينکه طبيعت قانون دارد 

بــه خاطــر اصــل غايتمنــدي انســان اســت و انســان بــه طبيعــت جهــت ميدهــد. 

انســان صــورت همــه چیــز اســت.

امــا نکتــه جالبــی کــه کانــت مــی گویــد بــرای اینکــه انســانیت انســان خدشــه¬دار 

نشــود نباید در مورد حیوانات بی رحمی کرد زیرا اگر انســان نســبت به حیوان 

بــی رحــم باشــد در مــورد انســانهای دیگــر نیــز چنیــن اســت.

در کل کانــت معتقــد اســت کــه حیوانــات جایــگاه و شــأن اخلاقــی ندارنــد در عیــن 

حــال مــا ملــزم هســتیم کــه نســبت بــه حیوانــات خــوش رفتــاری کنیــم. امــا تکلیــف 

نداریــم کــه نســبت بــه حیوانــات خــوش رفتــاری کنیــم ایــن کار فقــط بــه خاطــر 

خودمــان بایــد انجــام دهیــم.

آرتــور شــوپنهاور)1860- 1788( فیلســوف ارادهگــرا آلمانــی اســت؛ همانطــوری 

کــه گفتــه شــد کانــت پیــش از شــوپنهاور ســعی در تبیینــی عقلانــی از اراده داشــته 

اســت، امــا شــوپنهاور جهــان را حاصــل اراده و خواســتی کــور مــی دانــد کــه بــه 

صــورت تصــور و بازنمــود بــر مــا پدیــدار مــی شــود. مــی تــوان گفــت از نظــر او اراده 

یــا خواســت همــان »�شــی فــی نفســه« کانــت اســت. در نظــر شــوپنهاور اراده رانــه 

و ســائقه ای کــور، غیرعقلانــی و بیپایــان اســت کــه هرگــز از فعالیــت بــاز نمــی 

ایستد. این اراده واحد در تمام نیروهای طبیعت ساری و جاری است و جهان 

در واقــع تجلــی اراده اســت و اراده انســانی نزدیکتریــن نمــود بــه ایــن اراده واحــد 

اســت. از نظــر او همــه حیوانــات دارای اراده هســتند و از ایــن رو، در اینجــا اراده 

شــامل غریــزه هــم مــی شــود. یــک ســری افعــال حیوانــات غریــزی انــد و ارادی 

نیستند اما او غریزه را صورتی از اراده می داند زیرا همه مراتب وجود را اراده 

می¬دانــد. 

 شــوپنهاور بــا تاکیــد بــر اخــلاق مبتنــی بــر شــفقت و احســاس همــدردی و عشــق 
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نسبت به دیگر انسان ها و دیگر موجودات بنیاد اخلاقی را شکل می دهد که با 

این بنیاد می خواهد در رنج و ملال همۀ آدمیان و موجودات دیگر سهیم شود 

و همانطــوری کــه گفتــه شــد، بــه اعتقــاد او، همگــی متعلــق بــه یــک ارادۀ واحــد 

هستند. به همین دلیل رنج دیگری را جدای از رنج خویش نمی بیند و نسبت به 

همنوعانش و همجنســان و دیگر موجودات احســاس شــفقت و همدردی پیدا 
مــی کنــد و همیــن امــر بــه طــور موقــت او را از رنــج و مــلال و ارادۀ زندگــی میرهانــد. 

در واقــع آدمــی در احســاس شــفقت و همــدردی، بــا چشــم بینــای خــود پــردۀ مایــا 

)پنــدار( را دریــده و از تفــرد خویــش کــه حاصــل خواســت خودخواهانــه اســت 
رهایــی یافتــه و یکســانی همــۀ موجــودات را مشــاهده مــی کنــد، موجوداتــی کــه 

جملگی در بطن اراده¬ای واحد جای می گیرند. به عبارت دیگر آدمی می¬گوید 

هــر آنچــه مــن هســتم تــو نیــز همانــی و همــۀ مــا موضــوع اراده ایــم. انســان در ایــن 

نــوع شــناخت و بینــش پیــش از آنکــه دیگــری رنــج و مــلال را تجربــه کنــد بــه آن آگاه 

اســت. بــه عبــارت دیگــر رنــج دیگــری را درمــی یابــد و آن را بــا رنــج خــود یکســان مــی 

گیــرد و نســبت بــه دیگــری احســاس همــدردی و شــفقت و مهربانــی پیــدا مــی کنــد. 

بعــلاوه مــی تــوان ایــن احســاس شــفقت و همــدردی را نســبت بــه تمامــی مظاهــر 

هستی ابراز کرد و با آنها احساس یگانگی و همدلی نمود؛ زیرا ارادۀ شرآلود، غیر 
از انســان، در طبیعــت هــم نمــود دارد. بــه همیــن دلیــل شــوپنهاور را میتــوان جــزو 

نخســتین فیلســوفانی دانســت که به طور فلســفی به دفاع از حقوق حیوانات 
پرداخت. نگراني شوپنهاور براي رنج حيوانات، همواره پررنگ بوده است. وي  

در جــای از کتــاب خــودش اشــاره مــی کنــد بيشــترين فايــدۀ راهآهــن ايــن اســت كــه 
زندگــي فلاكــت بــار ميليــون هــا و اســب باركــش را نجــات دهــد، و همیــن شــفقت يــا 

نوع دوســتي اســت كه شــوپنهاور معتقد اســت اســاس اخلاق اســت.
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رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات از منظر امام علی

محمد تقدی�شی

»گوســفند را نــزد گوســفند و شــتر را نــزد شــتر ذبــح مکــن؛ در حالیکــه آن دیگــری 

بــه او مینگــرد« امــام علــی

پژوهشــهای اخلاقــی طبــق روال مرســوم و معمــول در ســه قلمــرو توصیفــی و 

هنجــاری و فرااخــلاق صــورت مــی گیــرد بــا توجــه بــه متدولــوژی و غایتــی را کــه هر 
یــک از ایــن پژوهشــها مــد نظــر دارنــد و نوشــته حاضــر در قلمــرو اخــلاق هنجــاری 

درصــدد ارایــه معیــاری بــرای کار اخلاقــی و غیــر اخلاقــی اســت. هــدف ایــن نوشــته 

بــه کاربــرد اخــلاق در حیطــه خا�شــی از اخــلاق اجتماعــی انســان در قبــال ســایر 

موجــودات جانــدار مــی باشــد و بــه ایــن منظــور، بــه ارائــه گزار�شــی توصیفــی از 

احــکام اخلاقــی انســان در قبــال ســایر حیوانــات از منظــر نهــج البلاغــه میپــردازد 

تــا بــر اســتدلال کســانی کــه معتقدنــد کــه عامــل تخریــب محیــط زیســت و آزار 
رســاندن بــر حیوانــات، ادیــان ابراهیمــی هســتند، پاســخ اجمالــی داده باشــد.

رعایت حقوق حیوانات توسط کارگزارانحضرت علی)ع( در نامهای به یکی از 

کارگــزارانِ مســئول گرفتــن زکات، ضمــن تأکیــد بــر رعایــت حقــوق انســانها، بــه 

چگونگــی رعایــت حقــوق حیوانــات میپــردازد:

الف( تنظیم شیوة ورود به میان حیوانات: حضرت در این باره تأکید میکند 

ماننــد ک�شــی کــه بــر رمــه و حیوانــات چیرگــی و تســلط و قصــد آزار و اذیــت آنهــا را 

دارد بــر آنهــا وارد نشــو.
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ب( پرهیــز از جداییافکنــدن میــان حیوانــات و نوزادنشــان: امــام در همیــن نامــه 

بــه کارگــزار خــود ســفارش میفرمایــد چنانچــه مؤدیــان زکات تمایــل داشــتند 

زکات شــتر و گوســفندان را بپردازنــد، اینگونــه عمــل کنیــد: »میــان مــاده شــتر و 

بچــة شــیرخوارش جدایــی بیفکــن، و مــاده را چنــدان ندوشــان کــه شــیرش انــدک 

ــد و بــه بچــهاش زیــان رســاند«.
َ
مان

ج( عدالــت در رفتــار بــا حیوانــات: حضــرت در ایــن خصــوص میفرمایــد چنانچــه 

از حیــوان بــه عنــوان مرکــب اســتفاده شــد، نبایــد آن را خســته کــرد. امــام)ع( 

در ادامــه بــر رعایــت عدالــت میــان حیوانــات نیــز تأکیــد میکنــد: »میــان آن شــتر 

مرکــوب و ســایر شــتران عدالــت را برقــرار ســاز و شــتر خســته را آســوده گــردان و 

آن را کــه کمتــر آســیب دیــده یــا از رفتــن ناتــوان گردیــده آرام ران«.

همچنیــن بــر تغذیــه حیوانــات و ســیراب کــردن و اســتراحت دادن بــه آنهــا نیــز 

میکنــد: اکیــد  ســفارش 
بــه نظــر میرســد امــام بــر رعایــت حقــوق حیواناتــی کــه بــه منزلــة زکات در دســت 

کارگــزارش قــرار دارنــد، تأکیــد و اهتمــام بیشــتری دارنــد؛ زیــرا ایــن نــوع حیوانــات، 

اســیر آن کارگزارنــد و مــال دیگــران هســتند، نــه مــال آن کارگــزار، بنابرایــن، امــام 
بیــم آن داشــته اســت چهبســا کــه کارگــزار بــه ســیری و گرســنگی و چاقــی و لاغــری 

آنهــا توجــه نداشــته باشــد و بــه آن اهمیــت ندهــد.

از ایــنرو، بــر رعایــت حقــوق حیواناتــی کــه در دســت غیرمالــکان آنهــا هســتند و 

ســود مســتقیمی بــرای نگهداریکننــدگان نــدارد، حساســیت بیشــتری نشــان 

میدهــد. نکتــة قابــل توجــه اینکــه حضــرت، حفــظ و رعایــت حقــوق حیوانــات را 
به نظام دینی و الهی نسبت میدهد و برای این کار اجر و مزد اخروی و معنوی 

قائــل میشــوند.

امیر المؤمنین)ع( به حیوانات بیمار و شکستهپا و پیر و فرسوده نیز توجه دارد و 

از گرفتن آنها بجای زکات نهی میکند: زیرا این کار مستلزم حرکت دادن و طی 
راههای طولانی است و بیتردید چنین حیواناتی در راه اذیت خواهند شد.

امــام علــی)ع( بــه کارگــزارش تأکیــد میکنــد کــه حیوانــات را بــه فــردی خیرخــواه 

و مهربــان و درســتکار و امیــن بســپارد تــا آنهــا را آزار ندهــد: »و بــر آن مگمــار جــز 

خیرخواهی مهربان، و درستکاری نگاهبان که نه بر آنان درشتی کند و زیانشان 
رســاند ونــه ماندهشــان ســازد و نــه خستهشــان گردانــد«. حقــوق حیوانــات و 

عدالــت نســبت بــه آنهــا در ســیرة علــوی تــا آنجــا مــورد تأکیــد و ســفارش اســت و 
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اهمیــت دارد کــه حضــرت در مقابــل تمــام هســتی و اقلیــم هفتگانــه، حاضــر بــه 

گرفتــن پوســت جویــی از دهــان مورچــهای بــه ظلــم و نــاروا نیســت.

حضــرت امیــر)ع( در هنــگام ضربــت خوردنــش توســط ابنملجملعنةاللهعلیــه، 

بــه امــام حســن)ع( و امــام حســین)ع( ســفارش میکنــد کــه پــس از شــهادت 

ایشــان، بیشــتر از یــک ضربــه را بــر ابنملجــم نزنیــد و او را مُثلــه نکنیــد و ســپس 

بــا اشــاره بــه ســخن پیامبــر)ص(، مثلــه کــردن را حتــی نســبت بــه ســگ هــم نهــی 

میکنــد:

ایشــان بــر نگهــداری از حیوانــات، بــه ویــژه گوســفند تأکیــد میفرمایــد: »بهتریــن 

چیــزی کــه انســان در خانــه بــرای خانــوادة خــود تهیــه میکنــد، گوســفند اســت. 

هرکــس در منــزل خــود گوســفندی داشــته باشــد، در هــر روز فرشــتگان خــدا دو 

بــار او را تقدیــس میکننــد«.

خداونــد بــا مســخر قــراردادن آســمان و زمیــن بــرای انســان ـ خلیفــه خــدا بــر روی 
زمیــن ـ بــه معرفــی نعمتهــای دنیــوی و مــوارد اســتفاده و کاربــرد آنهــا میپــردازد، 

امّــا اینهــا همــه بــه معنــای ایجــاد حــق ویــران کــردن طبیعــت یــا اســتفادههای 

بیحدوحصر و نابجا از زمین و اکوسیستمها و زیستبومهای مختلف نیست 

تــا حــق بــا لیــن وایــت و دیگــر مدافعــان اخــلاق زیســتمحیط غربــی باشــد کــه 

ادیــان آســمانی را عامــل اسا�شــی تخریــب محیــط زیســت میداننــد.

در منابــع دینــی، بــه ویــژه نهجالبلاغــه هــر جــا ســخن از اســتفاده و برخــورداری از 

مواهــب طبیعــی اســت، بــه دنبــال آن روش صحیــح برخــورد بــا زیســتبومها و 

میزان و حدومرز و چگونگی استفاده از آنها بیان شده است. حضرت علی)ع( 
در نهجالبلاغــه، پدیدههــای طبیعــی را بــه لحــاظ داشــتن ویژگیهایــی همچــون 
زیبایــی و خدمترســانی بــه انســان، دارای ارزش میدانــد و آنهــا را وســیلهای 

بــرای تأمــل و تفکــر انســان بــرای پــی بــردن بــه قــدرت و عظمــت و دانایــی خالــق 

هســتی میدانــد.
از ایــنروی، بــر رعایــت رفتــار عادلانــه و توجــه و اهتمــام بــه زیســتبومها بــه طــور 

ویــژه تأکیــد میکنــد و راهکارهــای عینــی اســتفادة درســت از موهبتهــای الهــی را 

پیــشروی انســانهای عــادی قــرار میدهنــد. علــی)ع(، در نهجالبلاغــه بــه تنظیــم 
رفتــار کارگزارنــش، در بهرهبــرداری از حیوانــات بــه گونــهای دقیــق و قابــل توجــه 

پرداختــه اســت. حضــرت، سِــیری و راحتــی گوســاله و نــوزاد را معیــار و میــزان 

بهرهبــرداری از شــیر مــاده گاو میدانــد و ســواری بــر چارپایــان را تــا حــدّی مجــاز 

میدانــد کــه مرکــب، خســته و رنجــور نشــود.
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اقلیمهــای هفتگانــه را در مقابــل ســلب پوســت جــوی بــه ناحــقّ از دهــان 

مورچــه، جایــز نمیدانــد. پرنــدگان را نشــانهها و دلایــل شــگفتانگیز جهــان 

آفرینــش و قــدرت لایتناهــی خالــق هســتی میدانــد و انســان را بــه تدبّــر و تامّــل 

در خلقــت آنهــا، تشــویق، توصیــه و امــر میکنــد. بــه اعتقــاد نگارنــده، منشــأ 

محیــط  تخریــب  انتســاب  در  زیســتمحیطی  اخــلاق  مدافعــان  اشــتباههای 
زیست به آموزههای آسمانی و ادیان الهی، به این نکته برمیگردد که انسان، 

حیــوان یــا گیاهــان را محــور اخــلاق میداننــد؛ در حالیکــه بــر اســاس آموزههــای 

دینــی، اخــلاق زیســتمحیطی، اخلاقــی خدامحــور میباشــد. در ایــن دیــدگاه، 

استفاده از پدیدههای طبیعی بر اساس نیاز و ضرورت، جایز و استفاده نابجا 

و بیحدّوحصــر ممنــوع شــده اســت

در نهایــت مــی تــوان گفــت خداونــد انســان را بــه عنــوان خلیفــه جانیشــین خــود 

بــر روی زمیــن کــرده اســت و دریاهــا و خشــکی هــا را در خدمــت او قــرار داد بــه ایــن 

معنــی نیســت کــه انســان هرطــور خواســت بــا زیســت بــوم رفتــار کنــد بلکــه زمانــی 
رفتــار و مدیریــت زیســت محیــط درســت خواهــد بــود کــه رفتــارش خــدا گونــه 

ف عنــه داشــته باشــد.
َ
باشــد و جــوازی از مُســتخل
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نگاهی به فلسفه قاره ای

مجید نصوری

) ایــن نوشــتار گــزارش کوتاهــی اســت از اولیــن جلســه ی سلســله نشســت هــای 

فلســفه در عمــارت دهدشــتی ، کــه اولیــن جلســه ی آن بیســت و هشــتم مــرداد 

مــاه برگــزار شــد (. 

فلســفه  قــاره ای در کنــار فلســفه  تحلیلــی یکــی از دو نحلــه معــروف در فلســفه  
معاصــر اســت. بع�شــی بــرای آن عمــری دویســت ســاله و بع�شــی دیگــر، عمــری 

صــد ســاله بــرای آن قائــل هســتند. بنــا بــر دیــدگاه یکــی از پژوهشــگران برجســته 

ی این نحله فلسفی ) فلسفه قاره ای (، سایمون کریچلی، یک تقسیم بندی 

ارائه می دهد که این ارائه  مبانی ای دارد که قابل نقد و برر�شی است. فلسفه 

قــاره ای از نظــر ســایمون کریچلــی دوره ای دویســت ســاله در تاریــخ فلســفه ی 

غــرب اســت کــه از زمــان انتشــار آثــار فلســفی انتقــادی ایمانوئــل کانــت کــه از دهــه 

1780 آغاز می شود، فلسفه ایمانوئل کانت منجر به جنبش های فلسفی زیر 

شــده اســت:

1.ایدئآلیســم آلمانــی و رمانتیســم آلمانــی و دنبالــه هایشــان: )فیشــته، شــلینگ، 

هــگل، نوالیــس، شــلایر ماخــر، اشــلگل، شــوپنهاور(

2.نقد متافزیک و  مرشدان بدگمانی ]البته با نام های دیگر، مثل آموزگاران 

شــبهه یــا هرمنوتیــک بدبینــی یــا ســوءظن نیــز شــناخته مــی شــوند[: )لودویــگ 

فوئربــاخ، کارل مارکــس، فردریــش نیچــه، زیگمونــد فرویــد، آنــری برگســون(

3.پدیدارشنا�شی آلمانی زبان و فلسفه  اگزیستانسیالیستی: )ادموند هوسرل، 

ماکس شلر، کارل یاسپرس، مارتین هایدیگر(

4.پدیدارشنا�شــی فرانســوی، هگلیســم و ضــد هگلیســم: )آلکســاندر کــوژو، ژان 
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پــل ســارتر، موریــس مرلوپونتــی، امانوئــل لوینــاس، ژرژ باتــای، ســیمون دوبــوار(

5.هرمنوتیک )ویلهلم دیلتای، هانس گئورگ گادامر، پل ریکور(

6.مارکسیســم غربــی و مکتــب فرانکفــورت )گئــورگ لــوکاچ، والتــر بنیامیــن، 

ماکــس هورکهایمــر، تئــودور آدورنــو، هربــرت مارکــوزه، یورگــن هابرمــاس(

آلتوســر(،  لویــی  لاکان،  ژاک  اســتروس،  )لویــی  فرانســوی  7.ســاختارگرایی 

پساســاختارگرایی )میشــل فوکــو، ژاک دریــدا، ژیــل دلــوز(

کریچلی، فلسفه قاره ای، 32

ایراداتی جدی که به این تقسم بندی و دوره بندی تاریخی وارد است به شرح 
زیر اســت:

اولیــن مــورد کــه بــه چشــم مــی خــورد عــدم معرفــی اشــخاص و دیگــر نحلــه هــای 

برجســته این جریان فلســفی اســت. مثلا، هیچ یادی از حلقه ها و مکتب های 

نوکانتی نمی کند. در تقسیم بندی اول )ایدئالیسم و رمانتیسم آلمانی( به نکته 

محل مناقشــه پیرامونی اینکه که آیا رمانتیســم جنب�شــی اســت ادبی، هنری و یا 
نهایتا فرهنگی یا جنب�شی است فلسفی. به این نکته مهم در تقسیم بندی اول 

نمــی پــردازد کــه آیــا اصــلا مــی تــوان رمانتیســم جنب�شــی فلســفی تلقــی کــرد یــا نــه. 

مســأله مشــهودی دیگر عدم معرفی چهره های برجســته در تقســیم بندی های 

ارائــه شــده اســت. در تقســیم بنــدی ســوم )پدیدارشنا�شــی آلمانــی زبــان و فلســفه 

اگزیستانسیالیســتی( مــی توانســت از چهــره هایــی مثــل نیکــولای هارتمــان، 

آدلــف راینــاخ، ادیــت اشــتاین نــام ببــرد. همچنیــن دربــاره ی پدیدارشنا�شــی و 
اگزیستانسیالیســم فرانســوی نامهایــی چــون گابریــل مارســل و آنــری دومــری 
را اضافــه کنــد. در مــورد تقســیم بنــدی پنجــم )هرمنوتیــک( یکــی از چهــره هــای 

معروف هرمنوتیک، متفکر برجســته ایتالیایی، امیلیو بتی و اریک دانلدهرش 

می توانست نام ببرد. در مورد تقسیم بندی ششم و جنبش مارکسیسم خیلی 

از چهــره هــای فکــری و فلســفی غربــی را نادیــده گرفتــه اســت. بــه طورمثــال، دو 

چهــره برجســته گــروه سوسیالیســم و یــا بربریــت، کرنلیــوس کاســتوریادیس، 

و هانــری کلودلوفــور، از مارکسیســت هــای فرانســوی و از مارکسیســت هــای 

آلمانــی مــی تــوان از  کارل کــورش، و از مارکسیســت هــای اتری�شــی ماکــس آدلــر نــام 

ببــرد، کــه ســخنی بــه میــان نمیــآورد.  همچنیــن از جریــان مکتــب فرانکفــورت مــی 

توانست از کارل ویتفوگل، و از نسل دوم، هربرت شاندلباخ و آلبرخت ولمر و از 

نســل ســوم آکســل هونــت نــام ببــرد. 
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دومیــن ایــرادی کــه بــه ایــن تقســیم بنــدی وارد اســت، عــدم تمایــز گــذاری و 

تفکیــک گــذاری جــدی بیــن ســنت و جنبــش و مکتــب اســت. وی تعریفــی دقیــق 

از آنهــا ارائــه نمــی دهــد )ســنت در اینجــا غیــر از آن معنــا و مفهومــی اســت کــه در 

چارچــوب مفاهیــم پدیــده شنا�شــی در نــزد هوســرل و هایدگــر معنــا و مــراد مــی 

گیــرد.( ســایمون کریچلــی اختلاطــی جــدی در مفاهیــم ســنت، جنبــش، و مکتــب 

می کند و جاهایی آنها را یکی می گیرد . یکی میداند. درحالیکه تعاریف سنت، 

جنبــش و مکتــب تفــاوت هــای عمیــق بســیاری بــا هــم دارنــد.  ســنت بــه معنــای 

سلســله النســب یــا پیشــینه داشــتن اســت. مثــال ایــن قضیــه بــه یــک واســطه یــا 

چنــد واســطه شــخ�شی، متفکــری شــاگرد هــگل مــی شــود )کارل مارکــس از پایــه 

گــذاران جنــاح چــپ هگلــی هــای جــوان، کــه بــا چنــد واســطه بــه هــگل مــی رســد(. 

جنبش، جریان یا نهضت به این معنا گرفته می شود که مسائل شترکی دارند 

ولــی پاســخ هــای مشــترک بــه مســائل نمــی دهنــد؛ مثــل جنبــش پدیــده شنا�شــی 

کــه در جنبــش و مکتــب بــودن آن اختلافــات اسا�شــی وجــود دارد. مکتــب بــه 

مفاهســم و مســائلی گفتــه مــی شــود کــه اگرچــه مســائل مشــترک هــم نداشــته 

باشند ولی پاسخ های حدودا مشترک می دهند. مثل نسل های متوالی مکتب 

فرانکفــورت.

تاریخچه فلسفه قاره ای و یک مثال جالب

اصطــلاح فلســفه قــاره ای بــرای اولیــن بــار توســط جــان اســتیوارت میــل در دو 

مقالــه کــه در ســالهای 1832 و 1840 منتشــر شــد آمــده اســت. در آن مقالــه 

کــه مقایســه ایســت میــان کولریــج و جرمــی بنتــام، در آنجــا جــان اســتیوارت میــل 

بــه تضادهــا و تقابــل هایــی کــه میــان کولریــج و بنتــام اســت مــی پــردازد. و از تعبیــر 

کولریج اســتفاده می کند؛ که آدم یا افلاطونی یا ارســطویی اســت. و راز چیرگی 

و تســلط بر فلســفه انگلی�شــی را تلفیق و ادغام دیدگاه های کولریج با بنتام می 

دانــد. تفــاوت هــای کولریــج بــا بنتــام بــه نوعــی تداعــی کننــده و بازتابنــده منازعــات 

فکری و فلســفی دو نحله فلســفی معاصر در قرن بیســتم یعنی فلســفه قاره ای 

و فلســفه تحلیلــی اســت. جــان اســتیوارت نیــل تفــاوت هــای کولریــج و بنتــام را 

اینگونه برر�شی میکند: که بنتام در برابر هر آموزه کهن و عقیده رایج اینگونه 

پرسشــگری مــی کنــد کــه آیــا درســت اســت؟ یعنــی رویکــرد منطقــی و صــدق و 

کــذب پذیــری گــزاره هــا را برر�شــی مــی کنــد. امــا کولریــج نســبت بــه همــان پرســش 

مــی گویــد: واجــد چــه معنایــی اســت؟ یعنــی رویکــرد تفســیری و هرمنوتیکــی قائــل 
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شــدن. بنتــام بــه دنبــال صــدق اســت و کولریــج بــه دنبــال معنــا. بنتــام خواهــان 

نقــادی ویرانگرانــه همچــون ســلف خــود، هیــوم اســت و کولریــج خواهــان 

بازســازی هرمنوتیکــی. از دیــدگاه جــان اســتیوارت میــل، جرمــی بنتــام خواهــان 

پیشــرفت و کولریــج مدافــع ســنت اســت. 

اختلاف با فلسفه تحلیلی یا آغازی دیگر بر فلسفه قاره ای

فلســفه تحلیلــی در بســیاری از جاهــا خــود را مقابــل فلســفه قــاره ای تعریــف 

کــرده اســت. ایــن اختــلاف در اســاس بــر دو نــوع نــگاه متفــاوت اســتوار اســت؛ 

کــه از دو ســنت متفــاوت نشــأت گرفتــه اســت، از یــک ســو ســنت الهــام گرفتــه 

از گوتلــو فرگــه و فلســفه منطــق و فلســفه زبــان انقلابــی ای اش و در ادامــه آن 

ویتگنشــتاین اول، پوزیتیویســم منطقی وینی، فلســفه زبان انگلی�شــی-آمریکایی 

اســت. و از ســویی دیگــر ســنت هــای ریشــه گرفتــه از مواجهــه نقادانــه بــا پدیــده 

شنا�شــی هوســرل، نظیــر، اگزیستانسیالیســم، هرمنوتیــک، و ساختارشــکنی. 

ایــن اختلافــات در آغــاز هــر دو نحلــه فلســفی از یــک جــا نا�شــی مــی شــود. کمــی بــه 

عقــب بــاز مــی گردیــم و از تاثیــرات فرگــه بــر هوســرل و تاثیــرات برنــارد بولتســانو 
بــر هــر دو ســخن مــی گوییــم. فرگــه پــس از چــاپ کتــاب فلســفه حســاب هوســرل 

نقدی بر آن نوشت و مکاتبات مفسلی در رد و نقد رادیکال نظریه روانشنا�شی 

گرایــی، کــه هوســرل نیــز از او متاثــر بــود، داشــت. نظریــه روانشنا�شــی گرایــی کــه 

به اســم فرانس برنتانو روانشــناس و فیلســوف برجســته و اســتاد هوســرل گره 

خــورده اســت. روانشنا�شــی گرایــی دیدگاهــی اســت کــه کلیــه مســائل منطقــی و 

فلســفی را قابــل تحویــل و تقلیــل و فروکاســتن بــه مکانیســم هــای روانشــناختی 

می داند. به تعبیری دیگر، کوش�شی است برای جستجوی معیاری غیر منطقی 

برای اعتبار منطق. فرگه در نقدش بر هوسرل، می گوید: اندیشه ها چیزهایی 

ســوبجکتیو نیســتند کــه از ذهــن میگذرنــد، بلکــه محتــوای آبجکتیــو دارنــد و 

وجــودی عینــی پیــدا میکننــد کــه قابلیــت تحلیــل دارنــد. هوســرل در پژوهــش های 

منطقــی ایــن مســاله )روانشنا�شــی گرایــی( را مــورد نقــد قــرار مــی دهــد.

درادامه گفتار پیشین فلسفه قاره ای دربخش نخست وآغازین به سیرتاریخی، 

فکــری، اجتماعی,فرهنگــی ایــن نحلــه بــه گونــه ای کــه دراختصــار بگنجــد مســاله 

ومباحــث  دیگرمســائل  بــه  پیشــین  گفتــار  اســتمراروادامه  درپــی  پرداختیــم. 

ودیگرنکتــه هــای جــدی وبرجســته وجدیــدی خواهیــم پرداخــت مکمــل مباحــث 

پیشــین اســت.
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-1 سیا�شی واجتماعی بودن متفکران فلسفه قاره ای:یکی ازنکاتی که تصوری 

خــاص ازایــن جریان)فلســفه قــاره ای(ازدیگرنحلــه هــا فلســفی)مثل فلســفه 
تحلیلــی( جدامــی ســازد ومتمایــز مــی کندبــه نــوع رویکردهــای خــاص وعــام فکــری 

ونظــری مربــوط عملــی ودرارتبــاط وتعامــل بــا اجتمــاع وجامعــه  اســت وهمچنیــن 

به رویکرد وعملکرد این مبانی ومبادی نظری درپهنه عمومی اجتماعی وعرصه 

همگانی جامعه است. نگاه اجتماعی-سیا�شی به نوعی مواجه نقادانه  باتاریخ 

وتاریخیــت نیــز هســت. ایــن مواجــه  کــه بــه درگیــری ومداخلــه  همــراه بــا فعالیــت 

هــای  انتقــادی ورادیــکال سیا�شــی-اجتماعی اســت. ازمثــال هــای ایــن فعالیــت 

هــای سیا�شــی-اجتماعی مــی تــوان ازچهــره هــای همچــون میشــل فوکــو، دریــدا، 
یورگــن هابرمــاس، هربــرت مارکــوزه، ســارتر، موریــس مرلوپونتــی، اســلاوی 
ژیــژک، جورجوآگامبــن، باتــای، آلــن بدیو،کرنلیــوس کاســتوریادیس،  هانــری 
کلــود لوفــور، هاناآرنــت و ادیــت اشــتاین اشــاره کــرد کــه فعالیــت هــای نظــری 

وفکــری آنهــا تاحــدودی تبییــن کننــده حضورهــای  رادیــکال وانتقادیشــان در 

صحنــه اجتماعــی وسیا�شــی اســت.

ای:  قــاره  درفلســفه  وزندگــی  تفکر)فلســفه(  وارتباطــات  هــا  رابطــه   -2

اجتماعــی وسیا�شــی متفکــران نحلــه فلســفه قــاره ای ازارتباطــات ورابطــه هــای 

تفکربازندگی وزیســته هایشــان سرچشــمه می گیردکه آنهاشــناخت رادرزیســتن 
وبــرای زیســتن ودرتعامــل وخلا�شــی ازآن مــی جســتند و مــی جوینــد. بــه کارگیــری 
زبــان طبیعی)امامعمولابــه شــکل وصورتــی پیچیــده وغامض(ازنشــانه هــای 

طورمثــال  نیزموجودهســتند)به  ای  میانــه  نیروهــای  آشکارآنهاســت.البته 

یورگــن هابرمــاس، هربــرت شــاندلباخ، آکســل هونــت و پــل ریکور(کــه میانــه 
زبــان طبیعــی ومنطــق صــوری ایســتاده انــد و نــه تنهــا ایــن درمیانــه بــودن رامانعــی 

بــرای ارتباطــات ورابطــه هــای تفکروزندگــی نمــی بینندبلکــه ایــن رافرصتــی بــرای 

اســتفاده ازدیگرروشــها وروش شنا�شــی هــا ودیگــر دســتا وردهــای  فلســفه  

تحلیلی برای شناخت درزیستن وزیسته ها می دانندومی یابند وچنین نگر�شی 

باعــث پیامدهــای مثبتــی درفلســفه قــاره ای شــده اســت.

تلاقــی چنیــن نطرگاهــی بــه باورهــای پیشــین دربــاره تفکــرو بــه طورکلــی وفلســفه 

بــه طورخــاص  درنظرداردکــه ایــن نظرگاهــی ازدوران باســتان اســت. فلســفه 

این امکان برای انســان  وانســانهافراهم می کندکه زیســته ها وزیســتن خا�شی 
رغم تمام معضلات ومشکلاتشــان موردســنجش وبرر�شــی قراردهد وپویندگی 
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میآفریند,فلســفه زندگــی متاملانــه اســت. ایــن خودبازتــاب دهنــده ایــن ســخن 

سقراط است که زندگی ناسنجیده ارزش زیستن نداردونقش پررنگ فلسفه 

درآگاهــی بخ�شــی درتعامــل بــا و در زیســتن رانشــان مــی دهــد وعریــان مــی ســازد.

البته می توان نقطه مقابل چنین وضعیتی هم متصورشد که زندگی نازیسته 

ارزش سنجیدن ندارد.فلسفه در یونان باستان درمرکز عرصه همگانی زندگی 

اجتماعی-سیا�شــی بــوده وفلســفه رادرکنارسیاســت فعالیتــی عملــی تلقــی مــی 

کردنــد و دو نهــاد سرمنشــاخودآیینی بشــر تلقــی مــی کردنــد. فلســفه درملتقــای 

باســتانی خــود  بــه اندیشــیده زیســتن) زندگــی  متاملانــه(درون نگــری، شــادمانه 
زیســتن وباجهــان طبیعــی همــراه بــودن اســت. یعنــی دریــک کلام معنابخ�شــی بــه 
زندگــی بــوده اســت کــه اندیشــمندان ایــن نحلــه )فلســفه قــاره ای(درتــلاش بــرای 

بازســازی وبازآفرینــی تاملــی، تاویلــی، انتقــادی ایــن مســأله )معنابخ�شــی زندگــی 

وزیستن(هســتند.

3- فلسفه قاره ای ومساله تغییرجهان یا امکان تغییر جهان با فلسفه: درادامه 

قطعات بالابه برر�شی مفهوم تغییرجهان می رسیم  که نقش حیاتی ان سنت 

وتاریخیت است.  سنت  وتاریخیت  بنابرتحلیلی تنویرکننده تغییرجهان است. 

بازگشت فلسفه به زندگی مستلزم تحلیل وبرر�شی دومفهوم سنت وتاریخیت 

اســت. ایــن بازگشــت متحــول کننــده حیــات انســانی ســت. ابــزار و روش و روش 

شنا�شــی خا�شــی مــی طلبــد. بــرای شناســایی مبانــی ومبــادی نظــری ومفاهیمــی 

مــی خواهــد کــه راهگشــای مباحــث پیــش آمــده  آن باشــد. مقدمــات نظــری تــوان 

مفهــوم ســازی ومفهــوم شنا�شــی وادراک وتفهیــم  مــی کنــد ومباحــث و پیامدهــای  

آن رامــورد برر�شــی وتحلیــل  انتقــادی قرارمــی دهــد. پیرامــون مســاله تغییرجهــان 

سلســه مفاهیمــی را بایــد تبییــن کــرد:-1 ســنت-2 تاریخیــت-3 بحــران-4 نقــد -5 

پراکســیس-6 رهایــی-7 حیــث التفاتــی 

سنت

مفهــوم ســنت اولیــن مســاله ای کــه دراذهــان متبــادر مــی کنــد ایــن اســت کــه 

امــری ســت مســبوق بــه ســابقه  وامــری کــه نســبت وثیقــی باگذشــته دارد. ایــن 

نســبت ســنت رابامیــراث همــراه، همبســته ومتــرادف مــی کنــد. امــا تعریــف دقیــق 

تــر ازســنت ایــن اســت کــه ســنت مجموعــه ایســت ازمباحــث نظــری وعملــی اعــم 

ازآداب ورســوم ومفاهیــم کــه ازگذشــته هــای بــه مارســیده اســت. درایــن معنــا 
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سنت هم معنی میراث تلقی می شود. عموما دومعنا برای سنت مورد برر�شی 

قرارمــی گیــرد: -1 ســنت چیــزی بــه ارث رســیده اســت کــه  درهیــچ موردتردیدیــا 

وار�شی وبرر�شی نقادانه وانتقادی قرارنمی گیرد/ قرارنگرفته است.این مفهوم 

محافظــه کارانــه یاارتجاعــی ســنت اســت کــه میــل بــه هنــگام بحــث دربــاره کولریــج 

ازآن سخن می گفت.-2 سنت چیزی است محصول درگیری ومداخله نقادنه 

وانتقــادی بامعنــای نخســت.

یعنــی نوعــی توســل بــه ســنت کــه بــه هیــچ روســنتی نیســت. ایــن معنــای دوم 

اســت  کــه هوســرل وهایدگــر هــردو بــه آن متوســل شــدند، تجربــه ســنتی ســنت 
رســوب کرده اســت ودرمعنای دوم تجربه ازنوفعال شــده اســت. رســوب کردن 

درنظرهوســرل بــه معنــای بــه فرامو�شــی ســپردن منشــا وضــع فعلــی اموراســت.

تاریخیت

بازشنا�شــی تاریخیــت درفلســفه ودرنــزد فیلســوفان متضمــن دومورددســت:-1 
متناهــی بــودن بنیادیــن ســوژه انســانی؛یعنی موضعــی خــارج ازتجربــه بشــری 

وجودنــدارد کــه بتوانــد درمــورد تجربــه هــای انســانی داوری کنــد-2 ویژگــی 

وخصلــت کاملاومطلقلااحتمالــی وخلــق شــده تجربــه انســانی؛ یعنــی تجربــه 
انســانی کــه انســانهاخود رامــی ســازندوبازمی سازندوشــرایط ایــن بازســازی 

تجربــه هــم بنــا بــه تعریــف انســانی  اســت.

بحران

بــه چالــش کشــیدن  خودخواســته جریانهــای فکــری  دوران بــرای نمایانــدن 

منشــاهای بحــران درمعنــای فلســفیش گفتــه مــی شــود.فقدان بحــران  خــود 
بحرانــی شــگرف اســت ازندانســتگی وضــع موجــود. ایــن بحــران ازنظــر هوســرل 

بحــران درعلــوم اورپایــی ســت، ازنظــر کیرکگوربحــران ایمــان درحهــان بــورژوای، 

بحــران نیهلیســم ازنظرنیچــه، بحــران درجامعــه بورژوا-ســرمایه داری از نظــر 

مارکــس، بحــران درفرامو�شــی هســتی درنظــر هایدگــر، بحــران درعلــوم انســانی 

درنظرفوکــو، بحــران درســلطه عقلانیــت ابــزاری درنظرادورنــو وهورکهایمــر.

فلســفه تاملــی حــاد اســت کــه ایــن بحرانهــا راتوصیــف مــی کنــد.

نقد

نقــد اگربــه معنــای مابعدکانتــی باشــد دریــک مفهــوم ارزیابــی تلقــی مــی شــود. 
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امابــرای نقــد مــی تــوان ســه بخــش متصــور شــد:-1 توصیــف -2 تبییــن-3 داوری.

توصیــف بــه معنــای گزار�شــی ازمســاله-تبیین یــا تحلیــل بــه معنــای پیدایــی رابطــه 

هــای جــزوکل-وداوری بــه معنــای ارزیابــی ارزشــگذاری مســاله

پراکسیس

کــه  شــود:عملی  مــی  تبییــن  دراینجــا  ازآن  مــواردی  کــه  مراحلــی  پراکســیس 

درواقعیــت بایــد متحــول شــود بــرای رســیدن بــه مطلــوب وبازتولیــد زیســتن .ایــن 

تحــول خواهــی کــه برمبنــای شــناخت بحــران شــروع مــی شــود وبانقــد بــه معنــای 

کامــل کلمــه تکمیــل مــی شــود.

رهایی
رهایــی درادامــه ایجــاد وتشــکیل بحــران وشناســایی همــه جانبــه آن، نقــد بحــران 

جهت رفع  بحران وپراکســیس منتج ازپیدایش بحران ونقد پیوســته آن رهایی 

صــورت مــی پذیــرد.

حیث التفاتی

حیث التفاتی ازنگاه فرانتس برنتانو خاصه ذاتی همه پدیدارهای ذهنی ست. 

بنا به نظر برنتانو وهوســرل حیث التفاتی»نشــان امرذهنی اســت« که مطالعه 

روان شــناختی را ازعلــوم فیزیکــی متمایــز مــی کند.هوســرس درادامــه درتعریــف 

حیــث التفاتــی  حــالات ذهنــی ســت دربــاره چیــزی یامطعــوف بــه چیــزی درجهــان 

اســت.
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فیمینیسم در داستان کوتاه؛ داستانهای کوتاه وولف

رحیم رستمی

اگر نقد و برر�شی در مورد وولف باشد ، همواره و در اکثرِ نقدها روی آثار بلند و 

یا همان رمان های مشهور اوست . مثلا رمان » خانم دالاوی « را از منظری روان 

شناختی مورد تفسیر قرار می دهند و یا اینکه رمان چند لایه ی » موج ها « را از 

منظر روایت شنا�شی . اما شاید کمتر دیده شده است که آثار کوتاهش را کالبد 

شــکافی کننــد و ذرات تشــکیل دهنــده اش را بازبینــی کننــد و دیالکیــک بیــن ذهــن و 

عیــن در داســتان هــای کوتــاه اش را ببیننــد و مــورد مداقــه قــرار دهنــد و ببیننــد کــه 

چیــزی کمتــر از رمــان هایــش نــدارد . یکــی از ایــن داســتا هــای ناشــناخته ، داســتانی 

کوتــاه اســت بــه نــام » لاپیــن و لاپینــا « . داســتان کوتاهــی کــه گویــا در کمــال تعجــب 

، مثــل یــک رمــان کوتــاه جلــوه مــی کنــد امــا بســیار موجــز و عمیــق اســت . داســتان 

زن و شــوهری بــه نــام» ارنســت« و » رزالینــد « کــه بــا درون مایــه ای از طنــز بســیار 

خفیــف نیــز همــراه مــی باشــد . کلیــت داســتان در ایــن اســت کــه » رزالینــد « بــرای 

فــرار از جدیــت تلــخ و کشــنده ی زندگــی ، در خلــوت هــای خودشــان نــام هــای طنــز 

آلــودی روی شــوهرش مــی گــذارد کــه یکــی از آن نــام هــا ، خرگــوش اســت . چــرا 

خرگــوش ؟ در ایــن داســتان ، خانــم وولــف ، بســان رمــان هــای ســترگ خــود و بــا 

ذهنی حاذق توانسته یک موسیقی زیبا را با نگارش کلماتی واضح  بیافریند که 

مخاطب ، پنداری یک قطعه ی موسیقی را در چند دقیقه می شنود .داستان ،  

به طرزی گیرا و جذاب ادامه می یابد . »رزالیند « در خلوت های زناشویی خود 

و شــوهرش را همچــون خرگــوش هــای واقعــی در میــان بــاغ ، و یــا حتــی بــه وضعــی 

خوفنــاک ، دو خرگــوش ســرخ شــده و آمــاده ی خــوردن در ســینی نهــار مــی بینــد 
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.ایــن تصویــر ســازی هــای ذهنــی زن ، گاهــی در یــک جهــان خیالــی و شــاید رمانتیــک 
، مخاطــب را نگــه مــی دارد . کــه مــا بپذیریــم ، مســاله ی حرکــت زندگــی بــه ســوی 

پیــری ، بــرای شــخصیتی همچــون» رزالینــد « غیــر قابــل بــاور اســت . چــرا کــه آنهــا 

اکنــون در پنجاهمیــن ســالگرد ازدواجشــان هســتند .جهانــی کــه » رزالینــد « بــرای 

خویــش ســاخته ، جهانــی اســت دســت نیافتنــی و دور از واقعیــت . امــا در هنگامــه 

ی ســفرهای ذهنــی و عبــور از مجراهــای پــر پیــچ و خــم ،  ولــی لــذت بخــشِ خیــال 

، » رزالینــد « در اوج مســرت و کام یافتگــی اســت . زیــرا کــه او بــرای لحظاتــی هــر 

چنــد  انــدک از دنیــای مصنوعــی ســاخته شــده بــه دســت انســانها گریــزان اســت . 

در روزهــای دیگــر زندگــی ، » رزالینــد « همچــون گذشــته ، زندگــی خــود را ادامــه 

مــی دهــد .تــا اینکــه داســتان بــه نقطــه ی اصلــی و پایــان خــود نزدیــک مــی شــود . او 

در یــک روز خــوب بــرای گــردش بیــرون مــی رود تــا خانــه هــا ی اطــراف را نــگاه کنــد 

. در ایــن زمــان اســت کــه او بــه مــوزه ی تاریــخ طبیعــی مــی رســد . در آنجــا خرگو�شــی 

مــرده را مــی بینــد کــه بــا کاه پــر شــده و بــا چشــم هــای شیشــه ای صورتــی روی بــرف 

مصنوعــی ایســتاده اســت .بــا دیــدن ایــن صحنــه ، » رزالینــد « بــه لــرزه مــی افتــد .» 

دیــدن آن صحنــه او را بــه لــرزه انداخــت . شــاید وقتــی هــوا تاریــک شــود همــه چیــز 

بهتر شود . به خانه رفت و کنار آتش نشست ، بی آنکه چراغ روشن کند و سعی 

کرد تصور کند که در شکارگاه تنها بود ، و آن جا نهری جریان داشت و در پشت 

نهر جنگلی تاریک بود . ..روی علف خیس چمباتمه زد و روی صندلی اش هم دو 
زانو نشست ...بعد صدای شلیک تفنگ بود ..« و پس از این صحنه از داستان ، 

ما می بینیم که » رزالیند « ، منتظر شوهرش می شود . وقتی » ارنست « باز می 

گردد ، او خود را به آغوش همسرش می اندازد و با حالتی بسیار غمناک و حتی 

گریان می گوید : » وای ارنست ، ارنست ! « و در ادامه : » او رفته است ، ارنست 

، از دســت دادمــش .« در آن صحنــه ای کــه او کنــار ســاحل چمباتمــه زده اســت ، 

در خیــال » رزالینــد « ایــن بــوده کــه انــگار بــه او شــلیک کــرده انــد و او حــالا از دســت 
رفتــه اســت .یعنــی ورود واقعیــت هــای تلــخ در دنیــای شــیرین » رزالینــد « . کلمــه ی 

انــگار را در ایــن ســطر در ســاحل بنگریــم : » ..از جــا پریــد انــگار بــه طــرف او شــلیک 

کرده باشند .« در این سطر از داستان ، اندک اندک فضای خیالین و شکننده 

ی ذهن » رزالیند « در هم شکسته می گردد و حتی مخاطب ، متوجه می شود 

که دیگر با آن فضای طنزی که پیش از آن با آن مواجه بوده ، اصلا دیگر مواجه 

نیست  و این هنرمندی نویسنده را نشان می دهد که فقط با نوشتن چند واژه 

، چرخ�شــی عجیــب و فرمالیســتی در داســتان ایجــاد کــرده تــا وضعیتــی آیرونیــک ، 
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برخلاف ذهن » رزالیند « به وجود بیاید . همان وضعیتی که مخاطب در ابتدای 

داستان می بیند .این  همان انتقاد تند و تیز » وولف « نسبت به وضعیت رقت 

انگیــز » مدرنیتــه « اســت  کــه گویــا در رمــان » خانــم دالاوی « نیــز بــه وضــوح مــی 

بینیم . اما در نهایت ، این آیرونی ، نشان دهنده ی اعتراض زن و نحوه ی زندگی 

آنهاســت کــه  در یــک نظــام خشــک و بــی روح  زاییــده ی ســرمایه داری آن روزگار 

انگلستان می بینیم . فیمینیستی که وولف به آن باور دارد قابل تامل است . » 

رزالیند « از دنیای دخترانه ی خود به دنیای زناشویی پا می گذارد . انسان هایی 

همچون مادر شوهر را می بیند که کویا هیچ گاه در خیال نزیسته اند ، چرا که به 
مادر شوهر لقب ارباب داده اند  ، زنی برافروخته ، زمخت ، زورگو که همچون 

یــک مــرد انگلی�شــی خصوصیتــی ضــد زن دارد . » رزالینــد « نمــی خواهــد کــه او و » 

ارنست « یک انسان انگلی�شی تصنعی بمانند . او خود و شوهرش را خرگوش می 

نامــد . خرگــوش هــای معصــوم و زیبایــی کــه هیــچ رابطــه ای  از خشــونت صنعــت ، 

شــغل ، قانــون و آداب خشــک اجتماعــی ندارنــد .زن در آثــار » وولــف « مــی خواهــد 

بــی پــروا باشــد . معتــرض و گریــزان از چارچــوب هــای ســاخته شــده ی مدرنیتــه . » 

رزالیند « معصومیت و سکوت را همچون خرگوش بودن ترجیح می دهد ، ولی 

نهایتا باز هم چنگال تیز و سرد جامعه به سراغ » رزالیند « می آید . او در داستان 

به خرگو�شی تبدیل می شود که از انبوهی از کاه آن را پوشانده اند و چشم های 

مصنوعــی دارد .در داســتان بــه خرگو�شــی بــه نــام » رزالینــد « - انــگار – شــلیک مــی 

شــود و رزالینــد ، بالاجبــار وارد دنیــای پیچیــده ی  روزمــره ی بــه شــدت مــدرن زده 

ی جامعه ی انگلیس می شود . داستان» لاپین و لاپینوا « از جمله داستان های 

تکنیکی و لبریز از درون مایه های احسا�شــی و ســرخوردگی دنیای زنانه ای اســت 

کــه همچــون » خانــم دالــوی « در دالان هــای پــر از تضــاد و دو گانگــی ذهــن و عیــن 

حرکــت مــی کنــد . ایــن همــان دیالکتیــک جدیــد وولــف اســت کــه انــگار خــودش بــه 

تنهایــی توانســته در داســتان ایجــاد کنــد و راه تقلیــد را بــر دیگــران بســته اســت .  



117
شماره  هفت

توسعه پایدار و هم نوایی زنان

مهدیه امیری

یــک. از آنجایــی کــه یکــی از پیــش شــرط هــای توســعه پایــدار؛ توانمندســازی زنــان 

مــی باشــد، ســازمان ملــل بــرای اجرایــی کــردن طــرح اهــداف توســعه پایــدار ســال 

هــای 2016 تــا 2030  جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار جهانــی بــه مشــارکت و 

همــکاری تمامــی افــراد جامعــه بــه خصــوص زنــان تاکیــد کــرده و بــا ایــن دیــدگاه 

اهداف توسعه پایدار را جهت دستیابی زنان به برابری جنسیتی، حقوق بشر 

و توانمندســازی آنــان پــی ریــزی کــرده اســت. اهــداف توســعه پایــدار حــول 17 

محــور طراحــی شــده کــه بــه مهــم تریــن چالــش هــای قــرن بیســت و یکــم کــه فقــر 

و گرســنگی، نابرابــری و تغییــرات آب و هوایــی اســت، پرداختــه و در 11هــدف بــه 

طور خاص، شاخص های حساس به جنسیت را در نظر گرفته و به توانمند 

سازی زنان جهت توسعه پایدار تاکید کرده است. به طور کلی توسعه پایدار؛ 

توسعه ای است که نیازهای نسل کنونی را بدون خدشه وارد کردن به منابع 

جهــت تامیــن نیازهــای نســل آینــده، بــرآورده کنــد. ایــن مســاله زمانــی ممکــن مــی 

شــود کــه بــه زنــان قــدرت داده شــود و ایــن اطمینــان  در جامعــه درونــی گــردد کــه 

برداشــتن موانــع از ســر راه زنــان، باعــث بهبــود وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی 

وبهداشتی در جامعه می شود. در تمامی نقاط جهان، زنان با تهدیدهای بسیار 
زیــادی در خصــوص گرســنگی، بهداشــت و ســلامت مواجــه هســتند و ایــن مــوارد 

در کنــار نداشــتن قــدرت در جامعــه باعــث مــی شــود کــه زنــان بــه ایــن بــاور برســند 
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کــه قــدرت تصمیــم گیــری کافــی در جامعــه را ندارنــد. بنابرایــن دادن آمــوزش بــه 
زنــان بــه عنــوان نقطــه ی عطفــی در جریــان توســعه هســت کــه باعــث مــی شــود 

به توانایی های زنان در جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی بیشتر توجه شود 

و بــه زنــان بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم قــدرت بیشــتری داده مــی شــود و 

اعتمــاد بــه نفــس در آنهــا جهــت مشــارکت در فرآینــد توســعه بــالا خواهــد رفــت. 

آموزش دادن به افراد جامعه در خصوص برابری و مساوات بین زن و مرد در 

خصــوص مشــارکت هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیا�شــی باعــث مــی 

شود که زنان به استعدادها و توانایی های کامل خود پی ببرند و این اطمینان 
را ایجاد کند که زنان ضامن توسعه پایدار از طریق حضور و مشارکت داشتن 

در سیاســتگذاری هــا در مراحــل مختلــف تصمیــم گیــری هســتند. 

دو. موقعیت یک کشــور در زمینه ی توانمندســازی جنســیتی بااســتفاده از ســه 

معــرف مشــخص مــی شــود: یــک( تعــداد زنــان در بیــن نماینــدگان مجلــس، دو( 

میــزان شــرکت زنــان در مشــاغل قانونگــذاری، مدیریتــی، حرفــه ای و تکنیکــی و 

ســه( قدرت مالی زنان که بیانگر میزان دســتیابی آنان به مشــاغل و دســتمزدها 

اســت. بــا یــک نــگاه گــذرا بــه ایــن مــوارد مــی تــوان گفــت در ایــران شــاخص 

توانمندسازی جنسیتی در مقابل شاخص توسعه انسانی دچار تزلزل هست و 

به ظرفیت ها و توانمندی های زنان کمتر توجه شده است. این در حالی است 

کــه توســعه پایــدار بــا مشــارکت همــه اقشــار جامعــه امــکان پذیــر هســت. جامعــه 

باید به این باور برسد که زنان در کنار مردان در کلیه ی مراحل توسعه اعم از 

برنامه ریزی و اجرا باید مشــارکت داشــته باشــند و نتایج حال از این مشــارکت 

هــا و فعالیــت هــا را متعلــق بــه خــود بداننــد. امــروزه در جوامــع صنعتــی و توســعه 

یافتــه مشــارکت فعــال زنــان در جهــت نهادینــه کــردن فرهنــگ و ایجــاد بســترهای 

لازم جهــت توســعه توســط زنــان را پذیرفتــه انــد و بــر آن نیــز تاکیــد دارنــد و زنــان 
را بــه عنــوان فرهنــگ ســازان توســعه پایــدار مــی شناســند. فرهنــگ ســازانی کــه 

نقــش انتقــال دهنــدگان بینــا نســلی را نیــز برعهــده دارنــد و در کنــار مشــارکت هــای 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیا�شــی، انتقــال دهنــدگان فرهنــگ جنســیتی و مشــارکت 
زنــان در کنــار مــردان جهــت توســعه پایــدار بــه نســل هــای آینــده نیــز هســتند. 

ســه. یکــی از زمینــه هــای موثــر در ارتقــای ســطح برابــری جنســیتی،  تقویــت و 
توانمندســازی زنــان از طریــق دادن آمــوزش بــه آنــان در خصــوص عــدم تــوازن 
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و برابــری در قــدرت و نیــز دادن امــکان لازم بــه زنــان در راســتای مدیریــت زندگــی 

خودشــان اســت. توانمندســازی زنــان لازمــه ی رســیدن بــه توســعه پایــدار و 
حقــوق بشــر هســت. یکــی از گــروه هــای هــدف جهــت آمــوزش و توانمندســازی 

آنــان، زنــان روســتایی اســت کــه مــی تواننــد در فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی 

از جملــه کشــاورزی، دامــداری و.... شــرکت کننــد و زمینــه کــم کــردن تفــاوت بیــن 

شــهر و روســتا، فقرزدایــی، اشــتغال زایــی و درآمدزایــی از طریــق فعالیــت هــای 

اقتصــادی را فراهــم کننــد. از طریــق دادن آمــوزش بــه زنــان روســتایی، بــه آنهــا 

هویتــی مســتقل داده مــی شــود و اســتقلال را در آنهــا تقویــت مــی کنــد و ایــن امــر 

باعــث مشــارکت فعــال آنهــا در امــور مختلــف اقتصــادی- اجتماعــی و چرخــه ی 

تولیــد مــی شــود. از ایــن رو زنــان روســتایی یکــی از بنیــان هــای اسا�شــی توســعه 

پایــدار هســتند.

چهــار. امــروزه توجــه بــه توانمندســازی زنــان و شــکل گیــری توســعه توســط آنــان 

در همه ی جوامع یکســان نیســت و دیدگاه های مختلفی بر حســب فرهنگ آن 

جوامــع در ایــن زمینــه وجــود دارد. در جامعــه »شــبه مــدرن« اســتان بوشــهر کــه 

ســعی در گــذر از جامعــه ســنتی بــه مــدرن را دارد، نیــاز بــه تغییــر در ســاختارهای 

اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جهــت حضــور زنــان بیــش از پیــش احســاس مــی 

شــود و بایــد بــه نــوع نگــرش نســبت بــه زنــان تغییراتــی داده شــود. در جامعــه ی 

اســتان بوشــهر، نیــاز هســت کــه زنــان پــا بــه پــای مــردان وارد عرصــه ی عمومــی 
شــوند و بــا شناســایی اســتعدادها و توانایــی هــای زنــان، بــه عنــوان عنصــری 

تاثیرگــذار در توســعه پایــدار اســتان بوشــهر مطــرح شــوند. هــر چنــد بــا توجــه بــه 

تغییراتی که در فرهنگ اســتان بوشــهر در زمینه ی نگاه های ســنتی ایجاد شــده 

امــا همچنــان حضــور زنــان در عرصــه هــای اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی در 
اقلیــت هســت و بــه نظــر مــی رســد در نســل هــای آینــده، بــا توجــه بــه شــکل گیــری 

»خانــواده هــای مدنــی« و تاکیــد ســازمان ملــل بــر توانمندســازی زنــان و تکیــه بــر 

ایــن موضــوع تــا پانــزده ســال آینــده، نقــش زنــان پررنــگ تــر شــود و حضــور آنــان 

در اجتمــاع جهــت نشــان دادن توانایــی هــای آنــان و تــلاش در مشــارکت توســعه 

افزایــش یابــد. برگــزاری همایــش هــا، تریبــون هــای آزاد، کارگاه هــای آموز�شــی، 

کنگــره هــای متعــددی در رابطــه بــا زنــان و حضــور فیزیکــی مســئولین و ســازمان 

هــای مــردم نهــاد در بیــن جامعــه زنــان جهــت آشــنا کــردن انــان بــا توانایــی هــای 

خود نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد. از این طریق نسل های آینده با 
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کلماتــی از قبیــل »برابــری جنســیتی«، »توانمنــدی هــای زنــان«، »مشــارکت زنــان« 

در کنــار مــردان آشــنا مــی شــوند و جامعــه اســتان بوشــهر از صدماتــی کــه بدلیــل 

حضــور نداشــتن واقعــی زنــان در عرصــه عمومــی تــا کنــون دیــده، مصــون مــی 

مانــد. 

پنــج. همــواره توانمندســازی زنــان و مشــارکت آنــان بــر پایــه ی برابــری و عدالــت 

یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار هست. در جوامعی همچون استان بوشهر 

که زمینه ی فعالیت های برابر زن و مرد فراهم نشده، فرآیند توسعه آنچنان 

کــه بایــد، ســریع صــورت نمــی گیــرد و بنابرایــن رســیدن بــه جامعــه ای مطلــوب 

جهــت توســعه پایــدار زمــان مــی بــرد. در کنــار ایــن مــوارد کســب مشــاغل دولتــی و 

حضــور در فعالیــت هــای سیا�شــی و راهیابــی بــه مجلــس، فرصــت هــای آموز�شــی 

برابــر، دســتیابی نابرابــر بــه منابــع تولیــدی باعــث کــم شــدن اعتمــاد بــه نفــس در 
زنــان، عــدم وجــود هویتــی مســتقل و رشــد اجتماعــی در بیــن زنــان شــده اســت. بــا 

توجه به مشــکلات مطرح شــده، در دو هفته نامه آوای هامون؛ ســعی گردیده 

کــه بــه طــور مشــخص بــه نقــش و توانمنــدی زنــان در توســعه پایــدار بــا توجــه بــه 

طرح اهداف پایدار ســازمان ملل، پرداخته شــود تا گامی جهت آشــنایی بیشــتر 

جامعــه اســتان بوشــهر بــا ایــن طــرح و نقــش زنــان صــورت گیــرد.
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تاملی بر مواجهه نواندیشان دینی در  برابر مدرنیته

مهدی پاک نیا

   اگــر شــكل گیــري جريــان هــاي دينــي را بــه مثابــه واكن�شــي در برابــر رونــد فراگیــر 

مدرنيتــه درجوامــع دينــي در نظــر بگیريــم، ســه رويكــرد كلــي از هــم قابــل  تفکیــک 

اســت؛ ابتــدا نگر�شــي كــه برتعــارض و تقابــل ديــن و مدرنيتــه تأكيــد مــي كنــد و بــا 
جهــت گیــري ضــد غربــي، خشــونت را تجويــز كــرده و در پــي بازگشــت بــه اصــول 
راســتین و اولية اســلام اســت و هر آنچه را بعد ازآن رخ داده، به عنوان بدعت 

و كجــروي قلمــداد مــي كنــد و مــورد تخطئــه و ســركوب قرارمــي دهــد و آن را بــه 

مثابــه انحرافــي از حقيقــت اوليــه و عامــل تفرقــه تصــور مــي كنــد و در ايــن ميــان 

عامــل تاريخــي و فاصلــة ســنت و مــدرن ناديــده انگاشــته مــي شــود و هــم خويــش 
را بررجعــت بــه خلــوص پيشــین مصــروف مــي دارد كــه ايــن جريــان در قالــب 

راديكاليســم دينيمعرفــي شــده اســت )حلبــي، 1371 ، صــص 128-126(

جريان دوم طيفي را در برمي گیرد كه از تعامل و سازگاري تا انطباق دو مفهوم 

سنت و مدرن را شامل مي شود؛ طيفي كه مفاهيم مدرن را در بطن واژه هاي 
ســنتي قــرارداده و آن هــا را بازتفســیر و بازتعريــف مــي كنــد و بــا رديابــي علــم مــدرن 

در مفاهيــم ســنتي تعــارض ميــان ســنت و مدرنيتــه را منكــر شــده و راه پيشــرفت 

خويــش را در دســتيابي بــه علــم و نهادهــاي مــدرن مــي دانــد و در پرتــو اجتهــادات 

خويش باب تطبيق سنت با دستاوردهاي نوين بشري را مي گشايد، در سنت 

بــه جســتجوي پاســخ مســائل امــروز مــي پــردازد و بــراي، امــروزي ســاختن ســنت 
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و هماهنــگ ســازي ســنت از تجــدد بهــره مــي گیــرد )عنايــت، 1365 ،صــص227-

232( ايــن رويكــرد مرجعيــت ديــن در زندگــي سيا�شــي پذيرفتــه شــده و بــراي 

ايجــاد وحــدت و بــه ويــژه برانگيختــه ســاختن مســلمانان بــه احيــاي فرهنــگ ديــن 

مــي پــردازد وبــا انتظــار حداكثــري از ديــن آن را يــك برنامــة كامــل بــراي زندگــي كــه 

تمامي شــئون فردي،اجتماعي را در برمي گیرد، معرفي مي كند. در اين رويكرد 

مرجعيــت نــص عرصــه محــدود تــري را بــراي تحــرك در دوران مــدرن بــراي آن هــا 

بــه ارمغــان آورده اســت و بــا تقليــل گرايــي در مفاهيــم مــدرن درصــدد اســلامي 

كــردن اصطلاحــات مــدرن برآمــده اســت )عنایــت،1365،ص 238-235(.

  

ســومین جريــان موســوم بــه نواندي�شــي دينــي اســت. در ايــن جريــان كــه خــود 

دربرگیرنــدة طيفــي از متفكــران اســلامي اســت و بــا مؤلفــه هــاي بســياري از دو 

جريــان پيشــین متمايــز بنيــا نهــاي نظــري گسســت از ســنت در جريــان نواندي�شــي 

بــا رويكــرد انتقــادي خويــش  دينــي در ايــران مــي شــود و در بســياري مــوارد 
رويــاروي دو جريــان ســابق قرارمــي گیــرد؛ بــه ويــژه تأثیرپذيــري ايــن جريــان فكــري 

از هرمنوتيــك فلســفي و فلســفة زبــان و وجــه قرائــت اومانيســتي آن، موجــب 

فروپا�شــي بســياري از مفاهيمــي گرديــده كــه در قرائــت ســنتي از ديــن بــه عنــوان 

بدیهيــات و مفروضــات و پيــش فهــم هــا محســوب مــي شــده اســت )مجتهــد 

شبســتري، 1379 ، صــص266 -267(. در جريــان ســوم ارزش هــاي مدرنيتــه 

ارج نهــاده مــي شــود و بــا مفــروض گرفتــن ارزش هــاي آن بــه نقــد فهــم ســنتي از 

ديــن مــي پردازنــد. در اينجــا نســبت نواندي�شــي دينــي بــا گذشــته دينــي دســتخوش 

گسست مي شود و دينداري به مسئلة شخ�شي مبدل شده و تلاش نوانديش 

در جهت قابل فهم كردن دين و مقبول نمودن آن با توجه به ويژگي و ظرفيت 

ذهنــي مخاطــب امــروزش مصــروف مــي شــود؛ بــه عبارتــي وجــه اومانيســتي آن 

اصالت خا�شي را براي مخاطبش به همراه مي آورد و برخلاف خواسته غالب 

در گذشته كه امكان مدرن شدن را براي دينداران فراهم مي ساخت، به نظر 

مــي رســد تفســیر نوانديشــان امــكان پذيــرش ديــن را بــراي متجــددان ميســر مــي 

گردانــد. در واقــع نوانديشــان در تــلاش انــد تــا كولــه بــار خويــش را از ســنت هرچــه 

ســبك بارتــر ســازند و بــا تقســيم ديــن بــه ســاحت هــاي مختلــف و يــا ركــن هــاي 

گوناگون، خود را از برخي ساحت ها و بع�شي ركن ها برهانند تا به آنچه گوهر 

 مصروف آن دارند، نه 
ً
دين مي نامند، دست يابند و دغدغة خويش را صرفا

چیــز ديگــر؛ وبديــن ســبب، ســنت را در پــس ديــوار بلنــد مدرنيتــه نــگاه مــي دارنــد و 
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 بــه گوهــر ديــن قناعــت مــي كننــد. 
ً
بــراي عبــور از ايــن ديوار،صرفــا

   

در نــگاه نوانديشــان، مدرنيتــه بــه مثابــه موجــي فراگیــر آمــده و همــة باورهــارا بــه 

تيــغ اســتدلال و عقــل ابــزاري ســپرده، حــال اگــر ديــن را پالايــش نكنيــم و اگــر ديــن 
راشــالوده شــكني نكنيــم تــا جوهــر و گوهــر ديــن و آن فلســفه اي را كــه ديــن بــراي 

آن آمــده و آن پيــام جاودانــه اي كــه در ديــن ارســال شــده و آن معنويتــي را كــه 

منظــور بــوده، كشــف نكنيــم، ناچــار آن پيــام، آن گوهــر و آن معنويــت نیــز بــه 

همراه ديگر اركان و ساحت هاي دين درهمان فضاي سنتي مي ماند و به عصر 

مدرنيتــه راه نمــي يابــد.

  

نوانديشــان بــا ايــن توجيــه كــه پيامبــران نیــز از فرهنــگ مــردم زمانــة خــود بــراي 

برقراري رابطه و سخن گفتن بهره گرفته و با توجه به تنگناهاي ذهني و زباني 

كه پيامبران در آن قرار گرفته بودند، معتقدند به ناچار بايد براي فهم گوهر 

و پيــام ديــن، ظواهــر آن را كنــارزد و از متــن گزار�شــي متناســب بــا فهــم و ظرفيــت 

ادراكي مخاطبان ارائه داد؛ به واقع، دراينجا مخاطب اصالت خا�شي مي يابد 

كــه ويژگــي هــاي آن معيــاري بــراي تعبیــر و تفســیر ديــن مــي شــود، بــا ايــن توضيــح 

كــه اگــر انســان مــدرن، انســاني تجربــه گــرا، اســتدلال گــرا و جزئــي نگراســت، 

پــس بايــد آمــوزه هــاي دينــي را نیــز بــا اســتدلال و يــك بــه يــك بــه صــورت تجربــي بــه 

اوآموخــت تــا خــود او بــا پيشــه ســاختن احــكام و تحقــق يافتــن وعــده هــا در پــس 

ايفــاي هــر حكــم گام بــه گام در مســیر معنويــت دينــي پيــش رود)ملكيــان، 1384 

- ، ص) 280 .

   

برخــلاف ســاير جريــان هــاي دينــي كــه رويكــردي سيا�شــي و اجتماعــي بــه اســلام 

دارنــد ودر كنــار ارتبــاط معنــوي بــا معبــود، ايــن معنويــت را بــه عرصــة عمومــي 

مــي گســترانند و از آن در جهــت تحــرك بخشــيدن و بيدارســازي مســلمانان بهــره 

مي گرفتند و با احياي مفاهيم ديني، از انسان امروز اسطوره هاي پايداري و 

مقاومــت مــي ســاختند، نوانديــش دينــي بــا ناديــده گرفتــن ايــن ثمــرات بــه تحديــد 

عرصــة ديــن در حــوزة خصو�شــي افــراد پرداختــه و رويكــردي فرهنگــي را اتخــاذ 

كــرده و عرصــة عمومــي را از پرتوافكنــي ايــن ارزش هــا محــروم گردانيــده اســت 

و درنهايــت، ديــن را تنهــا بــه عنــوان تأييــدي بــر عقــل زمانــه برمــي شــمارد. درجريــان 

نواندي�شــي، وصــف دينــي آن نحيــف و نواندي�شــي و روشــنفكري وجهــي محــوري 
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وتعيیــن كننــده دارد و نقــش ديــن بــه حــد تأييدگــري تنــزل مــي يابــد.

   

نوانديشــان احــكام دينــي را ناظــر بــه پرســش هــاي عصــر حاضــر نمــي داننــد و تنهــا 

جهت گیري كلي در احكام را كه با شــالوده شــكني در دين حاصل شــده اســت، 

بــه عنــوان ربــط وثيــق احــكام « ملاكــي بــراي پاســخ بــه مســائل امــروز قلمــداد مــي 

كنند و با اذعان برسيا�شي و اجتماعي با بستر اجتماعي و تاريخي اعراب حجاز، 

ترجمــة فرهنگــي ايــن  احــكام را تجويــز مــي كنند«)ســروش،1382:ص16(و بــا 

چنیــن تفســیری بــه حــل مســائل  نظــري امــروزي جوامــع دينــي مــي پردازنــد؛ از 

جملــه مهــم تريــن و پرابهــام تريــن آن هــا كــه بــه چگونگــي ارتبــاط ديــن و سياســت 

اســت .

 

 نوانديشــان ديني با رديابي مقررات و احكام دين در بســتر تاريخي حجاز اقدام 

پيامبــر)ص( را بــه منظــور تصرفــي بــراي انســاني تــر و اخلاقــي تــر ســاختن روش 

هــا و مقــررات جامعــة آن روز دانســته كــه تأييــدي بــر هويــت عرفــي آن زمــان 

بــوده اســت. بنــا بــه ايــن برداشــت همــة دســتورات و احــكام اجتماعــي، سيا�شــي 

و اقتصادي اســلام در زمينة تاريخي شــان معنادار اســت و اوامر و نواحي اســلام 

بــراي مخاطبــان خــاص و تأمیــن اهــداف در جامعــه اي مشــخص صــادر شــده و 

ويژگــي فراتاريخــي و جهــان شــمولي نــدارد، بــه جــز اينكــه جهــت گیــري ايــن اوامــر و 
نواهي كه به زعم نوانديشان عبارت از كاهش آلام، مراعات عدالت،رهاسازي 

عقــل اســت، بــه مثابــه محــوري بــراي جهــت گیــري ســاير اعمــال مــورد توجــه 

قرارمــي گیــرد و مانــدن در شــكل تاريخــي ديــن و تأكيــد بــر احــكام و اعتقــادات و 

شــعائر را موجــب منجمــد شــدن پيــام معنــوي ديــن مــي داننــد.

 

 نواندیشان،»پيام پيامبر)ص( را دعوت به سلوك معنوي معرفي مي كنند كه 

اين  دعوت در بستر واقعيت صورت گرفته و پيامبر)ص( لاجرم اين واقعيات 
را لحــاظ كــرده،  اســت و چیــزي كــه ارائــه شــده، ســازگار بــا عقــل زمانــه بــوده 

اســت«)مجتهد شبســتری،1382،ص53( و بديــن صــورت، پيامبــر)ص( خــود 

بــر اســاس روش عقلايــي كــه در آن زمــان متــداول بــوده، حكومــت كــرده اســت؛ 

بنابرايــن، مســلمانان در تنظيــم مناســبات اجتماعــي بايــد تابــع عقــل جمعــي و 

مصالــح آشــكار و ســنجش پذيــر دنيــاي امــروز قــرار گیرنــد و نظــام حقوقــي ديــن، 

يكسره تابع مصالح عقلي، عرفي و دنيوي مسلمانان قرار گیرد و به همین علت 
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درعرصة سياســت و نســبت دين و سياســت نوانديشــان نظرية حكومت مردم 

ســالار را پذيــرا مــي شــوند و حضــور ديــن در عرصــة عمومــي را منــوط بــه گــذار آن 

از فراينــد مــردم ســالاري قانــون گــذاري مــي داننــد.در تفســیر نوانديشــان قــدرت 

سيا�شــي از هرگونــه تقد�شــي عــاري مــي شــود و تنهــا قــدرت بشــري- عقلايــي بــه 
رســميت شــناخته مي شــود و تمام مفاهيم مربوط به حكومت، عدل،قســط، 

شــورا، بيعــت و قضــاوت در قــرآن و ســیره در همــان مفهــوم عرفــي، دنيــوي و 

بشــري-عقلايي قلمــداد شــده كــه ماهيــت شــرعي نــدارد و بديــن نحــو نظريــة 

سيا�شــي اســلامي بــه شــدت تكذيــب مــي شــود و اســلام را بــدون نظريــه اي در 

خصــوص مديريــت جامعــه و نحــوة توزيــع قــدرت مــي داننــد )مجتهــد شبســتري، 

1379 - ، صــص 250-248(.

درنهايــت اينكــه نوانديشــان جامعــه اي را ترســيم مــي كننــد كــه در آن قرائــت 

هاي ديني حق حيات دارد و جريان تفسیر دين گشوده و متحول باشد و مردم 

نیز در پذيرش قرائت هاي انتخابي خود آزادند و حقوق شهروندي آن ها قطع 

نظــر از عقيــده يــا مســلكآن هــا رعايــت مــي شــود.

  

 نوانديشــان معتقدنــد كــه در متــون اديــان ابراهيمــي، خداونــد بــه تأســيس 

اصــول وبنيادهايــي اخلاقــي نمــي پــردازد بلكــه اصــول و بنيادهــاي اخلاقــي موجــود 

در ميــان انســان هــا راتأييــد و تصديــق مــي كنــد )مجتهــد شبســتري، 1383 ، 

ص92(.در ايــن عرصــه نیــز نوانديشــان بــه اخــلاق مســتقل از ديــن اعتقــاد دارنــد 

و پرچــم عقــل مســتقل از وحــي را برافراشــتند و برايــن باورنــد كــه آدمــي بــا عقــل 

خويــش قــادر اســت ارزش هــاي اخلاقــي را كشــف و اخــلاق مســتقل از ديــن را 
بنــا نهــد. بــه عــلاوه در بــاب فهــم متــون دينــي نیــز هــر قطعيتــي در مــورد معنــا فــرو 
ريخته و بدين نحو تكثر در معناها و فهم ها راه يافته است؛ به عبارتي برخلاف 

نظريــة قدیــم  دربــاره  معنــا کــه  در آن »رابطــة ايــن همانــي بیــن معنــا و واقعيــت 

خارجــي قائــل بــوده و امــكان فهــم معنــا هــاي متفــاوت از يــك جملــه يــا يــك متــن 

نداشتند«،)مجتهد شبستری،1383،صص10-11( نوانديشان در پرتو توجه 

به هرمنوتيك فلسفي امكان تعدد قرائت ها را موجه مي دانند و دراين ميان، 

حقــوق بشــر نیــز بــه عنــوان معيــاري قلمــداد مــي شــود كــه بــدان فهمديــن مــورد 

قبــول يــا رد قــرار مــي گیــرد و تعــارض فهــم ديــن بــا موازيــن حقــوق بشــر بــه عنــوان 

نق�شــي در حقانيــت آن فهــم از ديــن منظــور مــي شــود.
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  بــه طــور خلاصــه، مدرنيتــه نــزد نوانديشــان بــه مثابــه ســدي، ســنت را از تــداوم 

ســنتي اش بازمــي دارد و ماننــد صافــي اي كــه حضــور ناچیــز و محــدودي بــراي 

سنت قائل مي شود وآن هم پس از شالوده شكني اي و بازتعريف آن ديني كه 

 متــرادف بــا معنويــت مــي شــود و عرصــة حضــورش، گســترة درونــي افــراد 
ً
تقريبــا

اســت و دليــل حضــورش تجربــة شــخ�شي و دردايــرة عقلانيــت انســان مــدرن، 

بــه خردگريــزي رضــا داده تــا از زيــر چنبــرة اســتدلال گــري جــان ســالم بــه در بــرده 

و بــه حيــات خــود ادامــه دهــد و از همــة عرصــه هــا عقــب نشســته و دررويكــردي 

فرهنگــي مــأوا گزيــده تــا مگــر اينكــه از نيــش انديشــة پرســش گــر مدرنيتــه در امــان 

بمانــد و از كولــه بــار رســالت خويــش تنهــا التيــام آلام را بــر خــود بــار كــرده تــا از 
رهگذرمدرنيتــه جــان ســالم بــدر بــرد.

پی نوشت ها:

حلبــي، علــي اصغــر ) 1371 (، تاريــخ نهــض تهــاي دينــي، سيا�شــي معاصــر تهــران: نشــر 

بهبهانــي.

عنايت، حميد ) 1365 (، انديشه سيا�شي در اسلام معاص ، ر تهران: خوارزمي.

مجتهد شبستری)1379(، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران: طرح نو.

 ملکیان)1384(»معنویــت گوهــر ادیان)1(«،ســنت و سکولاریسم،تهران،موسســه 

فرهنگــی صــراط

ســروش،عبدالکریم،)1382(،»فقه در ترازو«،انــدر بــاب اجتهاد،تهــران: انتشــارات 

طــرح نــو

شبســتری،مجتهد،)1382(،»فقه بســتر عقلانــی خــود را از دســت داده «،انــدر بــاب 

اجتهاد،تهــران: انتشــارات طــرح نــو.

شبستری،مجتهد،)1383(،»سیاســت و تعبــد«، تاملاتــی بــر ابعــاد قرائــت انســانی از 

دین،تهــران: انتشــارات طــرح نــو
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نواندیشی دینی: ناسازه ای مطلوب

مصطفی خالق پور

چندصباحی است که در ایران معاصر از جریانی تحت عنوان نواندی�شی دینی 

نــام بــرده مــی شــود و آن را متمایــز از روشــنفکری دینــی مــی داننــد. از آنجــا کــه 

روشنفکری دینی پای در مدرنیته دارد، نقطه  آغاز خود را نیز عقل مدرن قرار 

مــی دهــد، علــوم جدیــد )علــوم عقلــی( را در صــدر همــه علــوم مــی نشــاند و تجربــه 

بشــری را برتریــن تجربــه مــی دانــد. نواندی�شــی دینــی پــای در ســنت، بــه طــور عــام، 

و دیــن، بــه طــور خــاص، دارد و نقطــه آغــاز خــود را علــوم قدیــم )دینــی( قــرار مــی 

دهــد؛ فقــه اســلامی را در صــدر همــه علــوم مــی نشــاند و تجربــه دینــی را برتریــن 
نــوع تجربــه مــی دانــد. ایــن تفــاوت را مــی تــوان بــه یــک نــزاع درازدامــن در طــول 

تاریــخ غــرب و شــرق ســرایت داد، یعنــی نــزاع بیــن زمیــن و آســمان، نــزاع بیــن عقــل 

و دین، نزاع بین اقتدار زمینی و اقتدار آسمانی، نزاع بین سنت و مدرنیسم. در 

محــور تنازعــات میــان ایــن دوگانــه هــا، دینــداران جانــب هــر آنچــه را گرفتنــد کــه 

بــه آســمان نزدیــک تــر بــود و روشــنفکران جانــب هــر آنچــه را گرفتنــد کــه بــه زمیــن 

نزدیــک تــر بــود. دینــداران بــرای توضیــح دربــاب چندوچــون جهــان، مبــدا را خــدا 

قــرار مــی دهنــد و روشــنفکران انســان را. بــه همیــن جهــت روشــنفکران در منتهــی 

الیــه دو ســر چــپ و راســت ایــن تنــازع قــرار گرفتــه انــد و امــکان تصــور هرگونــه 
رابطــه و گفتگــو بیــن ایــن دو ســر غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســد.

مصطفــی ملکیــان روشــنفکری دینــی را غیرممکــن مــی دانــد و معتقــد اســت بیــن 

روشــنفکری و دیــن تعــارض وجــود دارد؛ چــون روشــنفکر از هــر گونــه تقیّــدی 
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آزاد اســت؛ در حالــی کــه فــرد متدیّــن بــه دیــن خــاص بــاور دارد و نمــی توانــد آزاد 

باشــد. بــر ایــن اســاس، »روشــنفکری دینــی« اصطلاحــی ناســازوار اســت. طبــق 

ایــن دیــدگاه، ســه وظیفــه اصلــی روشــنفکر عبارتنــد از:  منطقــی اندیشــیدن 

)رهانیــدن جامعــه از منطقــی نیاندیشــیدن(، رهانیــدن از بــلای جــزم و جمــود، 

و  رهانیــدن از بــلای تقلیــد و تلقیــن. اســتدلال ملکیــان بــرای ناســازگاری ایــن 

دو مقولــه اســتدلالی منطقــی اســت، بدیــن معنــا کــه بیــن ایــن دو رابطــه تبایــن 

برقــرار اســت و هیچکــدام از روابــط منطقــی عمــوم و خصــوص مطلــق، عمــوم و 

خصــوص مــن وجــه و تســاوی را نمــی تــوان بیــن آنهــا برقــرار کــرد

صادق حقیقت اشــکال ناســازواری را در مورد پروژه روشــنفکری دینی صادق 

مــی دانــد امــا در مــورد نواندی�شــی دینــی چنیــن حکمــی را صــادق نمــی دانــد؛  دلیــل 

وی بــرای عــدم ناســازواری در پــروژه نواندی�شــی دینــی ایــن اســت کــه  نواندیشــان 

دینــی تنهــا بــه دنبــال خوان�شــی از دیــن هســتند کــه معقولتــر و بــا مقتضیــات 
زمــان ســازگارتر باشــد. در نواندی�شــی دینــی، قرائتــی از دیــن وجــود دارد کــه بــا 

مقتضیات تجدّد ســازگارتر اســت؛ و بنابراین، ناســازه ای در این مســئله وجود 

نــدارد. بــه زعــم حقیقــت، نواندی�شــی دینــی دغدغــه ارائــه قرائتــی از دیــن را دارد 

کــه بــا عقلانیــت و تجــدّد ســازگاری داشــته باشــد. عقلانیــت مــدرن و تجــدّد بــه 

ادلــه بروندینــی مربــوط مــی شــود. نواندیشــان دینــی دل داده دو چیــز بــه ظاهــر 

ناهمگونانــد؛ و بــه شــکلی میخواهنــد بــه هــر دو وفــادار بماننــد.

نگارنــده بــر آن اســت کــه ناســازواری موجــود در روشــنفکری دینــی قابــل تعمیــم 

بــه نواندی�شــی دینــی هــم هســت. اگرچــه در روشــنفکری دینــی اولویــت بــا دنیــای 

مــدرن، یــه بــه قــول فقهــا »مســتحدثات«، اســت و در نواندی�شــی دینــی اولویــت بــا 

دین است، اما از منظری بیرونی این دو  نوع استدلال به تفاوت در ماهیت و 

نــوع ارجــاع نمــی دهنــد بلکــه ارجــاع آنهــا بــه تفــاوت در شــدت اســت. روشــنفکران 

دینــی در پــی تعامــل و ســازگاری بیــن دو مقولــه دیــن و عقــل هســتند ولــی بــا دادن 

اصالــت بــه عقــل و نواندیشــان دینــی نیــز در پــی همیــن تعامــل هســتند ولــی بــا دادن 

اصالــت بــه دیــن. بنابرایــن فــرض وجــود ناســازگاری را مــی تــوان در بــاب ایــن دو 

تاییــد کــرد.

اما این ناسازواری در هر دو پروژه نواندی�شی دینی و روشنفکری دین، به نظر 
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مطلــوب اســت. مطلوبیــت آن نیــز از بــاب امــکان رابطــه و گفتگویــی اســت کــه بیــن 

دوگانــه هــای متبایــن، یعنــی آســمان و زمیــن، ســنت و مدرنیســم، عقــل و دیــن، 

اقتدار زمینی و اقتدار آسمانی برقرار می کنند. وجود همین نسبت تباین است 
کــه امــکان گفتگــو را ممکــن مــی ســازد چــون در صــورت وجــود نســبت تســاوی 

بیــن دو پدیــده، گفتگــو بیــن آنهــا بلاموضــوع مــی شــود. پــروژه نواندی�شــی دینــی را 

مــی تــوان بــه راه ســوم تشــبیه کــرد کــه در پــی تعامــل و آشــتی بیــن دو راه چــپ و 
راســت وســرمایه داری و سوسیالیســم در جهــان سیاســت و تعامــل و آشــتی بیــن 

دوگانــه عقــل و تجربــه و ذهــن و عیــن در جهــان اندیشــه ای اســت. تاریــخ اندیشــه 

قــرن بیســتم چنیــن امکانــی را در اختیــار پــروژه نواندی�شــی دینــی قــرار مــی دهــد. از 
آن جهــت کــه تفکــر در قــرن بیســتم، البتــه بعــد از دو جنــگ جهانــی خانمانســوز 

اول و دوم، در پــی فــراروی از دوگانــه هــای موجــود و رســیدن بــه راه ســومی بــود 

که امکان تعامل و آشتی را فراهم کند. نواندی�شی دینی و روشنفکری دینی این 

اســتعداد را دارند که این رابطه و گفتگو را بین ناســازه دین و عقل و نیز ســنت 
و مدرنیســم برقــرار کننــد. همیــن امــکان گفتگــو و تعامــل چنیــن پــروژه هــای فکــری 

را مطلــوب جلــوه مــی دهــد.

البتــه بایــد اذعــان کــرد کــه پــروژه هــای فکــری تعاملــی و آشــتی گرایانــه همــواره 

در حاشــیه بودنــد و موفقیــت چندانــی کســب نکردنــد. ایــن موضــوع بــه نظــر بــه 

ماهیــت پــروژه راه ســوم برمــی گــردد. در جهــان واقــع نیــز »گفتگــو« و »تعامــل« 

در حاشــیه اســت. چــون دو ســر طیــف منازعــات آنقــدر کشــش دارنــد کــه وســط 

مانــدن را بلاموضــوع مــی کننــد. امــا مطلوبیــت آن را نمــی تــوان انــکار کــرد؛ یعنــی 

نیــاز انســان بــه تعامــل و گفتگــو مطلوبیــت آن را تاییــد مــی کنــد.
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چند نکته اندرباب روشنفکری دینی

روح اله طراوت

»آیا پروژه روشنفکری )دینی(، امروز به محاق رفته است؟« چنین پرس�شی که 

باحالتــی از اســتفهام انــکاری عجیــن شــده اســت، در واقــع حظــی از پاســخ »آری« 
را با خود به همراه دارد. در حقیقت؛ عدم تولید محصولات اندیشهورزانه و 

جریانســاز را امــروز، کمتــر ک�شــی میتوانــد انــکار کنــد. کافــی اســت نگاهــی اجمالــی 
بــه مجــلات نواندیشــانه، بــازار کتــاب و حتــی مخالفــت مخالفــان جریــان مذکــور 

بیاندازیــم تــا ببینیــم برعکــس دهههــای پیشــین، حتــی تولیــدی انجــام نمیگیــرد تــا 

بــازار بحثوجــدل )درســت یــا نادرســت( بــه وجــود آیــد. در حقیقــت، نواندی�شــی 

)دینــی و غیردینــی( را میتــوان، یــا بــا تســامح راکــد ولــی امیــدوار بــه آینــده یــا در 

حالــت دیگــر، در برابــر پرســشها و شــرایط اجتماعــی، منفعــل و یــا در بدتریــن 

شــرایط، عقیــم تلقــی کــرد. پاســخ امــا هــر چــه کــه هســت، بایــد بــا در نظــر گرفتــن 

ایــن موضــوع باشــد کــه روشــنفکری )خاصــه دینــی(، در دورانــی پویــا، جوابگــو و 

جریــان ســاز بــوده کــه در دوبــاره خوانیهــا، تأمــلات و قضاوتهایمــان بایــد ایــن 

نکتــه را منظــور داشــت کــه لااقــل، تاریــخ معاصــر مــا از »پــروژۀ روشــنفکری« 

متأثــر بــوده اســت و نبایــد آن را نفــی یــا بــه اضمحــلال بــرد.

 وضعیــت فعلــی را نــه میتــوان تنهــا بــه یــک عامــل نســبت داد و نــه میشــود آن را 

بــا تــک حرکتهــای ســتارهها جبــران کــرد. در دنیــای امــروز حتــی در امــوری ماننــد 

ورزش و هنــر نیــز، انتظــار نمــیرود کــه تکســتارههایی ظهــور و درخشــش یافتــه و 

بــدون وجــود زیرســاختها تحولــی شــگرفت را در جامعــه سببســاز شــوند. بایــد 
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ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار داد کــه در جهــان تخصصهــا، بیــش از هــر زمــان دیگــر، 

داشــتن زیربنــا در هــر رشــتهای، بــه درخشــشها میانجامــد و حــرکات فــردی 

اگــر هــم تــا جایــی بتوانــد تــاب بیــاورد، نمیتوانــد جریانســاز بــوده و بســترهایی 
را بــرای ظهــور افــراد دیگــر و البتــه تغییــرات بنیادیــن محیــا کنــد. روشــنفکری نیــز 

از ایــن مقولــه نهتنهــا اســتثنا نیســت کــه واقعیــت موجــود نشــان میدهــد، حتــی 

تکســتارهها نیــز تــوان ادامــۀ حــرکات فــردی را ندارنــد و تــکرویِ خواســته یــا 

ناخواســته، بــه حــذف ســاده و زود هنــگام روشــنفکر میانجامــد و در صــورت 

بقــاء نیــز بــه ســرعت فرامــوش میشــود.

اگــر در ریشــهیابی وضــع موجــود دقیــق نبــوده و نظاممنــد عمــل نکنیــم تنهــا 

آســمان ریســمان بافتهایــم و بــه ادامــۀ ایــن رونــد کمــک میکنیــم؛ بنابرایــن بایــد 
در فضایــی عــاری از هرگونــه جــدل بــر ســر اصــل موضــوع )ایســتایی روشــنفکری 

در حــال حاضــر( بــه دانشــوران رشــتههای گوناگــون علــوم انســانی اجــازه داد تــا 

وضــع موجــود را دریابنــد و راهحلهــای خویــش را ارائــه دهنــد و البتــه مهمتریــن 

مســئولیت، بــا توجــه بــه محدودیتهــا، بــر عهــدۀ خــود روشــنفکران میباشــد تــا 

با تسامح و خویشتر داری و پذیرش واقعیات موجود، خود، به کمک آمده و 

لااقــل اتوریتــۀ خــود و تعصــب یارانشــان، ســنگ پیــش پــای دیگــران نشــود.

 در ریشــهیابی معضلاتی که سببســاز ســه حالت راکد بودن، عدم جوابگویی 

و عقیمســازی شــده اســت میتــوان بــه چنــد اصــل اسا�شــی اشــاره کــرد کــه البتــه 

ایــن  بــه توضیــح اســت کــه  هرکــدام دارای زیرمجموعههایــی هســتند. لازم 

فهرســت اســتقرایی بــوده و در ایــن نوشــتار مختصــر، تنهــا بــه توضیــح کلیــات 

اکتفا میشود. 1.مشکلات ساختاری: منظور از مشکلات ساختاری، مواردی 

اســت کــه ریشــه در ســاختارهای کلان دارد و رفــع و اصلاحشــان نیــز بهصــورت 

پایــهای و مســتمر بایــد صــورت گیــرد.

الف.فلسفۀ اسلامی: فرهنگ فلسفۀ اسلامی، در طول تاریخ اندیشه، بیشتر 

از آنکــه بخواهــد از واقعیتهــای اجتماعــی و معضــلات وجــودی جامعــه بــه 

ســمت اندیشــهورزی رود، رونــدی برعکــس را برگزیــده و حــل مســائل متافیزیــکا 

و البتــه ایســتایی در چنیــن موضوعاتــی را بــه دغدغــۀ اصلــی خــود تبدیــل کــرده 

اســت. کافــی اســت بــه مثــال اندیشــهورزی فارابــی در زمینــۀ شــیوۀ ادارۀ مدینــه 

نگاهــی بیندازیــم و آن را بــا واقعیتهــای محیطــی دیــروز و امــروز بســنجیم. کتــب 

فلســفۀ اخــلاق را تورقــی کنیــم و بهصــورت مقایســهای، مســائل مطروحــه را بــا 

معضــلات اخلاقــی یــک جامعــۀ واقعــی بســنجیم. بدیهــی اســت از چنیــن ســابقۀ 
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اندیشــهورزی، نمیتــوان انتظــار تغییــرات ناگهانــی و تطبیقپذیــری را داشــت و 

از طرفــی انتظــار تولیــد فیلســوفان و نواندیشــانی کــه معضــلات را پایــهای بــرای 

اندیشــه قــرار میدهنــد.

 داشــتن محیطــی آزاد بــرای 
ً
ب. عــدم وجــود فرهنــگ آزاداندی�شــی ـ و نــه لزومــا

اندیشــیدن: طبیعــی اســت کــه سانســورهای از بــالا بــه پاییــن، رشــد اندیشــه 
را مختــل میکنــد امــا بایــد توجــه داشــت کــه بخــش مهمــی از رویکــرد فرهنگــی 

 
ً
کــه مــا امــروز در آن قــرار داریــم نیــز، خــود سببســاز خودسانســوری و نهایتــا

دگماتیســم فکــری شــده اســت. در حقیقــت، جامعــۀ امــروز مــا در بهتریــن 

شــرایط دارای نواندیشــانی »دینــی« اســت و ایــن خــود مؤیــد ایــن نکتــه اســت 

 سیا�شی( جامعه، برای 
ً
که انطباق اندیشهها با شرایط فرهنگی )و نه لزوما

متفکــران اهمیــت بالاتــری دارد. اگرچــه روشــنفکران دینــی در تلاشانــد کــه 

قرائتهــای بــهروز از دیــن ارائــه داده و ایــن خــود ارزشــمند و راهگشــا اســت، 

اما درگیری همین قشــر با دگراندیشــان و روشــنفکران غیردینی )نه به معنای 

ضــد دینــی( و عــدم گفتمــان میــان آنــان بــه شــکل کلان، بیشــتر نشــاندهندۀ 

جامعــهای اســت کــه عــادت بــه پذیــرش اقلیتهــا نــدارد و از درون، خــود را 

محکــوم بــه اندیشــیدن خطــی کــرده اســت. از طرفــی؛ چنــد ســال اخیــر نشــان 

داد کــه معضــل سانســور اگرچــه بــاز بهعنــوان مهمتریــن مشــکل، پیــش پــای 

محققیــن شــمرده میشــود امــا بایــد عــدم تحمــل مخالــف در بیــن آحــاد مــردم 
را نیــز ریشــهیابی و حــل کــرد. کافــی اســت نگاهــی کنیــم بــه واکنشهــای مــردم در 

شــبکههای اجتماعــی نســبت بــه ســادهترین مســائل و البتــه نقــش شــبکههای 

اجتماعی را در دور زدن سانسور در نظر آوریم تا مشکل را عمیقتر دریابیم. 

از ســوی دیگــر، مهاجــرت گروهــی از نواندیشــان ایرانــی بــه خــارج از کشــور در 

 ایســتا شــدن بیشــتر آنــان در چنــان محیطهایــی، 
ً
چنــد ســال گذشــته و اتفاقــا

خــود نشــان میدهــد کــه نمیتــوان و البتــه نبایــد تنهــا مقصــر را سانســور از بــالا 

جلوه داد و درنهایت، بتســازی از افراد )در اینجا روشــنفکر دینی( توان نقد 

و بــه چالــش کشــیده شــدن را از متخصصیــن گرفتــه و منتقــد، ســالها بایــد 

صبــر کنــد تــا بتوانــد از گفتمانهــا بهصــورت آکادمیــک و فــارغ از جنجالهــا 

 حاصــل جامعــهای اســت 
ً
صحبــت، انتقــاد و یــا دفــاع کنــد. بتســازی دقیقــا

کــه خــود را از نقــد، بــری دانســته و از طرفــی مســئولیت را از خویــش ســلب و بــه 

دیگــران واگــذار میکنــد.
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2. مشــکلات برآمده از زمان و زمانه )تاریخی(: این دســت از مشــکلات، بیشــتر 
دائر مدار زمان و زمانه است. در حقیقت، عصر روشنفکر و همزمان، تغییر 

نگرشهــا در یــک بــازۀ زمانــی، بنبســتی را پیــش پــای اندیشــیدن گذاشــته اســت.

خاصــه  و  روشــنفکری  اصلــی  جوهــرۀ  ایدئولوژیهــا:  عصــر  پایــان  الــف. 

روشــنفکری دینــی ایــران در عصــری شــکل گرفــت کــه هویتطلبــی از طریــق 

وصــل شــدن بــه ایدئولوژیهــای روز امــکان زیســت ـ اندیشــه را بــه وجــود 

مــیآورد. درواقــع بحثهایــی نظیــر اســتقلالطلبی، بیمعنایــی زندگــی مــدرن، 

تغییــر در نگــرش بــه اخــلاق و دیــن، آرمانگرایــی و ... همــه باهــم بســتری را 

فراهــم مــیآورد کــه گونــۀ روشــنفکرانی بــه وجــود بیاینــد کــه لیــدر اجتماعــی، 

فرهنگــی و سیا�شــی جامعههــای خویــش بــوده و سببســاز حــرکات بزرگــی 

ماننــد انقلابهــا میشــدند. همیــن رونــد محیطــی مناســب بــرای رشــد و اشــاعۀ 

اندیشــههای دینــی در کشــوری نظیــر ایــران را بــه وجــود آورد و روشــنفکر 
بــا انبوهــی از مخاطبــان، بایــد نقــش تعیینکننــدۀ خــود را در تغییــرات بــازی 

میکــرد. تــا ایــن زمــان، روشــنفکران توانســتند خــود را نمایــان و نماینــدۀ 

جامعــه کــرده و گفتمانهــای خــود را کــه بــا کمــک دنیــای ارتباطــات راحتتــر 
بــه گــوش مخاطــب میرســید و مــورد چالشهــای عمیــق قــرار میگرفــت ارائــه 
دهند. همزمان نواندیشــان ایرانی با فلســفه، جامعهشنا�شــی، علوم سیا�شــی 

و در یــک کلمــه علــوم انســانی جدیــد آشــنا و توانایــی ایــن موضــوع را یافتنــد 

کــه بــا کمــک رویکردهــای نویــن، دیــن را بــا قرائتهــای متفــاوت ارائــه دهنــد. 

هرمنوتیــک، پوزیتویســم، ابطالپذیــری پوپــر، هایدیگرگرایــی، مارکسیســم 

در انــواع مختلــف و در ایــن اواخــر ســاختارگرایی، ویتگنشــتاین ـ بــازی! و ... تنهــا 

نمونههایــی اســت کــه میشناســیم و گاهــی بــا آنهــا زیســتهایم؛ امــا بــا افــول و 

یــا شکســت ایدئولوژِیهــا و پیشــرفتها و تغییــر رویکردهــا در فلســفۀ غــرب، 

روشــنفکران ایرانی اگرچه بیش از پیش تئوریهای نوین را شــناخته و ســعی 

در بومــی کردنشــان داشــتند امــا بــه همــان انــدازه، مخاطبــان کــه آرمانهــای 

خــود را تحققنیافتــه میدیدنــد، چــه از لحــاظ کمــی و چــه کیفــی، کمتــر از 

گذشــته شــدند. در حقیقــت، همیــن زیســتن در عصــر گــذار از ایدئولوژیهــا، 

خود یکی از مسائلی بود که گفتمانها را کماهمیت و رغبت برای شنیدن را 

کمفروغتــر میکنــد. از طرفــی دیگــر، روشــنفکری نیــز تعریــف و کارکــرد گذشــتۀ 

خــود را از دســتداده و وجــود تعــداد گســتردهتری از دانشــوران رشــتههای 

گوناگــون، گونهگونیهــا را بیشــتر و عملگرایــی را کمتــر کــرده اســت.
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ب. تغییــر کارکــرد دیــن: چنانکــه پیشتــر رفــت، پایــان عصــر ایدئولوژیهــا باعــث 

شــد کــه نگــرش بــه دیــن در کنــار دیگــر مقــولات نیــز عــوض شــد. اگــر روزی دیــن 

فقاهتــی و حداکثــری در انــواع و اقســام مختلــف، گفتمــان روز بــود و تــلاش بــرای 
رســیدن بــه جامعــۀ آرمانــی از طریــق فقــه دنبــال میشــد، مخاطــب و روشــنفکر 

درگــذر زمــان بــه ســمت دیــن پاســتوریزهتری رفتنــد کــه نقــش اخــلاق در آن 

پررنگتــر میشــد. کافــی اســت بنگریــم بــه رویکــرد روشــنفکران ایرانــی در چنــد 

دهۀ گذشته که از شریعت شریعتی به سروشِ اخلاقی ملکیان رسیدند. امروز 

دیگــر نــه ماننــد عصــر بــازرگان، چالــش علمــی جلــوه دادن آیــات قــرآن مخاطــب 
را جــذب میکنــد و نــه بهســان عصــر انقــلاب، مباحــث امامــت شــریعتی کارکــرد 

آن روز خــود را بــرای مخاطــب دارد. تغییــر ذائقــۀ مخاطبیــن، هماهنــگ شــدن 

روشــنفکران دینــی بــرای ارائــۀ گفتمــان جدیــد را دشــوار کــرده اســت و در نبــود 

روشنفکران غیردینی که سالها در محاق رفته بودند علیت مهم دیگری است 
بــرای بــه وجــود آمــدن وضعیــت موجــود. در حقیقــت کســانی کــه روشــنفکری 

دینــی را امــروزه پــروژهای تمامشــده و حتــی شکســتخورده میپندارنــد بــه تغییــر 

کارکــرد دیــن بــرای مخاطبــان اشــاره میکننــد.

 

نوشــت.  نیــز  جامعتــر  و  وســیعتر  بســیار  میتــوان  را  رفتــه  پیــش  فهرســت 

مشــکلاتی نظیــر »روشــنفکری دینــی و تعــارض فرضیهســازی و پیشفرضهــا، 

خلــط  علمــی،  محیطهــای  در  اندیشمندســازی  بهجــای  اندیشمندشنا�شــی 

اندیشــهورزی و سیاســت زدگــی و...«؛ امــا حاصــل اینکــه تمامــی جوابهــای 

گذشــته میتوانــد پاســخ بدیــن ســؤال نیــز تلقــی شــود کــه: »بــرای رســیدن بــه 

فضای اندیشهورزی چهکارهایی میتوان و باید انجام داد؟«، در حقیقت اگر 
جامعــۀ علمــی ایــران بتوانــد ریشــهیابی درســت، واقعبینانــه و بــدون غــرضورزی 

از گذشــتۀ خــود داشــته باشــد و همیــن معضــلات را از جلــو پــای خویــش بــرداد، 

شــاید روزی فرارســد کــه از دل تزهــای روشــنفکران گذشــته، اندیشــمندانی بــا 

ســنتزهای جدیــد را داشــته باشــیم.
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هانری کربن و اسلام در سرزمین ایران

سجاد واعظی

»اســلام در ســرزمین ایــران ) چشــمانداز هــای معنــوی و فلســفی( مجلــد دوم 

کربــن  هانــری  نوشــته  ایــران  ســرزمین  در  اســلام  جلــدی  چهــار  مجموعــه  از 

)1903_1978( فیلسوف بزرگ شرقشناس است که توسط آقای »دکتر رضا 

کوهکن« ترجمه و موسسه پژوه�شی حکمت و فلسفه ایران آنرا در سال 1390 

منتشــر نمــوده اســت.  همــان گونــه کــه مترجــم فاضــل کتــاب در مقدمــه محققانــه 

خود بر کتاب،  فرموده اند: »کربن در زماني تحقیقات پیرامون مکتب تشیع را در 

بطن تحقیقات اسلامشنا�شی نشاند که شناخت غرب از اسلام بیشتر از طریق 

 به عنوان فرقهای منحرف و سیا�شی معرفی 
ً
متون اهل سنت بود و شیعه غالبا

شــده بــود.«] اســلام در ســرزمین ایــران،  ص 13[

کربــن شــیفته تفکــر معنــوی شــیعی و ســنت حکمــی اســلامی _ایرانــی و در یــک کلام 

شــیفته تشــیع و ایــران بــود و خــود را »فرزنــد خوانــده تشــیع« وتشــیع را »حــرم 

معرفت باطنی اسلام« میدانست.در این نوشته کوتاه کار خا�شی نکردهام. تنها 

می خواهم تلخیص برخی از آراء و گفتار هانری کربن در کتاب اسلام در سرزمین 

ایــران را بــه خــود و خواننــده محتــرم ارائــه کنــم. ایــن کار بــرای مــن ایــن توفیــق را 

داشت که اين کتاب هفتصد صفحه ای را چند بار مطالعه و برر�شی کنم و از 

این بابت خوشنودم. از استاد ارجمند دکتر سید عرب که درس تصوف از منظر 

مستشرقان را در محضر ایشان گذراندم و از معلومات و گفتار ایشان مستفید 

شــدم سپاســگزارم.

حکمتپــژوه مستشــرق هانــری کربــن در پیشــگفتار کتــاب هــدف مجموعــه چنــد 
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جلــدی خــود را کشــف ســرزمین هــای ناشــناختهای میدانــد کــه طــی اعصــار 

متمــادی کشــتزارهای روح ایرانــی از آن ســر برآوردهانــد و نشــاندادن قابلیــت 

چشــمگیر ایرانیــان و نبــوغ ایرانــی در جمــع و برقــراری پیونــد میــان کاوش فلســفی 

و تجربــه عرفانــی.کار بــزرگ دیگــر ایــن اندیشــمند تصحیــح پژوهشهــا و آراء غــرب 

 ناقــص و نادرســت غربیــان بــه فلســفه،  تصــوف و عرفــان، و تشــیع. 
ً
و نــگاه احیانــا

دیدگاههایی از این قبیل که تشیع هیچ الفتی با تصوف و عرفان ندارد و تشیع با 

هرگونــه تحقــق درونــی امــر معنــوی بیگانــه اســت و غیــره.

از ســوی دیگــر تمــام تــوان و کوشــش هانــری کربــن در تمــام مجلــد دوم اســلام  در 

سرزمین ایران تحلیل و توضیح انقلاب معنوی سهروردی )قرن ششم هجری( 

مــی باشــد. چشــماندازهای معنــوی و فلســفی کــه در ایــن کتــاب اســتخراج شــده،  

 در خــلاف جهــت جریــان 
ً
و حاصــل بیــش از بیســت ســال کاوش و مطالعــه،  عمومــا

ایدئولوژیهای فعال مد روز قرار میگیرد. تحقیقات کربن عدم شناخت غرب به 

اســلام شــیعی و ســوءفهمهایی کــه در تحقیقــات غربیــان در بــاب جوهــره آن پیــش 

آمــد،  را بــه تجدیــد نظــر غــرب در پژوهشهــای خویــش هدایــت نمــود و نشــان داد 

کــه تشــیع،  حــرم باطنگرایــی در اســلام اســت.

 به کار 
ً
البته کتاب حاضر دومین مجلد از کار عظیم هانری کربن است که تماما

عظیم » احیای حکمت نوري« توسط سهروردی اختصاص دارد.

البتــه مترجــم محتــرم، مجلــد اول ایــن اثــر کــه حــاوی وجــوه مبنایــی امامیــه ) شــیعه 

دوازده امامــی( اســت،  را نیــز در دســت ترجمــه دارد،  کــه توفیــق ایشــان را در بــه 

پایــان بــردن شایســته ایــن کار شایســته آرزومندیــم.

کربــن در پیشــگفتار کتــاب،  اشــاره بــه ســوءفهمها و بدبینیهایــی کــه دربــاره 

واژههــای باطنگرایــی، گنــوس )عرفــان( و تئوزوفــی )حکمــت الهیــه( ممکــن اســت 
 تبیین میکند. در پایان پیشگفتار،  هانری 

ً
پدید آید،  میکند و مراد خود را دقیقا

کربــن مخاطبــش را دعــوت میکنــد کــه زائــر زیارتگاههــای ایرانــی باشــند،  کــه اینهــا 
زیارتگاههــای جــان آدمــی هســتند کــه ماجراجویــی عظیــم روح را طلــب مــی کننــد.

در نظــر شــخ�شی چــون روزبهــان شــیرازی »اهــل باطــن« بــه منزلــه دیدگانــی هســتند 

کــه خداونــد هنــوز هــم از خــلال آنهــا بــه عالــم مینگــرد. هانــری کربــن نیــز اشــاره 

میکنــد کــه معنــای باطنــی کــه بــا تأویــل شــیعی از الفــاظ قــرآن بدســت میآیــد،  

 دربــاره چهــارده معصــوم اســت. پــس از دوره رســالت پیامبــر،  دوره تعلیــم 
ً
اساســا

باطنــی فــرا میرســد. ایــن پــرده بــر گرفتــن از معنــای معنــوی کتبــی کــه بــر پیامبــران 

بــزرگ وحــی شــده و رســالت تأویلــي بــر دوش ائمــه اطهــار اســت. یکــی از تفاوتهــای 
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تشیع با تسنن که حائز اکثریت است به نظر کربن اینست که بر خلاف دیدگاه 

اسلام سنی که معتقد است پس از رسالت آخرین پیامبر ضرورت ندارد که بشر 

انتظــار امــری نــو کشــد،  امــا نــگاه تشــیع معطــوف بــه آینــده و بــه ظهــور امــام قائــم 

است. رسالت تأویلی در آخر زمان و در آن هنگام که امام غایب دوازدهم،  قطب 

عالــم ظهــور کنــد.

دفتر دوم کتاب کربن به سهروردی و افلاطونیان ایران ) اشراقیان( اختصاص 

دارد. کتــاب در هفــت بخــش تنظیــم شــده اســت: طــرح عظیــم همــه عمــر، حکمــت 

اشــراق، خورنــه و فرشــته شنا�شــی ، خورنــه و جــام ســپند،  داســتان عقــل ســرخ 

و حکایــت عرفانــی ایرانــی،  »قصــه الغربــه الغربیــه« و حکایــت عرفانــی،  ســنت » 

اشــراقی / مشــرقی«.

کتــاب اســلام در ســرزمین ایــران حاصــل زندگــی علمــی کربــن و مهمتریــن اثــر بجــای 

مانــده از وی اســت، اثــری کــه تنهــا هفــت ســال پیــش از در گذشــت ایــن فیلســوف 

»پدیــدار شــناس« و پــس از نــگارش و تألیــف بســیاری از آثــار او،  نوشــته شــده 

است.  به همین دليل گفته شد اسلام در سرزمین ايران مهمترين کتاب کربن و 

وصيتنامــه معنــوي ایــن اندیشــمند فرانســوی اســت.

کتابــی کــه عشــق بــه معنویــت شــیعه و معنویــت ایرانــی و اســلام ایــران در آن مــوج 
میزند. اگر عنوان کنیم که کربن در تالیف این اثر از الهام ربانی برخوردار بوده،  

ســخنی دور از واقــع نگفتهایــم.

_ گزار�شی از مجلد دوم کتاب اسلام در سرزمین ایران

کتاب با زندگینامه شیخ اشراق آغاز میگردد و مولف نشان میدهد که تعلیم 

وی و طــرح عظیــم او کــه احیــای معنویــت ایرانــی و احیــای بینــش معنــوی ایــران 

باســتان ) و نــه احیــای کیــش زرتشــتی( هســت،  بــه میــزان زیــادی بــا حکمــت شــیعی 

همداستان است. سهروردی در اسلام زاده شد و تا پایان مسلمان و مومن باقی 

ماند و هیچگاه خود را  یک مصلح آیین مزدایی معرفی نکرد. زیرا در نظر او جایگاه 

تحقــق طــرح وی درســت همــان بطــن اســلام بــود.

نویسنده نقش سهروردی در ارتباط با حکمت زرتشتی ایران باستان را با نقش 

واســطی ســلمان پار�شــی میــان جامعــه ایرانــی و اهــل بیــت مقایســه میکنــد. اشــاره 

ه )سلســله 
ّ
ســهروردی در مقدمه حکمةالاشــراق به خلافت ســری حکیمان متأل

العرفــان( مســتلزم اعتقــاد اصیــل شــیعی در خصــوص دور ولایــت اســت. اگــر چــه 

دور وحــی ختــم شــده، امــا دور الهــام همچنــان مفتــوح اســت. ســر بــر آوردن باطــن 
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از زیــر پوســته ظاهــر،  دائمــا شــکوفههای همیشــه تــازهای بــه بــار مــیآورد. هرمــس،  

زرتشت و افلاطون سه چهره برجستهای هستند که بر افق فکری اشراقیان_ 

»افلاطونیــان ایــران« کــه در رأس آنــان ســهروردی قــرار دارد_ خیمــه زده انــد.

یکــی از پرســشهای مهــم کــه کربــن در بخــش اول کتــاب بــدان پاســخ میدهــد ،  

اینســت که چگونه ســهروردی خود را در سلســله معنوی حکمای ایران باســتان 

قــرار میدهــد،  امــا آشــکارا کفــر مجوس)نماینــدگان حکمــت مزدایــی باســتانی 

ایــران( را محکــوم میکنــد؟ وی بــا اشــاره بــه گــزارش شهرســتانی )م 548 هجــری( 

پاسخ میدهد منظور شیخ مقتول )شیخ شهید( از مجوس کافر، معتقدان به 

ثنویــت غلوآمیــز ) دو اصــل ازلــی همــزاد نــور و ظلمــت ( اســت و نــه مجــوس اصلــی 

کــه نــور را ازلــی و ظلمــت را حــادث میداننــد. نکتــه مهــم دیگــر دربــاره طریــق معرفــت 

معنوی شیخ اشراق اینست که واژگان » اشراق« و »اشراقی« واجد دلالتهایی 

فراتر از دلالتهای جغرافیایی و نژادی هستند. درست است که حکمت اشراق 

حکمتــی اســت کــه بــر اشــراق و کشــف یــا حکمــت مشــارقه ) ایرانیــان باســتان( بنــا 

شــده و ســهروردی آیــه 159 ســوره اعــراف را بــر جماعتــی از ایرانیــان باســتان کــه 

خداوند آنان را هدایت کرده،  تاویل میکند، با این حال به هیچ وجه سخن از 

نوعی برتری و امتیاز قومی در میان نیست. هیچ دلیلی برای تقابل نهادن یونانیان 

و »مشــرقیان / اشــراقیان« وجــود نــدارد. حکمــای یونــان باســتان _ بــه اســتثنای 

ارسطو و پیروانش که تنها بر بحث و برهان اعتماد کردهاند _ نیز اشراقی بودهاند 

و بــر ذوق و کشــف در حکمــت اتــکا کردهانــد. بــه عبــارت دیگــر،  ایــن علــم اشــراقی 

اســت کــه یــک حکیــم را اشــراقی میکنــد و ســکونت در شــرق جغرافیایــی بــرای 

مشرقیشــدن علــم شــخص،  کفایــت نمیکنــد. اگــر حکمــای ایــران باســتان هــم 

اســلاف راســتین حکمت اشــراق خوانده شــدند،  به همین معناســت که ایشــان 

دارای حکمتــی متعالــی بودنــد کــه بــه زبــان رمــز ســخن گفتهانــد و دارای مکاشــفات 
راستین در خصوص عالم انوار بودهاند. سهروردی نظام سلسله مراتبی حکما 
را بــه پنــج درجــه تقســیم میکنــد کــه درجــه مرکــزی،  یعنــی درجــه ســوم،  رأس هــرم 
را تشــکیل میدهــد. حالــت ســوم حکیمــی اســت کــه هــم از نظــر دانــش فلســفی و 

هــم از جهــت تألــه )ذوق و تجربــه عرفانــی( تــام اســت. و چنیــن فــردی خلیفــه واقعــی 

خدا برروی زمین خواهد بود. مطابق تلقی ســهروردی،  کیخســرو شــاه فرخنده 

دارای چنیــن مقامــی بــود. ســهروردی بــه مــا متذکــر میشــود کــه منظــور وی از 
ریاســت و خلافــت بــه هیــچ روی تخــت و تــاج دنیــا نیســت. و خورنــه ) خــرّه،  نــور 

جلال،  درخشش نوری و اصل و منبع علم اشراقی( در قطب ساری است. حتی 
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آنــگاه کــه او امــام غایــب اســت و از دیــده تــوده مــردم نهــان، نــور او دلهــای پیــروان 

حقیقیاش را روشن میکند. در بینش سهروردی،  پادشاه حکیم ایران باستان 

و امــام غایــب ایــران شــیعی،  هــر دو در تبــار واحــد حکمــای متألــه جــای میگیرنــد. 

هانــری کربــن در بخــش هفتــم کتــاب، اندیشــه ســترگ شــیخ اشــراق را اینگونــه 

تبییــن میکنــد: »تأســیس یــک فرهنــگ جامــع مینــوی کــه نــه تنهــا دربرگیرنــده تمــام 

دانش فلســفی اســت، بلکه در پی تحقق معنوی کامل فرد نیز هســت«.این راه را 

از آنــرو کــه نــه بــه راســت میلغــزد نــه بــه چــپ میتــوان »راه خســروانی یــا شــاه راه« 

نامید.همان راهی که عرفای اسلام از آن با نام »صراط مستقیم« یاد کردهاند.

صــراط مســتقیم راه ســتیغ کــوه اســت کــه همــه فضایلــی کــه در دو جانــب بــه بــار 
نشستهاند، در آنجا در یک اوج به هم میرسند و مجتمع میگردند.در سرزمین 

اندیشــه ســترگ ســهروردی هــم فیلســوفان بحثــی حضــور دارنــد و هــم صوفیــان 

دور از فلســفه.طریق حکیــم اشــراقی، جامــع دو طریــق اســت.به قــول ملاصــدرای 

شیرازی: »شایسته است که رونده راه خدا میان دو طریق جمع کند، نه پالایش 

درونی وی بیاندیشه باشد و نه اندیشیدن او بدون پالایش درونی...«.همچنان 

کــه کربــن ابــراز میکنــد کتــاب حکمتالاشــراق رســالهای در بــاب فرشتهشنا�شــی 
است و با نشانه رفتن بعد عملی، ابزاری در جهت تأمل عرفانی و تحقق معنوی 

فراهــم میکنــد. 

نویسنده در سراسر کتاب به مشابهت و تلاقی میان اصطلاحات شیعی و اشراقی 

اشــاره میکنــد.در فصــل دیگــر، نویســنده بــه اســامی و شــرح حــال برخــی از اعقــاب 

اشــراقی در ایــران و هنــد میپردازد.افــرادی همچــون شــمسالدین شــهرزوری، 

قطبالدیــن شــیرازی، ابنکمونــه، جلالالدیــن دوانــی، میردامــاد، ملاصــدرا، 

ملاهــادی ســبزواری، ملاعبــدالله زنــوزی و... . 

آخریــن کلام کربــن دربــاره شــیخ اشــراق ابــراز تأســف از شــهادت شــیخ مقتــول در 

عنفــوان جوانــی و اینکــه فرصــت نکــرد مجموعــه آثــار خویــش را تکمیــل کنــد و 

آنهــا را شــرح و بســط دهد.بــه گفتــه وی اشــراقیان هیــچگاه روزگار خو�شــی در پهنــه 

گیتــی بــه خــود ندیدهاند.اینــان همگــی، حتــی در دوره صفــوی ناگزیــر بودهانــد 

کــه بــا ســختیهایی دســت و پنجــه نــرم کنند.اهــل »خانــدان اشــراق«، تنهایــان، 

گوشــه نشــینان و غریبانــی بودهانــد کــه بانــگ برآمــده از جانــب راســت وادی ایمــن 

از درون آن درخــت را نیوشــیدهاند، همــان بانگــی کــه از جانــب »شــرقی« در دل 

قصّةالغربةالغربیه برمیآید و برای فراخواندن غریب از غربت خویش در ابتدا 

بایــد وجــدان او را بیــدار کنــد، وایــن امــر در همهمــه گیتــی بــس دشــوار اســت.
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چهار مؤلفه معرفتی اعتزال نو

حامد علی اکبرزاده

حضور جریانهای عقل گرا در جهان اسلام همواره به سود دین اسلام تمام 

شــده اســت، چــه آنکــه ایــن جریانــات یــا بــه دفــاع عقلانــی از آموزههــای اســلامی 

پرداختنــد و یــا بــا طــرح ســوالات و ایجــاد پرســشهای جدیــد پیــش روی اســلام، 
زمینــه را بــرای پویایــی و پاســخ گویــی در اندیشــه اســلامی فراهــم آوردنــد. 

یکی از جریانهای عقلگرایی که در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم در جهان 

اســلام ظهــور کــرد و داعیــه دار عقلگرایــی و احیــای تفکــر معتزلــی اســت، جریــان 

نومعتزله یا اعتزال نو میباشــد که پایه گذار عقلگرایی نوین و جنب�شــی اصلاح 

گر و تجدد طلب است و در پی نگاهی نو به دین، کنار زدن تقلید گرایی، قرائت 

عقلانــی از دیــن و نهایتــا اصلاحــات اجتماعــی حرکــت میکنــد. ایــن جریــان در دو 

منطقــه از جهــان اســلام ظهــور کــرد:1ـ شــبه قــاره هنــد. 2ـ جهــان عــرب و بــه ویــژه 

منطقــه شــمال آفریقــا و مصــر.

نقطــه اشــتراک همــه افــراد منتســب بــه ایــن جریــان همــان نــگاه عقلانــی بــه دیــن 

اســت  و همــه اندیشــمندان آن، تــلاش میکننــد تــا خوان�شــی عقلانــی و تحلیلــی 

ـ فلســفی از دیــن ارایــه کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهــا در تحلیــل برخــی 

آموزههــای دیــن اســلام ماننــد اعتبــار قــرآن و ســنت، حقــوق زن، ارث، حــدود و 

دیــات و...دچــار تردیــد شــده و گاه ایــن احــکام و معــارف را انــکار میکننــد.
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ناگفتــه نمانــد کــه در ایــن جریــان طیفهــای متفاوتــی وجــود دارنــد و یکــی از 

مهمتریــن مســائلی کــه آنهــا را بــه دو طیــف مهــم تقســیم میکنــد مســاله تمایــل 

نظــری و فکــری بــه غــرب اســت، چنانچــه برخــی افــراد همچــون ســید جمــال و 

محمد عبده با استفاده خالص از میراث اسلامی به دنبال اصلاح هستند و از 

همیــن رو برخــی آنهــا در دایــره بنیــاد گرایــی و نگــرش ســلفی قــرار میدهنــد، و برخــی 

دیگر که عمدتا از ماخرین این جریانند مانند ابوزید و جابری و ارکون تمایل 
زیــادی بــه روشهــای علــوم انســانی در غــرب دارنــد و بــرای اصــلاح فکــر و اندیشــه 

اســلامی نســخههای غربــی و شــبه غربــی تجویــز میکننــد.

عــلاوه بــر خاســتگاه اصلــی ایــن جریــان کــه جهــان عــرب، شــمال آفریقــا و شــبه 

جزیــره هنــد اســت،در میــان روشــنفکران ایرانــی نیــز افــرادی وجــود دارنــد کــه یــا 

خود را به منتسب به این جریان میدانند و یا به دلیل شباهت دیدگاههایشان 

بــا برخــی نومعتزلیــان عــرب بــه ایــن جریــان منتســب شــده انــد. از جملــه ایــن افــراد 

دکتر عبدالکریم سروش است که صراحتا خود را نومعتزلی مینامد  و معتقد 

است که بازخوانی و نقد و برر�شی آراء معتزله، میتواند دستاوردهای جدیدی 
را در عرصه اندیشه به ارمغان بیاورد ، و بر همین اساس، تمام دنیای اسلام 
را نیازمنــد تجدیــد تجربــه اعتــزال میدانــد . او علــت علاقــه خــود بــه معتزلــه را 

طرح مساله عقل مستقل از وحی و تامل و اندیشه در رابطه میان عقل و نقل 

عنــوان کــرده و تاکیــد میکنــد کــه اندیشــههایش بــه ویــژه در مســائلی چــون فهــم 

قــرآن، مســاله اختیــار انســان در انتخــاب دیــن، فهــم دیــن بــا اســتفاده از عقــل 

بــرون دینــی، عــدم وجــود قرائــت رســمی از دیــن و توجــه بــه قرائتهــای متنــوع از 

دیــن و... متعلــق بــه اندیشــه اعتــزال اســت. 

محمــد مجتهــد شبســتری از دیگــر افــرادی اســت کــه در ایــران رویکــردی نومعتزلــی 

دارد، او گرایــش زیــادی بــه اندیشــههای نصــر حامــد ابوزیــد بــه ویــژه در مســاله 

وحــی دارد و معتقــد اســت کــه معتزلــه خاســتگاه اصلــی جریــان نواندی�شــی دینــی 

محســوب میشــوند، زیــرا آنهــا ســه مســاله خردپذیــر بــودن عقایــد دینــی، حســن 

اخلاقــی داشــتن آموزههــای دینــی و مفیــد و مضــر بــودن فتــاوای دینــی را در فهــم 

خویــش از دیــن دخالــت داده انــد.  مهمتریــن مســالهای کــه وی را بــا جریــان 

نومعتزلــه همــراه کــرد، مســاله تاریخمنــد بــودن قــرآن و تاثیرپذیــری آن از فرهنــگ 

عصــر نــزول اســت. 
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مبانی فکری نومعتزلیان

1-محوریت عقل در فهم دین

مهمتریــن مبنایــی کــه در ایــن جریــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، عقلگرایــی 

و اصالــت بخشــیدن بــه عقــل در فهــم دیــن اســت. آنهــا در تعــارض میــان عقــل 

و نقــل، جانــب عقــل را گرفتــه و نقلــی را کــه بــا قواعــد عقــل همخوانــی نــدارد یــا 
کنــار نهــاده و آنرا متعلــق بــه عصــر خویــش میداننــد و یــا اینکــه بــا همــان عقــل، 

این نقل را به گونهای تاویل میکنند و از ظاهر نقل روی میگردانند. بر همین 

اساس معتقدند که عقل انسان در تشخیص نیک و بد اخلاقی مستقل است 

و اساسا اخلاق امری عقلی محسوب میشود.  به عنوان مثال ابوزید معتقد 

اســت که اصل اولی حاکمیت عقل اســت و خود وحی نیز بر اســاس آن اســتوار 

اســت. عقــل قابلیــت خطــا دارد امــا بــه همــان میــزان قــادر بــه اصــلاح خطاهــای 

خویــش اســت، ضمــن اینکــه عقــل تنهــا ابــزار بــرای فهــم اســت و بایــد بــرای ســلطه 

عقلانیــت تــلاش کــرد.  حســن حنفــی نیــز معتقــد اســت کــه شــرایط دوران مــا، 

فراخوانی به عقل و دفاع از عقلانیت را ایجاب میکند،  افرادی چون محمد 

ارکــون و جابــری نیــز کــه بــه طــور مفصــل بــه دیدگاههایشــان خواهیــم پرداخــت 

مشــکل اصلــی اندیشــه اســلامی را بریــدن از عقــل و بــه ویــژه عقــل مــدرن میداننــد.

2-علم گرایی در تفسیر متون دینی

در جریان اعتزال نو، تلاش میشود تا برای تفسیر متون دینی و فهم دین از همه 

دســتاوردهای علــم جدیــد اســتفاده گــردد، البتــه ایــن علــوم جدیــد منحصــر بــه 

علــوم تجربــی نیســت، بلکــه جدیدتریــن دســتاوردهای علــوم انســانی و اجتماعــی 
را نیــز در برمــی گیــرد. ایــن مســاله تــا آنجــا مهــم اســت کــه افــرادی چــون ارکــون، 

جابــری و ابوزیــد مبنــای فهــم خویــش از متــون دینــی را دســتاوردهای جدیــد در 

حــوزه علــوم انســانی میداننــد، حتــی محمــد ارکــون قرائــت مطلــوب خویــش از 

دیــن را قرائــت علــوم انســانی مینامــد و روش مــورد علاقــه خــود در نقــد عقــل 

اســلامی را روش اســلام شنا�شــی تطبیقــی کــه آمیختــهای از یافتههــای جدیــد 

علــوم انســانی و اجتماعــی اســت، معرفــی میکنــد و اســتفاده از پژوهشهــای 

روان شنا�شی، باستان شنا�شی، جامعه شنا�شی و... را در این عرصه پیشنهاد 

میدهد. ابوزید نیز اساس کار خود را استفاده از همه روشهای موجود علمی 

بــرای فهــم کلام الهــی میدانــد،  ضمــن اینکــه مجتهــد شبســتری نیــز معتقــد اســت 

بــرای پژوهــش دربــاره قــرآن میتــوان از همــه روشهــای علمــی کــه در مطالعــه و 
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فهــم آثــار زبانــی انســان بــه کاربــرده میشــود، نظیــر فلســفه زبــان، زبــان شنا�شــی، 

هرمنوتیــک جدیــد، نقــد تاریخــی و...اســتفاده کــرد. 

3-قرائت تاریخی از دین

جریــان نومعتزلــه قائــل بــه قرائــت تاریخــی از دیــن اســت و بــه چنیــن قرائتــی در شــکل 

گیــری میــراث فکــری اســلامی توجــه ویــژه دارد. آنــان معتقدنــد کــه گاهــی آموزههــای 

دینــی در ســیر تاریخــی شــان، بــه ضــد خــود و غیــر خــود تبدیــل میشــوند، بــه عنــوان 

مثال جبر و قضاوقدر الهی که در ابتدا متاثر از ایمان به تعالی خداوند و فاعلیت 

مطلــق حــق بــود، تبدیــل بــه وســیلهایی بــرای ظلــم و عــوام فریبــی برخــی حــکام، 

همچــون بنــی امیــه، شــد و مشــیت الهــی نیــز بهانــهای بــرای تحمیــل و تحمــل ظلــم 

فراهــم آورد.  آنهــا بــر همیــن اســاس بــه روشهــای مختلــف تاریــخ نــگاری در غــرب و 

جهان اسلام توجه جدی دارند و برخی از افراد داخل در این جریان مانند محمد 

ارکــون روشهــای تاریــخ نــگاری نویــن را در تحلیــل میــراث اســلامی بــه کار میگیرنــد.

نومعتزلیان در همین راستا بسیاری از احکام قرآن و اسلام را تاریخ مند میدانند 

کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه احــکام حــدود و دیــات و احــکام مربــوط بــه زنــان 

اشــاره کــرد. آنهــا آموزههــای تاریــخ منــد اســلام و قــرآن را در جامعــه امــروز فاقــد 

اعتبار میدانند و معتقدند این احکام از ذاتیات دین محســوب نمیشــود، بلکه 

از عرضیــات دیــن هســتند کــه در هــر دوره و عصــری امــکان انفــکاک آن از دیــن 

وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال ابوزیــد احــکام مربــوط بــه زنــان را تاریــخ منــد میدانــد 

و معتقــد اســت بســیاری از آنهــا مثــل مســاله تعــدد زوجــات، ارث، دیــه زن و... را 

امروزه باید کنار نهاد و دلیل اصلی وی بر این مدعا تغییرات اجتماعی و تحولات 

تاریخــی اســت.  او تاکیــد میکنــد کــه ایــن تحــولات ســبب میشــود احــکام قرآنــی از 

نظــر تاریخــی و فرهنگــی دورانشــان ســپری شــود، از ایــن رو التــزام بــه آنهــا بــه معنــای 

برگرداندن فرهنگ و واقعیت امروز به دوران عصر نزول است.  ابوزید با همین 

نــگاه احــکام مربــوط بــه بــردگان و کنیــزان،  ربــا،  دســتورهای قرآنــی بــرای جهــاد  و 

احــکام مربــوط بــه حقــوق زن در اســلام  ماننــد چنــد همســری  و ارث زن  را تاریــخ 

مند میداند و بر خوانش تاریخی این احکام و به تعبیر دیگر کنار نهادن آنها تاکید 

میکنــد.

4-سکولاریزم

می توان گفت ســکولاریزم یکی دیگر از مهمترین مبانی فکری این جریان اســت 
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و بــه آن تصریــح میکننــد ، آنهــا بــه طــور کلــی بــا اسلامیســازی علــوم مخالفنــد 

و از رویکــرد دینــی بــه مســائل اجتماعــی، سیا�شــی، اقتصــادی و علمــی بــه شــدت 

پرهیــز میکننــد. ابوزیــد در همیــن راســتا میگویــد: »بــه نظــر مــن اســلام میتوانــد 

بــا مدرنیتــه، حقــوق بشــر، دموکرا�شــی و عقلانیــت ســازگار شود.اســلامی کــه در 

طــول چهــارده قــرن بــا دنیــا کنــار آمــده و زنــده مانــده، خــود را بــا نظــام قبیلــه ای، 

امپراتــوری و دولــت مــدرن ســازگار کــرده و در تمــام ایــن شــرایط متفــاوت دوام 

آورده اســت، قابلیــت آن را دارد کــه خــود را بــا مدرنیتــه ســازگار کنــد«  محمــد 

ارکــون نیــز یکــی از راهبردهــای اصــلاح وضــع موجــود در اندیشــه اســلامی را تمایــز 
نهادن میان عقل دینی و عقل علمی و سکولاریزم مثبت میداند. به اعتقاد وی 

جدایی میان دین و دولت امری پسندیده و ضروری است، چون فضای مدنی 

جامعــه بایــد مختــص همــه شــهروندان باشــد، بــدون تبعیــض و صــرف نظــر از 

دینــی کــه دارنــد و ســکولاریم بــه ایــن معنــا امــری بــه حــق و واجــب اســت. 
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چشم های کافکا چه رنگی بودند؟

AVI   STENBERG
ترجمه حسین باقری

داســتان هــای فرانتــس کافــکا از زمانــی کــه ســر زبــان افتــاده انــد از جملــه آثــاری 

محســوب مــی شــوند کــه بــرای فهــم آنهــا نیــاز نیســت حتمــن خوانــده شــده باشــند. 

درســت همانطورکــه کارهــای بزرگــی ماننــد »آثــار شکســپیر«  و جذابیــت هــای 

بخشــهایی از »کتــاب مقــدس« – همانطــور کــه ممکــن اســت »ژولیــوس ســزار« 

یــا کتــاب ایــوب را نخوانــده باشــیم- مکتــب کافــکا )کافکائســک( بــرای مــا نــه از 

طریــق داســتانهایی کــه از کافــکا خوانــده ایــم بلکــه از طریــق تجــارب روزانــه بــرای مــا 

آشــنا هســتند. مــا از »کافکائســک« بــرای توصیــف مواجهــه هایمــان بــا نیروهــای 

شــیطانی پلیــد و جاســوس هــا، اســتفاده مــی کنیــم. امــا ایــن دســت آویــزی شــده 

که نویســندگان ســرمقاله ها بصورت دم دســتی از آن برای نقد بخش های تیره 

قضایــا اســتفاده کننــد. بــرای یــک نویســنده، ژســت ناپســندی اســت کــه بــه کافــکا 

ارجــاع بدهــد بــدون آنکــه او را کامــل خوانــده باشــد: همیــن باعــث شــده کــه کافــکا 

هیــچ گاه درســت فهمیــده نشــود. 

بــرای کمــک بــه بازگردانــده شــدن اعتبــار کافــکا، راینــر اســتچ، بریــده هایــی از 

مجموعه دست نوشته های نویسنده را در آخرین کتاب خود با عنوان »کافکا 

ایــن هســت؟! 99 یافتــه« جمــع آوری کــرده اســت. ایــن کتــاب کــه توســط »کــرت 

بیلز« از آلمانی ترجمه شــده، مجموعه ی به یادماندنی ســه جلدی از زندگینامه 

کافــکا بــوده کــه خواننــدگان را ازایــن بازخوانــی مجــدد بــه وجــد مــی آورد. اســتچ، 
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در کنــار یــک شــرح مختصــر، 99 مــورد قابــل نمایــش شــامل اســناد، عکــس هــا، 

اشــیا، چــک نویــس هــا و خــط خطــی هــا را جهــت ملاحظــه مــا ارائــه کــرده اســت. 

اینها دست آوردی بودند از محتویات یک جعبه شکلات اتری�شی_ مجاری که در 

طبقه هم کف آپارتمان خانواده کافکا )جایی که رمان مسخ را نوشته بود( پیدا 

شد. یک تکه برگه فاکس از فروید نیز در دست نوشته های او بود. نموداری از 

برنامه های تمرینی. یک ارائه صادقانه )خودمانی( برای یک کمون اتوپیایی. یک 

تبلیــغ بــرای اولیــن کتابــش کــه در برگیرنــده گفتــار جــذاب بازاریابــی بــود »تاکنــون، 

وسواس مداوم او نسبت به تجدید نظر و بازنوی�شی ادبی باعث شده که آثارش 
را بــه چــاپ نرســاند » . مــا یــک کپــی از کارت پســتال تحســین برانگیــزی کــه کافــکا بــه 

خواهــر کوچکــش نوشــته، گرفتیــم، بــا ترانــه ی مــورد علاقــه اش بــر آن »بــدرود، 

ای کوچــه ی کوچــک«. کافــکا افســونگر و دلربــا بــود، ک�شــی بــود کــه بــه مســتخدم 

والدینش چتری هدیه داد که از کناره هایش شکلات آویزان بود. یکی از دوست 

دخترهایــش او را »فرانــک« نامیــده بــود. کافــکا ظاهــرا مــورد ســتایش همــه بــود بــه 

جز یک نفر، پزشکی به نام ارنست، که در این جلد کتاب ملبس به یک روپوش 

سفید آزمایشگاهی بروی یک یونیفرم نظامی با یک وسیله ی مدرن پزشکی که 

آن را به شــکل وحشــیانه و شــومی در دســت می فشــارد، نشــان داده شــده اســت.

)بخــش 12. »تنهــا دشــمن کافــکا«(.

شــاهکارهای زیادی در این کتاب وجود دارد. اســتچ، متن کامل یک نامه مربوط 

به سال 1917 را به ما می دهد که از طرف یکی از خوانندگان کافکا به نام »دکتر 
زیگفــرد ولــف« اســت کــه گلایــه مــی کنــد: معنــای رمــان مســخ را نفهمیــده و بدتــر 

اینکه تمام خانواده ی وی بطور مشابه از این داستان سردرگم شده اند، و آنها 

از من بعنوان دکتر فامیل انتظار توضیح دارند. او به کافکا نوشته بود: »تنها تو 

می توانی به من کمک کنی. تو باید این کار را بکنی. چون این تو هستی که مرا در 

ایــن منجــلاب انداختــه ای«. اســتچ، گمــان بــرد کــه ایــن نامــه یــک شــوخی بنظــر مــی 
رسد که از طرف یکی از دوستان کافکا بوده، به همین دلیل پیگیری دقیقی انجام 

داد تا توانســت تایید کند که این شــخص واقعی بوده اســت.

حتی کافکاشناسان تازه کار که ممکن است قبلا در مورد این یافته ها اطلاعاتی 

داشــته انــد نیــز ایــن شــانس را بــرای اولیــن بــار خواهنــد داشــت کــه بــا مشــاهده ایــن 

نســخه هــا و مــوارد بتواننــد نتیجــه گیــری هــای خودشــان را داشــته باشــند. شــاید 

شما قبلا می دانستید که کافکا بهمراه  دوستش »ماکس برود«، ایده راهنمای 

هزینــه ســفر بــرای گردشــگران را اختــراع کردنــد. ولــی چنــد نفــر از مــا لــذت خوانــدن 
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کامل این شش بخش کتاب شان را داشته ایم؟)با عنوان: »به ارزانی« با شعار 

»بــه خــودت جــرات بــده«(. خواننــدگان آشــنا بــا »امریــکا« –رمــان ناتمــام کافــکا کــه 

توصیف کننده ی پلی است بین شهر نیویورک و بوستون- متعجب خواهند شد 
کــه بداننــد ایــن، بخ�شــی از کتــاب »بــه ارزانــی« بــوده بــا عنــوان: »نــه بــرای یادگیــری 

جغرافیــا، فقط مســیر«.

گوهرهای این مجموعه، داستان های ناتمام کافکا هستند که برای پژوهشگران 

شناخته شده هستند ولی تاکنون معلوم نشده بود که دقیقا مربوط به کجا می 

باشند. بخش شماره 61، که استچ با عنوان »رویاهای کافکا برای برنده شدن 

در یک المپیک« آورده، بخ�شی است که حتمن علاقمندان و طرفداران کافکا و 

کسانی که از اگزستنسال بطور یکسان سردرگم شده اند، باید بخوانند. اینجا 

شمه ای از آن بخش آورده شده است:

مهمانان ارجمند  دراین ضیافت! درست است که من یک رکورد جهانی به ثبت 
رسانده ام، اما اگر از من بپرسید چطور موفق به این کار شده ام، قادر نخواهم 

بود پاسخ رضایت بخ�شی به شما بدهم. ببینید، من در واقع بطور کلی اصلا شنا 

بلد نیستم. همیشه خواسته ام که یاد بگیرم اما هیچ¬گاه فرصت آن را نیافته 

ام. این که چطور شــد که وطنم مرا به المپیاد فرســتاد؟ دقیقا ســوالی اســت که 

من هم درگیرش هستم.

ایــن ســوالی اســت کــه بــه همــه ی مــا مربــوط اســت، و بایــد باشــد- و بــرای اســتچ 
جایــگاه خا�شــی دارد. او همچنیــن ایــن تکــه را بــکار مــی گیــرد تــا رونــد ویراســتاری 

کافــکا را بــه گونــه ی مفیــدی در نظــر داشــته باشــیم. اســتچ نشــان مــی دهــد کــه در 

پیش نویس اولیه این داستان، کافکا مشخص می کند راوی داستان برنده یک 

رویداد1500 متری است در مسابقات  »آنتروپ«-  یک جریان واقعی در المپیک 

تابستانی 1920. اما در پیش نویس دوم، کافکا یک »X« را جایگزین آنتروپ می 

کنــد و هیــچ اشــاره ای هــم بــه 1500متــر  نمــی کنــد. ایــن ویرایــش آبــدار کافــکا، نــگاه 

کوچکــی بــه چگونگــی  پیچانــدن رئالیســم ادبــی بــه صــورت هنرمندانــه اوســت.

بســیاری از ایــن 99 یافتــه مــی توانــد واقعــا کمــک کنــد کــه »چهــره کلیشــه ای ایــن 

شــخصیت روانــی رنجــور را واژگــون کنــد«، همانطورکــه جلــد کتــاب هــم ایــن ادعــا 
را داشته است، اما یافته هایی هم هست که این تفکر را تقویت می کنند. نامه 

ی کافکا، برای مثال، توصیف  دلخرا�شی دارد از »شب موش ها« و یک مورد در 

دفتر خاطراتش که به رمز نوشــته شــده، می نالد که »اس )ســکس( من را نابود 

کــرده اســت«. و پــس از آن در بخــش شــماره 96، وصیــت نامــه بدنــام او موجــود 
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اســت کــه در آن درخواســت کــرده اســت کــه  نــه تنهــا کارهــای ناتمامــش ســوزانده 

شــوند )کــه بیشــتر کارهایــش در آن زمــان بــود(، همچنیــن اضافــه مــی کنــد کــه تمــام 

آثار چاپ شده اش نیز نابود شوند تا او بطور کامل فراموش شود. با این وجود، 

این کتاب به ما نشان می دهد که کافکا بیش از یک روانی رنجور بوده است یا 

حتی بیش از آن نشان می دهد که این روانی رنجور می تواند یک همدم  و  رفیق 

عالــی باشــد. بطــوری کــه بــرای ثابــت کــردن اینکــه کافــکا، اینطــور کــه مــا امــروز مــی 

گوییــم، ک�شــی بــوده کــه آدم لــذت مــی بــرد بــا او آبجــو بنوشــد، اســتچ بطــور وظیفــه 

شناســانه ای فهرســتی از تاریــخ هایــی کــه کافــکا آبجــو نوشــیده را آورده اســت. 

)شــماره 9، »کافــکا آبجــو مــی نوشــد.«(

ایــن یکــی از چالشــهای زندگــی نامــه کافــکا اســت: انســانی کــردن نویســنده ای کــه 

بطــور وحشــتناکی بــه دیــدگاه هــای مرســوم انســانی پایبنــد نبــود. کافــکا، بــا تمــام 

ایــن تفاســیر، نویســنده ای اســت کــه بطــور کامــل خــط بیــن انســان و حیــوان را 

بــی ثبــات مــی کنــد. اســتچ، در زندگــی نامــه کافــکا، بحــث متقاعــد کننــده ای بــرای 

تاثیرات فراگیر، هرچند ناگفته، از جنگ جهانی اول بروی آثار او ارائه می دهد. 

بــا وجــود اینکــه دقیقــا آنهــا غیــر تاریخــی بــه نظــر مــی رســند-به دلیــل اینکــه صرفــا 

حیوانی است- هوشیاری که هنر کافکا می سازد به طرز عجیبی واقعی احساس 

می شود. قرار دادن کافکا در تاریخ می تواند حالت نافرجام یک شوخی را داشته 

باشد: حتی اگر تاثیر آن را از بین نبرد، بازهم نکته ای جانبی بنظر می رسد. همان 

قدر که ممکن است دیدن کافکای »واقعی« با کت و شلوار شیک و بقیه مسائل 

برای خوانندگان کافکا، جذاب و گاهی روشنگر باشد، اما احتمالا آنها همچنان 

بــه ایــن بــاور چنــگ خواهنــد زد کــه واقعــی تریــن کافــکا، ذهنــی بــود کــه در را بــروی 

جهــان پهنــاور بســته بــود و اندیشــه هــای یــک ســگ کنجــکاو را ثبــت مــی کــرد.

خبر خوش برای این نوع خواننده ها این اســت که صدای انســان- حیوان که در 

داستانهای کافکا شنیده می شود، هیچ وقت خیلی دور از صدای روزانه ی او نبوده 

است. با در نظر داشتن موش هایی که یک شب او را بیدار نگه داشتند، و کافکا آن 

ها را به مثابه »کارگران مظلوم« می بیند )که در پیش نویس اولیه بنظر می رســد 

توده های کارگری هستند که برای داستان نهایی اش »ژوزفین آوازه خوان« در نظر 

داشــته اســت(. و ســپس یافته شــماره 55 اســتچ، صفحه جلد »محاکمه« نســخه 

ی 1916 وجود دارد که کافکا برای خواهرش امضا کرده است، »از طرف موش 

قصر شون برن«. چشمان حیوانی، نه فقط در   داستان های کافکا بلکه مرتبا در 

رویارویی¬های روزانه ی او بیرون زده اند. نمی شود کافکای انسانی را بدون کشف 
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نشانه هایی از مخلوقات کافکا، بیرون کشید. 

بــه هــر حــال، چشــمهای ایــن موجــود چــه رنگــی بودنــد؟ اســتچ، در یافتــه شــماره 13، 

یکی از مطرح ترین موارد در گنجینه کنجکاوی های کافکا، اظهارات پانزده شاهد 
را ارائــه مــی دهــد. چهــار نفــر چشــمهای کافــکا را »تیــره«، چهــار نفــر »خاکســتری«، ســه 

نفر »آبی« و سه نفر »قهوه ای« توصیف کرده اند. گذرنامه ی کافکا، آنها را »آبی- 

خاکســتری تیــره« عنــوان کــرده اســت. مــن شــخصا مایلــم بــه شــهادت دوســت دختــر 

کافــکا اعتمــاد کنــم. او آنهــا را »قهــوه ای و کــم رو« کــه ســایه روشــنی از خــودش مــی 

باشــد، توصیــف کــرده اســت.

امــا ســوال ضــروری تــری وجــود دارد: دقیقــا چــه چیــز مهمــی در معمــای مبهــم رنــگ 

چشــم کافکا هســت؟ برای نوع خا�شی از خوانندگان، ســوالاتی از این دســت مهم 

است به این دلیل که ما را نزدیکتر می کند یا بنظر می رسد نزدیک¬تر می کند به 

نویسنده و به تبع آن به منشا داستان های چاپ شده اش. این اکتشافات به ما 

اجازه می دهد به اوضاع و احوال فیزیکی نویسنده که حتی مقدم بر پیش نویس 

هــای اولیــه هســت، نفــوذ کنیــم و در لحظــات دقیقــی کــه زندگــی بــه هنــر مــی انجامــد، 

شریک بشویم. این نوعی از کاوش ادبی است، بعنوان نمونه، زمانی »جف دایر« 

در تحقیق خود در مورد »دی. اچ. لارنس«، خوانش واپس گونه ای داشت که در 

آن از آثار تمام شده بعنوان پیش درآمد نوشته های شتاب زده بهره برد. این گونه 

خواننــدگان بــا بــه پایــان رســاندن یــک کار هنــری، جســتجوی معکــوس را شــروع مــی 

کنند:   از آثار منتشره شده برگشتن به دست نوشته ها، به یادداشت ها، به نامه 

ها، به کتاب¬ها و روزنامه هایی که نویسنده خوانده است، به لیست خریدی که 

آمــاده کــرده بــوده اســت. و ایــن رونــد اینجــا پایــان نمــی پذیــرد. مــی توانــد هنــوز جلوتــر 

برود، به  قلمرو یادگاری های پیش از نویسنده شدن او- میزی که نویسنده روی 

آن دســت نوشــته هــا را نوشــته، قلــم مویــی کــه قبــل از نشســتن بمنظــور نوشــتن بــه 

دســت گرفتــه، برگــه هایــی کــه در خانــه ی دوران کودکــی بــا او بــزرگ شــده انــد.

جایی در خلال این مسیر، احتمالا به موجب علاقه ی افرادی از ما که در گیر این 

نوع خوانش معکوس هستیم، به این نتیجه خواهیم رسید که نیاز داریم به چشم 

هــای کافــکا نــگاه بیاندازیم.امــا در عاقبــت، آن خیــره شــدن، گمــراه کننــده اســت: آن 

چیزی که ما واقعا باید در پی آن باشیم، »دیدن با آن چشم هاست«، تا در دیدگاه 

او شریک بشویم. زندگی نامه موقعی به کار می آید، همین طور که این اثر عجیب 

کوچک بکار می آید، که ما را دوباره به جلو هدایت کند، به خود هنر، و هنوز از آن 

جلوتر، راه و روش  هایی به ما بدهد که بوسیله آن خودمان ببینیم.
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جنبشهای اجتماعی در هرمزگان

مصطفی عبدی

این روزها جوشش و حرکت های مردمی در هرمزگان شکل گرفته که میتوان 

ویژگیهای ذکر شده در منابع علمی برای جنبشهای اجتماعی را در آن دید. این 

تحرک نیروهای اجتماعی  از جنس جنبش های اجتماعی جدید است. چرا که 
در دهههای اخیر پس از مه 60 جنبشهایی مشاهده شد که محققین، بسیاری 

از ویژگیهــای جنبشــهای پیشــین را در آنهــا  نمیتوانســتند بازیابنــد. ویژگیهایــی در 

ایــن حرکتهــای جدیــد رنــگ باختــه بودنــد ویژگیهایــی بودنــد چون؛ طبقاتی بودن، 

رودرویــی بــا طبقــات فرادســت جامعــه و اقــدام بــرای تغییــر ســاختار سیا�شــی و 

اجتماعــی و یــا تــلاش در جهــت تغییــر نظــام سیا�شــی و دولــت حاکــم، مطالبــات 

سیا�شــی، و از همــه مهمتــر بیشــتر جنبشــهای کلاســیک در صــدد ســاختار شــکنی 

بودنــد.

جنبشــهای جدیــد دیگــر در طبقــه خا�شــی محــدود نشــده و مطالبــات آنهــا بــه 

مباحث فرهنگی، اجتماعی، زیستمحیطی و ... گسترش یافته است. حرکتهایی 

که در جهت اهداف زیست محیطی و فرهنگی همچون به رسمیت شناساندن 

و یا دفاع از هویت و تاریخ خود شکل میگیرند،  از جمله فراوانترینِ جنبشهای 

جدیــد مشــاهده شــده در جهــان متاخرتــر اســت.

در اســتان هرمــزگان بســترها و یــا لایههــای اجتماعــی ـ فرهنگــی بســیاری وجــود 

دارد کــه ظرفیــت بالقوهــای را بــرای جنبشــهای اجتماعــی از نــوع جدیــد و 

کلاســیک تشــکیل میدهنــد. مســائل و عوامــل متعــددی میتوانــد ایــن ظرفیــت 
را بــه بالفعــل تبدیــل کنــد، مهمتریــن عامــل در ایــن زمینــه نــوع عملکــرد دولــت و 
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مسئولین و نخبگان ملی و محلی با این مسائل و شکافهای اجتماعی بسترساز 

جنبشــهای اجتماعــی هرمزگانیهــا اســت. برخــی بســترهای و شــکافهای اجتماعــی 

کــه میتوانــد زمینهســاز جنبشــهای اجتماعــی بــوده و یــا بطــور کلــی بــر هرگونــه 

مشارکت و فعالیت سیا�شی اجتماعی در هرمزگان تاثیرگذار باشد عبارتند از؛ 

مســئله بومــی/ غیــر بومــی،  جنســیت، مذهــب، قشــربندی اجتماعــی، قومیــت و 

مسائلی چون تقابلهای دوگانه برخی شهرستانهای استان مانند بستک/لنگه، 

رودان/مینــاب و ....، تحــرکات و مســائل صنفــی )ماننــد صیــادان، کشــاورزان، 

دانشــجویان و ...(، مســائل یکــی از مهمتریــن گروههــای ســنی یعنــی جوانــان، 

مســائل زیســتمحیطی و....

برخــی از ایــن مســائل و شــکافها فعالتــر از برخــی دیگــر هســتند، و ایــن مســئله نیــز 

 
ً
همانطور که  ذکر شــد  بســیار متاثر از آن عناصر ذکر شــده در بالا و خصوصا

نگاه دولتها، مســئولین و نخبگان به آن ها و نحوه تعامل با آنها اســت. در غرب 

اســتان هرمــزگان حداقــل ســه بســتر فعــال بــرای جنبشــهای اجتماعــی وجــود 

دارد کــه مســئولین اســتانی نبایــد از آنهــا غفلــت نماینــد. ایــن ســه یکــی بــه دلیــل 

همجــواری شهرســتانهایی چــون پارســیان بــا منطقــه صنعــت زده ـ و نــه صنعتــی ـ  

پارس جنوبی ایجاد شده، که همان مشکلات زیست محیطی نا�شی از صنعت 
زدگــی منطقــه و عــوارض خطرنــاک نا�شــی از آن اســت. در ایــن شــراکت مناطــق 

همجــوار هرمــزگان بــا پــارس جنوبــی بیشــترین بهــره ایــن صنعــت زدگــی نصیــب 

مردمــان دیگــری میشــود، درحالــی کــه ســاکنان غــرب هرمــزگان بیشــترین ســهم 

شــراکت را در عــوارض مخــرب نا�شــی از صنعــت زدگــی لجــام گســیخته دارنــد. 

چنــدی پیــش کــه میزبــان دکتــر محمــد امیــن قانعــی راد )رئیــس انجمــن جامعــه 

شنا�شــی( در قشــم بــودم،  پــس از بازدیــد از منطقــه پارســیان و شهرســتان 

پارســیان ـ که به دعوت یک NGO فعال در حوزه محیط زیســت بودـ  مســائلی 
را برایم ذکر میکرد که بسیار نگران کننده بود. آنگونه که بومیان آن منطقه 

برای استاد قانعی راد شرح داده بودند یکی از حداقل عوارض مشاهده شده 

متاثــر از ایــن شــراکت مصائــب آمــار بــالای ســقط جنیــن در یکــی از روســتاهای 

پارســیان هســت. آنطــور کــه نقــل شــد ســاکنان ایــن روســتا شــبانه روز حتــی در 

حریــم خصو�شــی خــود بــوی شــدید گاز را حــس میکننــد.

مســئله دیگــری کــه البتــه هــم میتوانــد کارکــرد مثبــت و هــم منفــی بــرای انســجام، 

همبســتگی و توســعه پایدار اســتان داشــته باشــد، رویارویی و رقابت سیا�شــی و 

اجتماعــی در قالــب تقابــل قطبــی شــده دوگانــه در غــرب اســتان هســت. تقابلهــای 
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محلــی ماننــد آنچــه کــه در انتخابــات اخیــر مجلــس شــورای اســلامی مشــاهده 

شد. این تقابل احتمالا امکان مشارکت فعال را از بسیاری شهروندان صلب 

میکند. زیرا وقتی با بغض تقابل با قطب مقابل مشارکت صورت گیرد امکان 

برر�شــی دقیــق و عقلایــی تنوعهــای موجــود در انتخــاب پیشــرو و در نهایــت کنــش 

نمــادی کمتــر شــده و گونهــای کنــش نانمــادی روی خواهــد داد. در هــر حــال ایــن 

گونــه تقابلهــا نیــز میتواننــد بســتری بــرای جنبشــهای اجتماعــی باشــند.

بستر سوم زمینه ساز جنبشهای اجتماعی آن هم از نوع جدید در غرب استان 

همیــن مســئله نــگاه فیزیکــی مســئولین کشــوری و حتــی نخبــگان بــه موضــوع  

هویت و تاریخ مناطق به ظاهر دور افتاده از مرکز )البته از دید مرکز نشینان( 

اســت. آن کارشنا�شــی کــه در خصــوص ایــن انتــزاع نظــر داده آیــا فرهنــگ، هویــت 
و تاریــخ ایــن مناطــق را دیــده اســت؟ در ســال هــای قبــل وقتــی مســئولین شــهری 

در برخــی شــهرهای دنیــا مســائل و مشــکلاتی در شــهرهای تحــت مدیریــت خــود 
مشــاهده میکردنــد کــه ایــن مســائل محــل فیزیکــی مشــخ�شی داشــت بــه تصــور 

اینکــه جابجایــی و یــا حــذف ایــن مناطــق امــکان رفــع مشــکل را فراهــم میکنــد 

اقــدام بــه جابجایــی و یــا تخریــب آن مناطــق میگردنــد. یــک نمونــه از ایــن گونــه 

مدیریت مســائل در ســالهای پیش در مدیریت تهران بوقوع پیوســت. در منطقه 

شــرق تهــران منطقهــای بــود بــه نــام محلــه غربــت )در خــاک ســفید تهــران پــارس( 

کــه بــا حــذف فیزیکــی ایــن منطقــه نــه تنهــا مشــکل حــل نشــد بلکــه آن آســیبهای 

متمرکــز در یــک منطقــه شــهری در سرتاســر شــهر منتشــر شــد شــاید ایــن تشــبیه 

بــا پنــج روســتایی کــه محــل مناقشــه ایــن روزهــای مســئولین و مــردم دو اســتان 

هســت جایــز نباشــد ولــی نکتــه مــورد نظــر در ایــن مثــال ذکــر شــده آن هســت کــه 

تجربــه ایــن اقــدام، نمونــه بســیار گویایــی از ایــن موضــوع هســت کــه یــک محلــه، 

کوچــه، شــهر، روســتا و... تنهــا یــک مــکان فیزیکــی نیســت کــه بتــوان بــه راحتــی 

آن را دســت بــه دســت کــرد، بلکــه همانطــور کــه بیــان شــد، هرمنطقــه ســکونتی  

برای خود دارای هویت مشــخ�شی هســت و از همه مهمتر این یک �شــیء فیزیکی 

نیســت، ایــن مناطــق بــرای خــود دارای حیــات اجتماعــی هســتند. ایــن جابجایــی 

یــک موجــود زنــده از منطقــه و اقلیمــی بــه اقلیــم دیگــر اســت، حیــات هــر موجــود 
زندهــای در دیالکتیــک بــا محیــط پیرامــون خــود شــکل گرفتــه و اســتمرار مییابــد. 

پــس بــا ایــن جابجایــی عناصــر مهــم حیــات آن موجــود ماننــد آب و هــوا، خــاک 

و ... تغییــر خواهــد کــرد و آنــگاه آن موجــود زنــده یــا از بیــن خواهــد رفــت و یــا بــه 

شــکلی تغییــر ماهیــت خواهــد داد کــه دیگــر نتــوان آن ویژگیهــای پیشــین را در او 
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بازشــناخت، در ایــن حالــت ایــن موجــودی جدیــد اســت کــه آن گذشــته خــود را  

از دســت داده اســت.

در اینجــا محیــط فرهنگــی و اجتماعــی ایــن پنــج روســتا حکــم همــان آب و هــوا 

 - اقلیــم فرهنگــی  ایــن  انتــزاع  کــه درصــورت  زنــده را دارد  و خــاک موجــود 

اجتماعــی تغییــر خواهــد کــرد. پــس ایــن فقــط وجــود فیزیکــی پنــج روســتا نیســت 

کــه تصمصــم بــه جدایــی آن از هویــت فرهنگیــاش را از بــالا گرفتــه انــد. بــه نظــر 

نگارنــده ایــن ســطور مســئولین ملــی و محلــی بایــد نــگاه فــرود بــه زمیــن داشــته 

باشــند. یعنــی همــان رویکــرد علمــی کــه هربــرت بلومــر در نقــد جامعــه شناســان 

مطــرح کــرد. او پیشــنهاد روش جامعــه شــناختی فــرود بــه زمیــن را داد، نگاهــی 

بــه هــر واقعیــت اجتماعــی از درون آن واقعیــت و در فراینــد طبیعــی آن اتفــاق 

میافتــد. بــدون ایــن رویکــرد تصمیمــی گرفتــه شــده کــه بخ�شــی از هویــت و تاریــخ 

هرمــزگان را بــه بهانــه دستر�شــی یکــی از پهناورتریــن اســتانهای کشــور بــه دریــا و 

آبهای آزاد از او جدا کند، گویی فقط چند صد متر یا کیلومتر از خاک و عناصر 
فیزیکــی اســت کــه جــدا میشــود. بــا ایــن وجــود آنچــه کــه ایــن جدایــی را بســتری 

برای شــکل گیری جنبش اجتماعی به نام؛ هرمزگان بیدار اســت )نه به جدایی 

گاوبنــدی از هرمــزگان( تبدیــل کــرده، همــان هویــت و تاریــخ مشــترک ایــن مناطــق 

بــا اســتان هرمــزگان هســت. ایــن هویــت مشــترک پیوســتگی را ایجــاد میکنــد کــه 

بــه را حتــی امــکان حــذف یــا جدایــی تکههایــی از پــازل فرهنــگ و جامعــه هرمــزگان 
را نمیدهــد. نگاهــی بــه گرایــش برخــی مناطــق جنــوب اســتان کرمــان بــه فرهنــگ 

 بندرعبــاس نمونــه تاریخــی گویایــی از بدقوارگــی 
ً
و جامعــه هرمــزگان و خصوصــا

تفکیــک مناطــق بــدون در نظــر گرفتــن حوزههــای فرهنگــی اســت. مــردم مناطــق 
را مــی تــوان در یــک حالــت دوگانــه هویتــی مشــاهده، کــه از نظــر تقســیمات رســمی 

کشوری گرایش به استان کرمان و از نظر فرهنگ و مشترکات تاریخی گرایش 

بــه اســتان هرمــزگان دارنــد.

شــاید در صــورت اجــرای جدایــی بخ�شــی از خــاک هرمــزگان و الحــاق بــه اســتان 

فارس، وضعیت اقتصادی این مناطق و حتی شهرستان پارسیان بهبود یابد، 

اما این تغییر به بهای نادیده گرفتن بخ�شــی از تاریخ هرمزگان خواهد بود. پس 

فعــالان سیا�شــی و اجتماعــی در پــس ایــن جدایــی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 

دیگری را حس می کنند. این مسئله همان نیروی محرک هستهها و شبکههای 

اجتماعی است، زیرا جنبشهای اجتماعی را انگیزه و ایده اولیهای شکل میدهد 

که این عنصر درجهت ایجاد تغییر و یا مقاومت دربرابر تغییر در زمینه خا�شی- 
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شــکل گرفتــه و ســپس اشــاعه مییابــد. اشــاعه انگیــزش اولیــه، روح گروهــی را 

شــکل میدهــد کــه بــا تعریــف اهــداف و ســازماندهی، گروههــای اجتماعــی متأثــر 

از ایــن روح گروهــی وارد گام بعــدی شــکل گیــری جنبــش اجتماعــی خواهنــد شــد. 

در مراحــل نهایــی بــرای بــروز جنبــش بایــد ایــن حرکــت نیروهــای اجتماعــی بــرای 

دســتیابی بــه آن عنصــر انگیــزش بخــش و یــا آرمانهــای مــورد نظــر تاکتیکهــای 

عملیاتــی خــود را مشــخص کــرده و اقــدام جمعــی صــورت گیــرد.

 در مســئله جدایــی روســتاهای پارســیان در دو ســطح انگیــزش اجتماعــی شــکل 

گرفتــه اشــاعه یافــت؛ یکــی در ســطح شــبکه هــای اجتماعــی حقیقــی ماننــد 

شــوراها، مســاجد، انجمن ها، دانشــجویان و ... و دیگری در ســطح شــبکههای 

اجتماعــی مجــازی ماننــد؛ گروههــای اجتماعــی مجــازی موجــود در تلگــرام و 

دیگــر نــرم افزارهــای ایــن حــوزه. اشــاعه ایــن انگیــزش درحــدی گســترش یافــت 

کــه حرکــت اجتماعــی بــه راه افتــاده مــوج خــود را بــه ســمت نخبــگان سیا�شــی و 

محلــی همچــون امــام جمعــه شهرســتان و نماینــدگان مجلــس نیــز ســوق داد. در 
ایــن وضعیــت احتمــال آن نیــز وجــود دارد کــه کســانی هــم از ایــن موجهــای جــاری 

شــده بــه سمتشــان ســواری بگیرنــد. ایــن جنبــش شــکل گرفتــه کــه تاتکیکهــای 

عملیاتی مسالمت آمیز و فرهنگی را برگزیده، خود را درشکل همای�شی با عنوان 

نــه بــه جدایــی گاوبندی)پارســیان( از هرمــزگان بــروز میدهــد. تامــل در نــگارش 

نــام ایــن همایــش نیــز عــلاوه بــر اعتــراض بــه جدایــی، اعتــراض دیگــری را بازنمایــی 

میکنــد. در ایــن نامگــذاری کلمــه پارســیان در پرانتــز قــرار داده شــده و قبــل از آن 
نام پیشین این شهرستان )گاوبندی( نوشته شده است. این نحوه نامگذاری 
بازنمایی اعتراض به نگاه از بیرون و از بالا نگریستن به مناطق مختلف کشور 
ماننــد گاوبنــدی را دارد. زیــرا در مــرور تاریــخ ایــن تغییــر نــام اخبــار از نامگــذاری 

بــدون تأمــل، فــوری، بــدون مشــورت بــا نخبــگان محلــی و برر�شــی تاریــخ و هویــت 

شهرســتان را حکایــت میکنــد. کلمــه گاوبنــدی باخــود تاریــخ، فرهنــگ و هویتــی بــه 
دورانهــای معاصــر حمــل میکــرد، و حــال اگــر بنــا بــر تغییــر نــام هســت بایــد تغییــری 

صورت گیرد که نام جدید بازهم بتواند با خود تاریخ و فرهنگ این منطقه را 

بازنمایــی کنــد، و از ان مهمتــر مردمــان ایــن مناطــق خــود حــق انتخــاب نــام جدیــد 
را دارنــد.

 در فرآینــد جنبشــهای اجتماعــی عناصــر و زمینههایــی آن را تحــت تاثیــر 
ً
معمــولا

قــرار میدهنــد کــه چارلــز تیلــی ـ یکــی از مشــهورترین نظریــه پــردازان جنبشــهای 

اجتماعــی ـ از آنهــا بــا عناوینــی چــون موانــع و تســهیل کنندههــا یــاد میکنــد، و یــا در 
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مدل مطروحه هربرت بلومر ـ جامعه شناس امریکایی ـ در قالب عناصر شتاب 
نــد کننــده جنبــش هــا ذکــر میشــود. دستر�شــی 

ُ
زا و تســهیل کننــده و یــا مانــع و ک

بــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی از مهمتریــن تســهیل کنندههــا و عناصــر شــتابزا 

در ایــن جنبــش بــود و انتشــار تصاویــر و پیامهــای نخبــگان فرهنگــی در مراحــل 

آغازین جنبش و نخبگان سیا�شی و اجتماعی در گامهای بعدی از دیگر عناصر 

شــتابزای ایــن حرکــت اجتماعــی شــد، بــه شــکلی کــه در ایــن خصــوص مــدام  در 

فضــای مجــازی شــاهد انتشــار تصاویــر نخبــگان مختلــف فرهنگــی - ااجتماعــی 

ازجملــه یکــی از هنرمنــدان کشــور بــا در دســت داشــتن نوشــته »هرمــزگان بیــدار 

است« بودیم، و در گام های بعدی بیانیهها نمایندگان مجلس شورای اسلامی 

و حتــی متــن نامــه یکــی از نماینــدگان بــه وزیــر کشــور انعــکاس یافــت. در روز برپایــی 

»همایش نه به جدایی گاوبندی )پارســیان( از هرمزگان« انتشــار اخبار همایش 

در فضای مجازی به شکل دیگری بر شتاب جنبش افزود، شاید برخی پیش از 

 انتشار 
ً
برپایی این گردهمایی تصمیم به حضور در آن گرفته بودند، اما قطعا

 بازنشــرِ 
ً
لحظــه لحظــه حضــور نخبــگان و انبــوه مــردم در همایــش و خصوصــا

مکرٌر جملهای که این گونه آغاز می شد: »فوری ... در جمع در میان معترضین 

حضور یافت«،  حتی آن ک�شی را هم که پیش از آن تصمیم به حضور در این 

تجمــع نگرفتــه بــود را بــه آنجــا کشــاند.

 یکی از مهم ترین آسیب ها و مسائل مبتلا به تحصیل کردگان و دانشگاهیان 

محلی و ملی در اشتراک با این جنبش اجتماعی تحلیل شده به سر می برد، آن 

اشــتراک وجــود همــان مســئله انتــزاع در هــردو مســئله هســت،  در ایــن جنبــش، 

مســئله انتــزاع بخ�شــی از هرمــزگان از آن اســت و در نــزد دانشــگاهیان هرمــزگان ـ 

 حــوزه علــوم انســانی ـ انتــزاع از مســائل اجتماعــی جامعهشــان اســت. 
ً
خصوصــا

ایــن مســئله انتــزاع و دوری محققیــن و صاحــب نظــران در اکثــر جوامــع، در 

حــوزه جامعــه شنا�شــی از مســائل محــل مناقشــه و نقــد خــود جامعــه شناســان 

بــه جامعــه شنا�شــی هســت. بــه همیــن دلیــل کســانی چــون مایــکل بــورووی حــوزه 

فعالیتهــای جامعــه شنا�شــی را بــه چهــار بخــش تقســیم کــرده و جامعــه شنا�شــی 

کــه در پیونــد بــا حــوزه عمومــی و مســائل همگانــی باشــد ـ و مهــم تــر از همــه بــرای 

 بــا قلمــی تخص�شــی بــرای خــواص ـ را جامعــه شنا�شــی 
ً
مــردم بنویســد و نــه صرفــا

مردم مردار مینامد. این یاداشت نیز مانند بخ�شی از یاداشتهای پیشین من که 

در ایــن ســطح منتشــر شــده بــا هــدف جامعــه شنا�شــی بــرای جامعــه و نــه جامعــه 

شنا�شــی بــرای جامعــه شناســان قلــم فرســایی شــده اســت.
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توسعه فضایی استان بوشهر
 

راضیه اشعثی

در یک نگاه سیستمی و کل گرایانه  برای یکپارچه سازی الگوی توسعه  متوازن 

اســتان بوشــهر نیــاز  بــه درک عمیقــی از اطلاعــات بنیــادی و خــود شنا�شــی مســئله 

داریم از آنجایی که معیار ها و ویژگی های طبیعی  و انسانی مشابه  یک ناحیه را 

با ناحیه مجاور خود متمایز می ســازد ، می توان اســتان بوشــهر را تقریبا به ســه 

منطقــه تقســیم کــرد :

-نوار ساحلی و جزایر  

- نواحی دشتی و جلگه ای 

- نواحی کوهستانی و کوهپایه ای  

گردآوری اطلاعات مختلف سرزمینی این سه ناحیه در ابعاد مختلف  و مقیاس 

بسیار کوچک در تکمیل وضعیت موجود به ما کمک می کند تا قابلیت ها ی هر 

ناحیــه بهتــر شــناخته شــود و ارزیابــی محیطــی ، اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی 

دقیــق تــری بــر اســاس مشــاهدات مســتقیم و کســب اطلاعــات میدانــی از منطقــه 

بــه عمــل آیــد ، لــذا بــرای آمایــش تــوان هــای هــر کــدام بایــد نقشــه قابلیــت هــای آن 

جداگانــه تهیــه شــود ) نقشــه اقلیــم ، هیدرولــوژی ، ژئومورفولــوژی ، خــاک ، 

پراکندگی زندگی گیاهی و جانوری ، پراکندگی سکونتگاه های شهری و روستایی  

و...( این نقشه ها  ما را در شناخت محدویت ها و تنگناهای توسعه فضایی آگاه 

مــی کننــد . همچنیــن  در شناســایی ویژگــی مشــابه بــا نواحــی مجــاور یــاری مــی نمایــد.

قابلیت های نوارساحلی و جزایر:

وجــود ســواحل صخــره ای بــرای ســاخت اســکله  و پهلــو گیــری آســان شــناورها، 
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راه ارتباطــی دریایــی امــکان شــبکه ای رونــق تجــارت و بازرگانــی را در سرتاســر نــوار 

ســاحلی بنــادر و جزایــر  وروســتاهای آن فراهــم مــی آورد، صیــد و پــرورش آبزیــان 

از جملــه میگــو بــا  مدنظــر قــرار دادن  پایــداری زیســتی دریــا، اســتفاده از منابــع 

نفــت و گاز دریــای ســرزمینی  و درخشــکی مجــاور آن، توســعه صنایــع وابســته بــه 

منابــع انــرژی نفــت و گاز و مشــتقات آن، توســعه گردشــگری ســاحلی ) توریســم 

واکوتوریســم( و قابلیــت بع�شــی مناطــق ســاحلی و جزایــر بــه عنــوان ژئوپــارک 

بــر اســاس معیارهــای بیــن المللــی، وجــود گونــه هــای گیاهــی و جانــوری  در بع�شــی 

جزایر مسکونی و غیر مسکونی، نقش  ژئوپولتیکی جزایر در موقعیت های خاص 

نظامــی و اقتصــادی، امــکان اســتفاده از انــرژی آبــی ) امــواج ، جــزر و مــد (،  وجــود 

تــالاب هــا و مناطــق حفاظــت شــده ســاحلی ) تــالاب حلــه ، منــد ، نایبنــد ، نخیلــو 

، خــارک و خارکــو(، امــکان گســترش ورزش هــای آبــی، وجــود آثــار تاریخــی و بافــت 

خاص معماری شهرهای ساحلی از جمله سیراف و بوشهر، فرهنگی غنی خاص 

بومی متاثر از شــرایط ارتباطی دریایی در ادوار مختلف . همچنین  پذیرش و حل 

فرهنــگ مهاجریــن  در فرهنــگ خــود، امــکان توســعه و جانمایــی صنایــع مرتبــط بــا 

دریا  با انگیزه های متفاوت مانند جلب توریست ، اشتغال زایی و نیاز صیادان، 

امــکان توســعه تــوان بنــدری ، امــکان جــذب جمعیــت نیــروی متخصــص داخلــی و 

خارجی، امکان پذیرش ســرمایه های خارجی، امکان کشــت گیاهان بومی مانند 

انجیر معابد ، بابل سالیکورنیا و ...  به دلیل شرایط خاص بیولوژی این گیاهان 

در جهــت اســتفاده هــای مختلــف از جملــه پوشــش بــاد شــکن و بیابــان زدایــی  

هر کدام از موارد بالا  طیف وسیعی از  توانمندی های دیگر را با خود همراه دارد

محدودیت ها و تنگناهای توسعه فضایی نوار ساحلی استان: 

ســرازیر شــدن انــواع فاضــلاب هــای شــهری روســتایی ، پســاب کشــاورزی ، 

اســتخراج نفت و گاز ، صنایع پتروشــیمی از همه کشــورهای مجاورخلیج فارس 

از جملــه ایــران  بــرای  کســب ســود اقتصــادی  حداکثــری ، ورودی کــم اب هــای 

شــیرین ، تاســیس آب شــیرین کن ها  عمق کم آب ،  گرمی هوا ، ارتباط محدود 

با آبهای دیگر در آینده نزدیک خلیج فارس به لجن زاری تبدیل خواهد شد که از 

بوی تعفن آن  نه تنها امکان توســعه فراهم نمی شــود بلکه در خوشــبینانه ترین 

حالــت  جمعیــت کشــورهای منطقــه مجبــور بــه کــوچ خواهنــد شــد.

اقلیم خشک ، طولانی بودن دوره گرما ، کم آبی  بالا بودن سطح آب های زیر 
زمینی شــور ،  عدم شــیب مناســب برای ســاخت و ســاز های انســانی، عدم توجه 
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بــه فرهنــگ بومــی و آثــار فرهنگــی و ناخــود آگاهــی از هویــت بومــی  و ...، نبــود عدالــت 

جتماعی  در توزیع خدمات و امکانات، صنایع نفت و گاز در قسمت های جنوبی 

استان برای مردم بومی فقر و محرومیت ، انواع  بیماری ها ، تغییر در ساختمان 

ســن و جنس ، عدم امنیت  و ...به همراه داشــته اســت، عدم رعایت  ملاحظات 
زیســت محیطــی، عــدم ســاماندهی نیــروی انســانی بومــی و غیــر بومــی براســاس 

شایســته ســالاری و تخصص، منفعل بودن نیروی انســانی ســازمان ها و ادارات 

وابسته، عدم توانایی نگه داری نیروی انسانی متخصص، فساد اداری و مالی، 

عــدم نظــارت و ارزیابــی از عملکــرد صنایــع

پتانسیل های نواحی دشتی و جلگه ای: 

بخش زیادی از شهرستان های استان از جمله دشتستان،  دشتی وتنگستان در 

نواحی مسطح جلگه ای قرار گرفته اند  و به دلیل  شرایط خاص طبیعی عمده 

فعالیتشــان کشــاورزی بوده اســت  در ســال های اخیر به دلیل افزایش جمعیت 

در کنار رونق فعالیت های کشاورزی نیاز هست یک تعادلی بین بخش های سه 

گانه صنعت ، خدمات و کشــاورزی ایجاد شــود . 

وجــود زمیــن هــای همــوار بــا شــیب ملایــم، شــرایط مناســب جهــت کشــت صیفــی 

جات در فصول مختلف، وجود آب زیر زمینی نسبتا شیرین  ومنابع آب سطحی 

بیشــتر، امــکان توســعه کیفــی باغــداری از جملــه نخیــلات، ایجــاد صنایــع تبدیلــی 

، تکمیلــی و  فــرآوری خرمــا و صنایــع وابســته بــه ان، ایجــاد شــهرک هــای صنعتــی، 

ایجــاد کارگاه هــای کوچــک صنایــع دســتی در نواحــی  روســتایی، شــهری  و توجــه بــه 

صنعــت بومــی، طبقــه بنــدی بهتــر خــاک  و حاصلخیــزی بیشــتر، جمعیــت روســتایی 

بیشــتر نســبت بــه نواحــی ســاحلی، امــکان تــوام کشــاورزی و دامپــروری، تولیــد 
مشــتقات دامــی،  وجــود میــراث فرهنگــی و فکــری 

تنگناهای پیشروی نواحی دشتی و جلگه ای:

کمبود منابع آب مورد نیاز کشاورزی، بالا بودن سطح آب های زیر زمینی شور، 

کمی مطالعات خاک شنا�شی   و عدم اصلاح و احیاء خاک، عدم تعامل  وپیوند 

مناسب بین سازمان های  جهاد کشاورزی و آب منطقه ای با کشاورزان، فقر 

آموز�شی کشاورزان و دامداران در زمینه استفاده بهینه از منابع  طبیعی از قبیل 

آب و خــاک، کوتاهــی  جهــاد کشــاورزی و ســازمانهای مرتبــط  در انجــام وظایــف 

مرتبــط بــا کشــاورز  و ترویــج. ) کشــاورز عمــلا رهــا شــده اســت و براســاس تجربــه 
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ای کــه از طریــق آزمایــش و خطــا عمــل کــرده اســت کــه امــروز نتیجــه ان را شــاهد 

هســتیم  ، بهــره بــرداری بیــش از حــد از منابــع آب و خــاک ، روش هــای نامناســب 

آبیــاری ، شــیوه کشــت نامناســب ، اســتفاده بیــش از حــد از کــود و آفــت کــش هــا 

، تولیــد مــازاد بــر نیــاز و ... هیــچ راهنمایــی و آموز�شــی  صــورت نگرفتــه و پیونــد  بیــن 

ســازمان هــای مســئول و کشــاور در ایــن ســال هــا گسســته بــوده اســت.(، کمــی 

سرمایه گزاری دربخش صنعت خصوصا صنایع تبدیلی کشاورزی، عدم ثبات 

اقتصــادی در صــادرات خرمــا  و افزایــش نوســان قیمــت ، عــدم برنــد ســازی خرمــا 

در سطح ملی  و بین المللی، وجود دلالان فرصت طلب در بخش کشاورزی، نبود 

سیستم زهک�شی برای پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی شور، ضعف مدیریت 

بحران و عدم واکنش مناسب در زمان وقوع مخاطرات طبیعی نظیر سیل ،  اتش 

سوزی ، زلزله، کمبو د امکانات زیرساختی راه ، رفاهی ، تفریحی، کمبود خدمات 

بهداشــتی ، درمانــی  و عــدم تعهــد و تخصــص کافــی در جامعــه پزشــکی کــه در ایــن 

نواحی مشغول بکار هستند ) مرگ و میر پدیده ای رایج در بیمارستان ...(، کمبود 

امکانــات  آموز�شــی در شــهر هــا وروســتاها، آلودگــی و امــلاح زیــاد آب آشــامیدنی  

ازجملــه نیتــرات، آلودگــی هــوا نا�شــی از عوامــل طبیعــی و انســانی

 قابلیت های نواحی کوهستانی استان:
نواحــی کوهســتانی اســتان  دنبالــه رشــته کــوه هــای زاگــرس  ماننــد دو خــط مــوازی 

منطبــق بــا نــوار ســاحلی  از شــمالی تریــن تــا جنوبــی تریــن نقطــه اســتان کشــید ه 

شــده اســت 

 بــا توجــه بــه اینکــه هــر چقــدر کــه از نواحــی ســاحلی فاصلــه گرفتــه بــه ســمت 

ارتفاعــات اســتان پیــش مــی رویــم شــرایط اقلیمــی مناســب تــر مــی شــود طبیعتــا 

فعالیــت هــای کشــاورزی رونــق بیشــتری داد در دشــت هــای میانکوهــی از جملــه 
تنــگ ارم ، بوشــکان ، خاییــز ، دشــت پلنــگ  ، جــم و ریــز محصــولات کشــاورزی 

متنوعــی بدســت مــی آیــد و دامپــروری بومــی و عشــایر کــوچ رو در فصــل زمســتان 

رونــق بیشــتری  دارد . 

وجــود آب هــای زیــر زمینــی شــیرین، وجــود خــاک حاصلخیــز، منابــع آب ســطحی، 

امــکان کشــاورزی مکانیــزه ) کنجــد، ذرت ، گوجــه ، ســبزیجات ، کلــزا و ...(، ایجــاد 
صنایــع تبدیلــی و کارگاه هــا کوچــک وابســته بــه کشــاورزی و دامپــروری، دامپــروری 

علمــی، تولیــد صنایــع دســتی  در ابعــاد و زمینــه هــای گوناگــون و اســتفاده از صنیــع 

دســتی بومــی و محلــی در نمایشــگاه هــای ملــی و بیــن المللــی، وجــود ســه شــیوه زندگــی 
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جمعیــت عشــایری ، روســتایی ، شــهری بیشــتر وجــود منابــع معدنــی ) ســنگ آهــک 

، مــارن ، ماســه و ...(، امــکان توســعه گردشــگری  کوهســتانی ، کوهنــوردی  و 

اکوتوریسم) منطقه کوه سیاه  و گیسکان دشتستان، گنبد های نمکی جاشک 

دیــرو...(، وجــود گیاهــان دارویــی و گونــه هــای بومــی  ماننــد بلــوط ، بنــه و بــادام کوهــی 

محدودیت های نواحی کوهستانی استان :

کمبود راه های ارتباطی مناسب روستایی و شهری، کمبود خدمات بهداشتی و 

درمانــی، کمبــود آموزشــگاه و دبیــر و امکانــات آموز�شــی، عــدم وســایل حمــل و نقــل 

مناسب، فاصله زیاد تا مراکز عمده شهری، بهره برداری بی رویه از منابع  آب و 

خــاک، عــدم آگاهــی مــردم نســبت بــه حقــوق شــهروندی خــود در اســتان و کشــور، 

عــدم امکانــات زیــر ســاختی جهــت مقابلــه بــا خطــر زلزلــه و ریــزش کــوه  

با توجه و تاکید بر قابلیت ها و محدودیت های مکانی در هر سه ناحیه می توان 

گفت ، مزیت اصلی مطالعات سطح منطقه ای برجسته کردن تفاوت هاست 

، بهترین سطح برای آمایش سرزمین  سطح منطقه ای است با این شرایط که 

توسعه منطقه ای  در مسیر برنامه های ملی انجام شود. بر این اساس موضوعی 

که باید در مطالعه جغرافیای ارادی  و کاربردی هر سرزمینی برجسته شود  این 

اســت کــه مــا بتوانیــم بــه یــک ترکیــب خردمندانــه دربــاره وجــه تمایــز و تشــابه  در 

مسائل مربوط به سطح منطقه ای و سطح ملی دست پیدا کنیم.

در این مجموعه مختصر به  خود شنا�شی توانایی ها ، صلاحیت هاو تنگناهای 

نواحی سه گانه استان پرداخته شد که هر کدام وجه تمایز خا�شی در این برر�شی 

داشتند تا مقدمه ای بر آینده نگاریشان باشد،  قابلیت های بیان شده در سطح 

منطقه ای ما را راهنمایی می کند که هر کدام از نواحی استان بوشهر می تواند 

محوریــت فعالیــت خا�شــی قــرار گیرنــد نواحــی ســاحلی فعالیــت هــای اقتصــادی 
مبتنی بر دریا با تاکید بر صنعت نفت و گاز ، نواحی دشتی و جلگه ای کشاورزی 
مبتنی بر نخیلات و صنایع وابسته ، نواحی کوهستانی کشت محصولات جالیزی 

و دامپروری علمی  و صنایع دستی ، تبدیلی و وابسته به آن.

بــرای ســاماندهی مطلــوب فضــا ی اســتان  بایــد نابرابــری هــای محلــی مــورد توجــه 

قرار گیرد تا در یک فرایند با نگرش سیســتمی اســتان ماهم در مجموعه اســتان 

هــای دیگــر کشــوربه توســعه پایــداری کــه شایســته آن اســت،  دســت یابــد.
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چالشهای زیست محیطی استان بوشهر

محمود مقیمی

1-افزایش جمعیت:

بــدون شــک بزرگتریــن چالــش زیســت محیطــی کــه محیــط زیســت اســتان بــا آن 

درگیــر اســت افزایــش بیــش از حــد جمعیــت انســانی در ســطح اســتان میباشــد.

جمعیــت اســتان از 886267 نفــر در ســال 1385 بــه 1032949 نفــر در ســال 

1390 رسیده است که از این تعداد 65/2 درصد آنها در نقاط شهری و بقیه در 

نقاط روســتایی ســکونت دارند و میتواند به هر یک از جنبه های محیط زیســت 
اســترس وارد نمایــد و روزانــه زمیــن هــای زیــادی صــرف گســترش توســعه شــهری 

مورد استفاده قرار داده شود که خود باعث استرس به محیط زیست طبیعی 

منطقــه شــده و در حــال حاضــر ایــن فشــارها بــه طبیعــت کمــاکان ادامــه دارد.

2-تعییرات اقلیمی:

ایــن مــورد یکــی از بحــث برانگیزتریــن و سیا�شــی تریــن مســایل زیســت محیطــی مــی 

باشد که استان بوشهر را تحت شعاع خود قرار داده است. اخیرا اکثریت قریب 

به اتفاق متخصصین تغییرات اقلیم بر این باورند که در حال حاضر فعالیتهای 

مخــرب انســانی تاثیــر بســزایی بــر تغییــرات اقلیمــی داشــته کــه حتــی از نقطــه اوج 

آن گذشــته اســت.به عبــارت دیگــر, دیگــه فرصتــی بــرای خنثــی ســازی و مقابلــه بــا 

آسیبهایی که تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایجاد کرده است وجود ندارد و 

بسیار دیر شده است. در این مرحله بهترین کاری که  ما می توانیم انجام دهیم 

این است که تاثیرات منفی آتی بر محیط زیست را با توسعه روش های سازگار 
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بــا محیــط زیســت وتولیــد انــرژی از طریــق کاهــش و اســتخراج معــادن و ســوزاندن 

ســوخت هــای فســیلی تنظیــم کنیــم. بــر اســاس تعهــدات کشــور مقــرر گردیــده کــه  

70 درصــد گازهــای گلخانــهای و آلودگیهــای دریــا و خــاک در منطقــه عســلویه تــا 

سال 2018 کاهش یابد. تا سال 2020 احتمال زیاد اجلاس APP پروتکل کیوتو 
را حذف خواهد کرد والبته تلاش این است که این پروتکل حذف نشود چون 

بــه نفــع کشــورهای در حــال توســعه اســت امــا در صــورت حــذف پروتــکل کیوتــو 

ADP جایگزیــن آن میشــود. تــا 2020 همــه فعالیتهــای اســتان بــه ویــژه صنایــع 

نفت و گاز عسلویه برای کنترل گازهای گلخانهای به صورت داوطلبانه خواهد 

بــود امــا بعــد از 2020 در صــورت تصویــب ADP مشــکلات زیــادی بــرای مــا ایجــاد 

میشود و مشمول جرایمی مانند مالیات بستن به نفت و امثال آن میشویم که 

شــاید مشــکلات آن کمتر از مشــکلات انرژی هســتهای نباشــد

3-کاهش تنوع زیستی:

کاهش تنوع زیستی در سطح استان می تواند ارتباط مستقیم با نوع رفتار انسان 

بــا طبیعــت داشــته باشــد. زمانــی کــه مــا بــا رفتارهــای تخریــب کننــده یمــان باعــث 

نابودی زیست بومها و موجودات پیرامون آن میگردیم, تاثیر آنرا در زنجیره غذایی 

که موجودات بر اســاس چرخه حیات به یکدیگر وابســته هســتند خواهیم دید 

ماننــد اســتحصال زمیــن از دریــا کــه باعــث مدفــون کــردن طیــف گســترده ای از 

موجودات آبزی در سواحل استان شده و باعث قطع ارتباط این موجودات با 

موجودات دیگر آبزی که در زنجیره غذایی شان از آنها استفاده میکنند گردیده 

است. تاثیر فاجعه بار کاهش تنوع زیستی بر محیط زیست به احتمال زیاد برای 

میلیونها سال آتی بر طبیعت کره زمین باقی خواهد ماند.کاهش فعلی تنوع زیستی 
را نیز به نام ششــمین انقراض از آن یاد میکنند.

4-چرخه فسفر و نیتروژن:

اگرچــه ازاثــر فعالیتهــای انســانی بــر چرخــه کربــن بهتــر شــناخت پیــدا کــرده ایــم ولــی 

کمتــر از اثــر فعالیتهــای انســانی بــر چرخــه نیتــروژن کــه واقعــا تاثیــرات آن بیشــتر از 

چرخه کربن بر طبیعت اســت , اطلاعات داریم. نژاد بشــری  برای دهه ها اســت 

کــه از چرخــه نیتــروژن بعنــوان یکــی از روشــهای مفیــد ,بــرای گونــه هــای گیاهــی و 

جانــوری اســتفاده هــای متعــددی مــی نمایــد همــه ســاله بشــر بطــور تقریبــی 120 
میلیــون تــن نیتــروژن را بــه اشــکال واکن�شــی نظیــر نیتــرات در قالــب کــود هــای حــاوی 
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نیتروژن برای محصولات کشاورزی و غذاهای افزودنی تبدیل می نماید. تخلیه 

پسابهای کشاورزی از طریق رودخانه ها  به آبهای ساحلی و در نهایت دریا  تاثیر 

منفی بر جمعیت پلانکتونهای گیاهی که مسولیت تولید اکسیژن به اتمسفر را 

دارنــد, خواهــد گذاشــت.

5-آب:
متأســفانه اســتان بوشــهر، رتبــه دوم خشکســالی کشــور را دارد از ایــن رو کنتــرل 

ایــن شــرایط نیازمنــد مدیریــت و همــکاری همــه مــردم بــا مســئولین ذیربــط اســت. 

اســتان بوشــهر 3 منبــع تأمیــن آب شــامل ســد کوثــر، چشــمه ساســان کازرون و 

منابــع آبــی داخــل اســتان دارد کــه 65 درصــد از ســد کوثــر،27 درصــد از چشــمه 

ساســان و 8 درصــد هــم از منابــع داخلــی آب بــرای اســتان بوشــهر تأمیــن میشــود. 

بر اساس استاندارد آب موردنیاز برای جمعیت شهری 220 لیتر است اما برای 

شــهر بوشــهر 200 لیتــر آب نیــاز اســت. متأســفانه بســیاری از مــردم بــه مصــرف بــی 

رویــه آب، عــادت کــرده انــد ایــن در حالــی ایــن کــه نــه تنهــا اســتان بوشــهر منابــع آبــی 

ندارد بلکه با توجه به خشکسالی های کشور، تأمین آب از استان های دیگر نیز 

بــا مشــکلاتی همــراه اســت

6-اسیدی شدن دریا :

اثــر مســتقیم تولیــد بیــش از حــد گاز دی اکســید کربــن باعــث جــذب 25 درصــد 

آن توســط دریاهــا  از طریــق اتمســفرمیگردد. گاز تولیــد شــده بــا دیگــر عناصــر در 

طبیعت مخلوط شده و ترکیبی از اسید کربولیک تولید می نماید. بیش از 250 

ســال گذشــته ســطح اســیدیته دریاهــا بطــور تقریبــی 30 درصــد افزایــش یافتــه 

اســت و انتظــار میــرود ایــن افزایــش تــا ســال 2100 بــه 150 درصــد برسد.اســیدی 

شــدن بیــش از حــد دریاهــا تاثیــر منفــی بــر حیــات موجــودات دریایــی بویــژه صدفها و 

پلانکتونها همانند پوکی استخوان در انسانها خواهد داشت. اسید های موجود 

در دریاها باعث تخریب و از بین بردن اسکلت موجودات آبزی میگردد. اسیدی 

شدن دریاها ممکن چال�شی در حیات موجودات دریایی ایجاد کند که تا به حال 

بــا آن برخــورد نکــرده باشــیم.

7-آلودگی:

آلودگــی هــای خــاک, آب و هــوا کــه نا�شــی از ترکیبــات شــیمیایی بوجــود میاینــد 
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ســالیان ســال طــول خواهــد کشــید کــه شکســته شــده و از محیــط خــارج شــوند. 

اکثــر اینگونــه ترکیبــات شــیمیایی تولیــدات نا�شــی از زندگــی مــدرن اســت کــه مــا از 

طریق توسعه صنایع نفت و گاز در سطح استان  بوجود آورده ایم.. آلودگی تنها 

بــه هــوا محــدود نمــی شــود بلکــه خــاک از دیگــر عناصــر زمیــن اســت کــه در معــرض 

آلودگــی قــرار دارد. مــواد ســمی مشــترک نطیــر فلــزات ســنگین, نیتراتهــا و پلاســتیک 

باعــث آلودگــی خــاک میگــردد. پلاســتیک هــای زیــادی کــه توســط بشــر بــه طبیعــت 
رهــا میگــردد در نهایــت وارد آبهــای ســاحلی اســتان و از آنجــا بــه دریاهــا رهــا میشــود.  

اینگونــه پلاســتیکها کــه از دیــد برخــی از مــردم  بعنــوان آلودگــی از آنهــا یــاد نمــی شــود 

معمــولا بــا بادهــای غالــب بــه ســمت دریــا هدایــت شــده و باعــث ایجــاد آلودگــی دریــا 

و حتی مرگ برخی موجودات دریایی نظیر لاکپشتان دریایی میگردد که آنها را به 

اشتباه بجای عروس دریایی یا جله فیش مصرف کرده و در سیستم تنف�شی آنها 

گیــر کــرده و باعــث خفگــی آنهــا مــی گــردد.

8-نازک شدن لایه ازون:

آیــا شــما تــا بــه حــال یــک گلخانــه دیــده ایــد؟ گلخانــه یــک اتــاق شیشــهای اســت کــه 

نور خورشــید از شیشــههای آن به داخل میتابد و هوای گلخانه را گرم میکند 

اما شیشههای گلخانه اجازه نمیدهند که این هوای گرم از گلخانه خارج شود. 

جو یا هوایی که اطراف ماست, شبیه یک گلخانه است گازهای گلخانه در جو 

درست مثل شیشه های گلخانه عمل می کنند نور خورشید پس از عبور از لایه 

های گازهای گلخانه ای وارد جو میشود. زمانی که نور خورشید به سطح زمین 

می رسد, مقداری از انرژی گرمایی آن توسط آب, خاک و سایر موجودات جذب 

مــی شــود. مقــداری هــم در جــو زمیــن مــی مانــد و باقیمانــده آن بــه فضــا برمیگــردد. 
اگر مقدار گازهای گلخانه ای در جواز حد طبیعی آن بالاتر باشد, انرژی کمتری 

به فضا بر میگردد. در نتیجه جو زمین گرمتر میگردد و بدنبال آن دمای کره زمین 

افزایــش مــی یابــد. اثــر گلخانــه ای, کــره زمیــن را بــه انــدازه ای گــرم نگــه مــی دارد کــه 

مــا انســانها بتوانیــم بــر روی آن زندگــی کنیــم و امــا اگــر اثــر گلخانــه ای شــدت یابــد, 

ممکــن اســت دمــای زمیــن بــه قــدری زیــاد شــود کــه مــا و بقیــه گیاهــان و جانــوران 

نتوانیــم آنــرا تحمــل کنیــم.  از مهمتریــن گازهــا ی گلخانــه ای میتــوان  بخــار آب و 

دیاکسیدکربن را نام برد. از دیگر گازهای گلخانهای میتوان به گاز متان اشاره 

کرد. مجموعه اینگونه گازها به وفور در منطقه صنعتی عسلویه تولید میشود 

که در دراز مدت در صورتیکه قوانین و الزامات زیست محیطی رعایت نگردد و 
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جهت کاهش اینگونه گازها از تکنولوژیهای پاک و نوین استفاده نگردد با فاجعه 
زیست محیطی در سطح استان به ویژه در منطقه عسلویه روبرو خواهیم شد. 

.

9-صید بی رویه و غیرمجاز:

کاهــش بیــش از 80 درصــدی ذخایــر میگــو در خلیــج فــارس در ســالیان اخیــر افــزون 

بر نگرانی متولیان شیلات بوشهر، به باور مسوولان اتحادیه صیادی، فعالیت 

در زمینــه صیــد را نیــز بــرای فعــالان ایــن بخــش اســتان غیراقتصــادی کــرده اســت. 

در کنــار توصیــه کارشناســان شــیلات بــرای بهــره گیــری از ادوات صیــد اســتاندارد 

و ممنــوع کــردن برخــی از روش هــا از جملــه صیــد تــرال در ســالیان گذشــته بــرای 

جلوگیری از کاهش ذخایر، اقدام به صید غیرمجاز و بی رویه در فصول ممنوعه 

در چنــد ســال اخیــر تاثیــر منفــی زیــادی بــر کاهــش ذخایــر آبزیــان بویــژه میگــو در 

خلیــج فــارس گذاشــته اســت. براســاس یــک رویــه دیرینــه یکمــاه قبــل از آغــاز صیــد 

میگــو، کــه در نیمــه دوم مــرداد در اســتان بوشــهر آغــاز مــی شــد، صیــادان طرحــی 

خودخواســته را بــا عنــوان بیــرون کشــیدن لنــج هــا از دریــا بــرای تعمیــرات و آمــاده 

شــدن بــرای فصــل صیــد اجــرا مــی کردنــد کــه فرصتــی بــرای تجدیــد ذخایــر قلمداد 

مــی شــد.  امــا در ســالیان اخیــر برخــی افــراد صیادنمــا، بــدون توجــه بــه ایــن رویــه، 

اقدام به صید در فصل غیرمجاز می کنند به طوری که قبل از آغاز رسمی صید 

بــه وفــور میگــو در بــازار عرضــه مــی شــود.  شــدت اثــرات مخــرب صیــد غیرمجــاز در 

خلیج فارس باعث شده تا برخی از گونه های آبزی و ذخایر منقرض شوند و یقینا 

اگر این روند ادامه داشــته باشــد دیری نخواهد پایید که بســیاری دیگر از گونه 

ها نیز به سرنوشت ماهی حلوای سفید مبتلا شوند. در گذشته بیش از پنج هزار 

تــن میگــو از آب هــای ســرزمینی در حــوزه اســتان بوشــهر برداشــت مــی شــد کــه هــم 

اکنــون ایــن رقــم بــه کمتــر از 700 تــن رســیده اســت. بــر اســاس مطالعــات و بــرآورد 

هــای پیــش بینــی شــده تــا ســال 2050 هیــچ گونــه ماهــی در دریــا باقــی نخواهنــد مانــد. 

در واقع اینگونه پیش بینی ها گویای تاراج ذخایر آبزی در دریا خواهد بود که خبر 

خوبــی بــرای نســل هــای آینــده نخواهــد بــود. انقــراض بســیاری از گونــه هــای ماهــی 

بواســطه صیدهــای بــی رویــه و غیــر مجــاز توســط انســانها از دریــا هــا و اقیانوســها 

جهــت عرضــه بــه بــازار بعنــوان محصــولات دریایــی ,جمعیــت اینگونــه موجــودات 

  cod((آبــزی را بــا خطــر جــدی مواجــه کــرده اســت. کاهــش شــدید ذخایــر ماهــی کــد

دراقیانــوس اطلــس نمونــه وارز اینگونــه دچــار ســقوط و اضمحــلال شــدن ذخایــر 

ایــن آبــزی بــوده کــه باعــث شــده جمعیــت آنهــا رو بــه انقــراض بــرود. 
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درباب  کمپین اجتماعی 

مسعود مولانا

 وقتی ما به کمپین اشاره می کنیم از به راه افتادن یک جریان اجتماعی 
ٌ
اساسا

حــرف میزنیــم . در حقیقــت کمپیــن مــی خواهــد یــک جریــان اجتماعــی، حــول یــک 

موضــوع معیــن شــکل بگیــرد وبــه مقصــد و مقصــودی مشــخص ،هدفمنــد و 

برنامــه ریــزی شــده برســد ،ایــن ایــده را مــی تــوان ایــن گونــه دســته بنــدی نمــود:

1-توجه عموم به موضوع جلب شود

2-از ایده کمپین حمایت نظری نمایند

3-این حمایت فقط در کلام نباشد وپای در میدان عمل گذارند

4-عمل را مرحله ای کرده و آن را با تبلیغات حمایت نمایند

5-در واقع حمایت تبلیغاتی ازعمل و عمل با تبلیغات ، تا هر چه بیشتر اقشار 

گسترده و متنوع تری از مردم در عمل به کمپین بپیوندند.

6-کمپیــن بایــد بــا واقعیــت نســبت مســتقیم داشــته  باشــد.تقلیل کمپیــن بــه 

 اشــتباه اســت . هســته ی یــک کمپیــن را موضوعــات 
ٌ
تبلیغــات محــض، قطعــا

واقعــی و کنــش هــای واقعــی شــکل مــی دهنــد نــه گــپ و گفــت و یــا شــعار دادن و 

فریــاد زدن.

7-باید خودمان نماد واقعی و عملی چیزی باشیم که از مردم توقع آن را داریم 

تا به ما بپیوندند.

8-کمپیــن یعنــی درک واقعیــت ، و تــلاش واقعــی بــرای تغییــر واقعیــت . در واقــع در 
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کمپیــن آگاهــی بــه کنــش اجتماعــی ارتقــاء مــی یابــد

9-بــه لحــاظ دانــش اجتماعــی، ارتباطــات کمپیــن یــک اقــدام اندیشــیده شــده، 

مرحله بندی شده، با زمان بندی معین، و اهداف مشخص مرحله ای است، 

تا بتوانیم با کمک تعداد قابل ملاحظه ای از کنشگران در ارتباط با موضوع، 

از نقطــه ی الــف بــه نقطــه ی ب برســیم، نــه آنکــه فقــط دربــاره ی الــف و ب 

صحبــت کنیــم.

10-کمپیــن هــم پویــش اســت هــم کارزار، در پویــش بایــد مســیری را پیمــود، در 
کارزار بایــد عمــل کــرد و بــه حــرف زدن بســنده نکــرد، بنــا برایــن کمپیــن کارزاری 

اســت پوینده و رونده ، که البته باید اقدامات ومســیر طی شــده را با دقت در 

هــر مرحلــه، مــورد رصــد و ارزیابــی قــرار داد.

11-در کمپیــن مــا کاری را بــا کنــش و اراده جمعــی انجــام مــی دهیــم، امــا قبــل از 

آنکــه خــوده  کار و موضوعــی کــه تحقــق مــی یابــد مهــم باشــد، ارتبــاط اجتماعــی ، 

همبستگی و ساختار و تشکلی که حول انجام کار شکل می گیرد، بسیار مهم تر 

اســت.هدف اصلــی خلــق ســرمایه اجتماعــی اســت و شــاه کلــه ســرمایه اجتماعــی 

، مشارکت ، اعتماد، پیوند و سپس اعتماد و پیوند فراز یافته، در یک سیکل 
رفــت و برگشــتی اســت. قــدرت اجتماعــی ومتشــکلی کــه از پــس کمپیــن اجتماعــی 

تولیــد مــی شــود گرانیــگاه اصلــی موضــوع اســت.

12-کمپین اجتماعی یک رخداد و یک اســتثناء فلســفی اســت. آنگاه که تحقق 

موضوعــی امــکان ناپذیــر و نــا ممکــن بــه نظــر مــی رســد ، خلــق یــک کمپیــن موفــق ، 

ســد روزمرگی و روابط نا به ســامان مســلط را می شــکافد. کمپین اجتماعی در 

واقع بر افراشتن پرچم امید و همبستگی اجتماعی در برهوت تک افتادگی و از 

خــود بیگانگــی اســت. 

13- کمپیــن اجتماعــی تــک اســت از آن جهــت کــه بــر خــلاف منــش معمــول، میــان 

مایگــی ومتوســط بودگــی ســت، امــا کمپیــن تــک رو نیســت، از آن جهــت کــه جــان 

مایــه اصلــی خــود را از جــان بهــم پیوســته وپیوســتگی جــان هــا میگیــرد.

نویســنده عضــو شــورای مرکــزی شــبکه ســازمانهای محیــط زیســتی کشــور مــی 

باشــد.
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تفکر جانبی

جواد جوکار

تفکر؛ پرچالش ترین موضوع تاریخ بشری بوده و همچنان خواهد ماند و وقتی 
یــک موضــوع، آنقــدر مهــم و پرچالــش اســت، ضروریســت کــه مــا نیــز بــه منظــور 

جلوگیری از افتادن به دام عادت های کشــنده، گهگاهی تفکر و اندیشــه خود 
را بــه چالــش کشــیده و بــه عبارتــی آشــنازدایی نماییــم. 

دلایل متعدد برای ضرورت اندیشیدن:

یــک. ذهــن مــا گرایــش دارد تــا برداشــت اولیــه از یــک موضــوع را در مرحلــه 

نخســت، به شــکل های مختلف تقویت نماید و این روند یک مانع بســیار مهم 

بــرای اندیشــیدن در خصــوص موضــوع مــورد نظــر از زاویــه هــای دیگــر یــا شــاید 

متفــاوت مــی باشــد. 

دو. میــزان انــرژی مــورد اســتفاده بــرای فکــر کــردن برابــر اســت بــا میــزان انــرژی 

کــه مــا صــرف فکــر نکــردن مــی نماییــم، چــرا ایــن انــرژی را صــرف تفکــر نکــردن 

نماییــم؟

سه. کمک می کند تا کارمان را با بهترین کیفیت انجام دهیم.

چهــار. کمــک مــی کنــد تــا شــور و شــعور مــا بــا هــم و هماهنــگ، تحــت تاثیــر محیــط 

پیرامــون مــان قــرار گیــرد.

پنــج. تاریــخ نشــان داده کــه انســانهای صاحــب اندیشــه حضــور مثبتــی در زندگــی 
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خــود و دیگــران داشــته انــد.

شــش.  از 1000 دلیــل دیگــر صــرف نظــر مــی نماییــم زیــرا بــرای تقویــت اندیشــه 

خــود و قــرار گرفتــن در مســیر درســت و شایســته اندیشــه، همیــن 5 دلیــل قبلــی 

کفایــت مــی نمایــد!

بــرای تقویــت ایــن چالــش ولــی کمرنــگ و فرامــوش شــده بایــد برنامــه ریــزی نمــوده 

و از ایــن  برنامــه ریــزی، مراقبــت نماییــم! و اینکــه وقتــی یــک ســاعتش از 70 هــزار 

ســال عبــادت،  بــا ارزش تــر اســت، برر�شــی نماییــم در عمــر چندیــن ســاله خــود، 

چنــد تــا از ایــن یــک ســاعت هــا داشــته ایــم و یــا خواهیــم داشــت؟! آیــا بــه تعــداد 

انگشــتان دســت مــی رســد یــا کمتــر اســت؟! و طبــق برداشــت مــن، اگــر هــر یــک از 

ما در زندگی به اندازه یکی از انگشتان دست خود، یک ساعت تفکر داشتیم، 

مــا اینگونــه، مــا نمــی ماندیــم!

چگونه ما شدیمش بماند!!

ولی برای تقویت و مراقبت از تفکر و اندیشه، تکنیک های زیادی بوجود آمده 

و یا بوجود خواهد آمد ولی یکی از این تکنیک های مهم و پرکاربرد  تفکر جانبی 

Lateral( اســت. تفكــر جانبــي؛ واژه اي اســت كــه توســط ادوارد  thinking(

دوبونــو، روانشــناس، پزشــك و نويســنده اهــل كشــور مالــت، مطــرح شــد. ايــن 

واژه اولیــن بــار در كتــاب دوبونــو بــا عنــوان »اســتفاده از تفكــر جانبــي« كــه در 

ســال 1967 منتشــر گرديد ظاهر شــد. پس از آن اين واژه در واژهنامه انگلي�شــي 

آكســفورد كــه منبــع اصلــي واژگان زبــان انگلي�شــي اســت وارد شــد.

خلاقيت و تفکر جانبی، گريختن و پرهیز از موانعي است كه ذهن را شكل داده 

اســت و آدمــي را بــه روشــها و رويــه هايــي  گرفتــار ســاخته. در مانــع شــكني فــرد بــه 

شكستن اين مانعها ترغيب مي شود تا به نظرها و مفهومهای نو دست يابد و 
ببینــش هــای تــازه اي را بــه دســت آورد. دوهــزار ســال قبــل خورشــید را یــک گــوی 

آتشــین و بــه انــدازه کــف دســت مــی دانســتند کــه دور زمیــن مــی چرخــد. امــروز، 

خورشــید را ســتاره ای بــا بعدهــای چنــد برابــر زمیــن مــی داننــد کــه مــا دور آن مــی 

چرخیم. فردا شاید اصلا این نظریه کاملا عوض شود قبول واقعیت دشوار 

اســت امــا حقیقــت دارد کــه مــا از دنیــای پیرامونمــان چیــز زیــادی نمــی دانیــم. از 

ســوی دیگــر آنچــه مــا مــی دانیــم بیشــتر تابــع قالــب هــای فکــری پیــش ســاخته ای 

هســت کــه در ذهــن مــا گــذارده شــده اســت. درســت مثــل ک�شــی کــه بــا عینــک 

آفتابــی ســبز رنگــی بــه اطرافــش نــگاه مــی کنــد. آیــا مــی تــوان توقــع داشــت او دنیــا را 

صورتــی ببینــد؟!
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تفكــر جانبــي شــامل اســتدلال هايــي اســت كــه در ظاهــر معلــوم نيســتند و شــامل 

ايــده هايــي اســت كــه تنهــا بــا اســتفاده از منطــق گام بــه گام ســنتي بــه دســت 

نميآينــد.در تفكــر جانبــي ســعي ميشــود منطــق محاســباتي، منطــق اســتدلالي 

سنتي و مفروضات و ادراكات تغيیر كند و با رويكرد سنت شكني از زاويه هاي 

ديگــري بــه موضــوع مــورد تفكــر و برر�شــي نــگاه شــود. البتــه تفكــر جانبــي هيچــگاه 

تفكــر ســنتي را نفــي نميكنــد چــه بســا در خيلــي از مــوارد ممكــن اســت بــه صــورت 

ســازنده ای بتوانيــم از تفكــر ســنتي اســتفاده كنيــم. تفكــر جانبــي فقــط در حــوزه 

حل مساله محدود نميشود و همواره هنگام تفكر قابل استفاده است. تفكر 

جانبي واژه جدايي از تفكر موازي است و اين دو واژه مترداف يكديگر نيستند. 

تفكر موازي سعي ميكند زواياي مختلف مورد نظر تفكر جانبي را همزمان در 

برر�شــي مســایل و موضوعــات بــه كار بگیــرد. بــه عنــوان مثــال تكنيــك شــش كلاه 

تفكــر بــراي پيــاده ســازي تفكــر مــوازي بــه كار گرفتــه ميشــود 

ادوارد دوبونــو در كتــاب »شــش كلاه تفكــر« رو�شــی را بــرای فکــر کــردن گروهــی 

پیشــنهاد میدهــد. هــدف از ایــن روش نظــم بخشــیدن بــه تفکــر، یافتــن راههــای 

خلاقانــه، طبقهبنــدی، اولویتبنــدی و تصمیمگیــری صحیــح اســت. در ایــن 

روش یــک نفــر بــه عنــوان مدیــر جلســه کلاه آبــی بــه ســر میگــذارد. دیگــر اعضــای 

گــروه ابتــدا بــا کلاه ســفید حاضــر میشــوند و ســپس در پایــان هــر مرحلــه کلاه 

خــود را بــا رنــگ دیگــری عــوض میکننــد. رنــگ کلاههــا مفهــوم نمادیــن دارد.

    آبــی: دارنــده کلاه آبــی بایــد بــه تفكــر كــردن جمــع، جهــت دهــد و برنامــهای 

مشــخص را بــه ســرانجام برســاند.

    سفید: فقط اطلاعات را ارائه میکند.

    قرمز: با کلاه قرمز افراد احساس ها و عاطفه های خود را بروز میدهند.

    ســیاه: ک�شــی کــه کلاه ســیاه بــه ســر دارد، انتقادهایــش را بــه شــکل منطقــی 

بیــان میکنــد.

    زرد: فــرد بــا گذاشــتن كلاه زرد بــه جنبههــای مثبــت موضــوع مــورد بحــث 

میکنــد. توجــه 

    سبز:كلاه سبز، كلاه خلاقيت و یافتن راههای نو است.

دوبونــو توضیــح میدهــد کــه بــه طــور معمــول هــر یــک از افــراد حاضــر در یــک 

جلســه، یکــی از ایــن نقشهــا را در بحــث برعهــده دارد و بــا یکــی از ایــن رویکردهــا 

)کلاههــا( بــا موضــوع مواجــه میشــود. در روش »شــش كلاه تفكــر« همــه ناچــار 

خواهند بود نقشهای مختلفی را برعهده بگیرند و به شیوههای مختلفی فکر 
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کننــد. بــر اســاس نظریــه دوبونــو بــا اســتفاده از روش »شــش كلاه تفكــر«، جمــع 

بــه نتایــج بهتــری دســت مییابــد.

در خصــوص تفکــر جانبــی اصطلاحــي وجــود دارد كــه ميگويــد، خــارج از مكعــب 

فكــر كنيــد. معمــاي 9 نقطــه یکــی از بهتریــن نمونــه هــا میباشــد:  9 نقطــه چيــده 

شــده داخــل يــك مربــع را بوســيلة 4 خــط مســتقيم و مرتبــط، بــدون برداشــتن 

نــوک قلــم از روي كاغــذ، بــه هــم وصــل كنيــد؛

 

 

 

 

این معما از سال 1970 در ميان بسياري از مشاورين مديريت به منظور دور 

انداختن فرضيههاي ابتدايي و اوليه، به كار برده شده است. تنها راه حل اين 

است قالب ذهنی خود را بشکنیم و تلاش کنیم از فضای اطراف نقطه ها نیز 

اســتفاده نماییم 

 

 

 

پروسۀ تفکر جانبی، نگر�شي از ذهن است كه نيازمند اراده ميباشد تا بكوشد 

امــور پديدههــاي موجــود را، نــه آنگونــه كــه هســتند بلكــه بــه طــرق مختلــف 

برر�شــي كنــد. در واقــع بــرای اینکــه در شــرایط مختلــف و حســاس  بتوانیــم در 

کمتریــن زمــان، بهتریــن تصمیــم را بگیریــم بایــد همانطــور کــه بــرای رانــدن یــک 

خــودرو، بــه انــدازه کافــی تمریــن نماییــم تــا مهــارت رانندگــی را کســب نماییــم بایــد  

برای تفکر هم باید به اندازه کافی وقت بگذاریم زیرا فکر کردن هم یک مهارت 

می باشد که با تمرین کردن، تقویت می گردد پایان سخن اینکه، تفکر جانبی 

و سایر تکنیک های تفکر ، برای تقویت تفکر و هم اندی�شی بوجود آمده اندکه 

تعــداد ســاعت هــای تفکرمــان را افزایــش داده تــا شــرمند خــود و شــرمنده تاریــخ 

نشــویم!
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